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سخنی با خوانندگان
با احترام فراوان به شجاعت مردم ایران، خیزش‌ها و قیام‌های گذشته را 
دنبال کرده و با درد، واکنش وحشیانه دولت را در قالب حمله به معترضان، 
دستگیری‌های دسته‌جمعی، شکنجه، ناپدید سازی، زندان و اعدام، مشاهده 

نموده‌ایم.
آفریقا،  تا  از آمریکای لاتین  این واکنش، تجارب پیشین مبارزان را 
از آسیا تا اروپا، تایید می‌کند: وقتی قدرتمندانِ دولت منافع اقتصادی یا 
سیاسی خود را در خطر ببینند و بخواهند از شرایط حاکم دفاع کنند، به 
تا جامعه را کنترل کرده و قدرت  ابزارهای شناخته شده متوسل می‌شوند 

خودشان را حفظ کنند.
سرکوب دولتی به دنبال نابودی، به وحشت انداختن و فلج کردن همه 
کسانی است که شورش می‌کنند، خواستار آزادی‌ها و حقوق اولیه هستند یا 

شرایط حاکم را زیر سوال می‌برند.
افراد  روح  و  جسم  بر  تحقیرها  و  آزارها  شتم‌ها، گلوله‌ها،  و  ضرب 
بی‌شماری تأثیر گذاشته و زخم‌های عمیقی را در سطوح فردی و جمعی بر 

جای گذاشته است. 
است. بسیار ضروری  درمانی  شیوه‌های  به  اندیشیدن  دلیل،  همین  به 
درمانی که هدف آن بازیابی توان مبارزه است، حس کردن دوباره امید به 
جهانی بهتر و تبیین مجدد افکار، اعمال و احساسات طبق اراده‌ی خویش.
درمانی که دختران، پسران، زنان و مردان را از احساس گناه و شرم نسبت 
به آنچه شکنجه‌گرانشان با آنها کرده‌اند رها کند. درمانی که راه را هموار 

می‌کند تا بشود دوباره همراه با دیگران به جلو نگاه کرد.
این نوع شفا تنها می‌تواند در چارچوب روابط انسانی صورت گیرد.
همبودها به عنوان فضاهای گردهم‌آیی همبسته‌ی انسان‌ها ، منابع و امکاناتی 
را در اختیار افراد می‌گذارد تا افراد متقابلا به یکدیگر قوت قلب بدهند، 
دستان هم را بگیرند و در کنار یکدیگر رشد کنند. همبستگی و حمایت 
از سوی جامعه باعث می‌شود بتوانیم دوباره سرپا بایستیم، نیرو بگیریم و 

شفا یابیم.
افرادی که از تحقیرها، تهدیدها و دغلکاری‌های زندان رهایی یافته‌اند، 
نیازمند شبکه‌ای متراکم هستند که آنها را در آغوش گرفته، به سخنانشان 
گوش بسپارد و به آن‌ها نشان بدهد که درکشان می‌کند. خانواده‌هایی که 
پسر، دختر، برادر و خواهر خود را از دست داده‌اند، به فرصت‌هایی نیاز 
دارند تا غم و اندوه خود را در قالب کلمات بیان کنند و آن را به اشتراک 



بگذارند، یکدیگر را تسلی دهند و راه‌هایی برای رهایی از ناامیدی بیابند.
کتاب کارلوس مارتین بریستاین و فرانچسک ریه را که زاده‌ی تجربیات 
سرکوب دولتی در آمریکای لاتین است، راه‌ها، روش‌ها و رویکردهایی را 
برای توقف تخریب از طریق فرآیندهای جمعی نشان می‌دهد. به امید اینکه 
این کتاب در شرایط کنونی در ایران نیز به توسعه شیوه‌هایی برای تقویت 

مقاومت در برابر تمام اشکال سرکوب دولتی کمک کند.
فلیسیتاس ترویه
آوریل ۲۰۲۳



 

 هایی از جنوب آموزه

و  بشر حقوقهای  نخستین چاپ این کتاب بین تعداد زیادی از گروه
های همبستگی در اروپا و  های مردمی آمریکای لاتین و برخی گروه جنبش

ایالات متحد آمریکا پخش شد. استقبالی که از این کتاب به عمل آمد و 
با سرکوب،  مقابلهابزاری برای  صورت بهاستفاده از آن در موارد مختلف 

 علت وجودی این چاپ دوم است. 
های  ی و شیوهنظامیگرهای اخیر، در تمام دنیا شاهد رشد  در دهه

های متمرکز و هم در  آید، هم در درگیری که همراه آن میایم  بودهسرکوبی 
جایی اجباری جمعیت و  هرشد جاب حال درها. اکنون شاهد روند  جنگ

که سرکوب در  مشکلاتیهستیم که مجبورند با تأثیرات و  یانیجو پناه
در کشورهای مقصد نیز ، و وپنجه نرم کنند دست گذاشته جا شان برکشورهای
های  خود یکی از شیوه ی نوبه به که ،هایی چون تبعیض و نژادپرستی با پدیده

 سرکوب سیاسی است. 
دهد، در جوامعی که  ها نیز رخ می سرکوب در ساختار خود حکومت

های پلیسی و  نامند، خصوصاً در عملکرد دستگاه کراتیک میوخود را دم
سال اخیر در حکومت اسپانیا   ها. برای مثال، در ده نظامی و در زندان

ها  شرایط زندان ،اندیشه یآزادسرکوب آزادی بیان،  ازهای پرشماری  شکایت
و بدرفتاری با دستگیرشدگان و زندانیان شده که برخی از آنها حتی از طریق 

المللی صورت پذیرفته است. با این حال، عملًا در تمام این  های بین ارگان
ها تا زمانی به حقوق بشر  . حکومتاند ماندهموارد عاملان از مجازات مصون 

 ی و در صحنه ودشرهای دیگر مطرح کشو مورددهند که در  علاقه نشان می
 نمایش سیاسی برایشان سودآور باشد.  
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های پنهان کردن و توجیه سرکوب در جوامع ما از  از طرف دیگر، روش
ن کتماشکایات،  به نکردن رسیدگی. است بیشتر شود تصور میآنچه عموماً 

توجیه اطاعت از ، «یا ما یا آنها»تحقیقات، توجیه ندادن اطلاعات، انجام 
 لیاوس و اهدافبین  اعتنایی به تناسب بییا  اقتدارگراهای  ایدئولوژ، مافوق

 در حال رخ دادن است.  وحاضر و حی، آنها به لین
، هم تجربیات یبشر حقوقهای  ها و آمار گزارش نامه  پشت شهادت

های فردی و جمعی مقابله با آنها:  نهفته است و هم شیوه زا آسیب
سازوکارهایی برای تقویت روانی افراد، حمایت جمعی و سازماندهی در 

 اجتماعی.  ی ی فعالانهکنشگرجهت درک این تجربیات و 
انتخاب گوش فرادادن  :ی یک انتخاب نوشته شده است این کتاب بر پایه

ی ما  ی مردم. شاید همهکنشگربه مردم. و یک هدف دارد: افزایش قدرت 
شود خیلی  بتوانیم از سازوکارها و تجربیاتی که در اینجا از آن صحبت می

 چیزها بیاموزیم. 
 



 پیشگفتار چاپ فارسی

، از تجربیات کار و همبودها گريار ي آغوش: مقاومت و نیقياین کتاب، 
اجتماعی دو کشور و ملت خواهر، السالوادور و گواتمالا،  ـ همراهی روانی

جمعیت غیرنظامی را هدف  90-89های  جایی که جنگ در سال ؛زاده شد
های  با نوشته شدن آن، شکنجه، دستگیری و ناپدیدسازی زمان همقرار داد. 

ی  قهری ادامه داشت: این کتاب نه بعد از پایان سرکوب، بلکه در بحبوحه
ای از درک جمعی و حمایت  اضطرار دفاع از زندگی نوشته، و به عنوان شیوه

ها متولد  ها و ذهنیت متقابل در مواجهه با ترس و تأثیر خشونت بر افراد، گروه
را شکل داد، به  مقاومت و نیقي هاهای مکتوبی که بعد شد. اولین یادداشت

دوست ما پائولا، پزشکی که در حین رسیدگی به بیماران در اواسط جنگ در 
السالوادور بازداشت و تحقیر شده بود، کمک کرد تا پس از آزادی آنچه را 

توانست با افراد دیگر  در شرایطی که نمی .تجربه کرده بود پردازش کند
 بر او رفته آنچه ی ها و نوشتن درباره صحبت کند، او با خواندن این یادداشت

 بود خود را درمان کرد.
سازی  های سرکوب سیاسی و جنگ بخشی از روند فعال درک روش

-اشکال مقاومت است که شامل مراقبت از یکدیگر، حمایت روانی
هایی که در این کتاب  جمعی است. تأملات و روشاجتماعی و تقویت 

این  .گردآوری شده بخشی از چیزی بود که به ما کمک کرد تا زنده بمانیم
ی تمرین و تأمل جمعی است، دست در دست سایر مردمانی  زاییدهها  روش

های کلمبیا یا بوسنی( و نیز آنها که در  اند )مانند خلق که از جنگ رنج برده
ادپرستی در اروپا یا خشونت در کشورهای مختلف آفریقایی گام مبارزه با نژ

گیرند دلیل  در اینجا مورد بحث قرار میکه ی زای آسیباند. تجارب  برداشته
سیاسی دارند و برای مواجهه با آنها هم فضای اجتماعی مورد نیاز است، و 

 های فردی و سازمانی. فرایندهم تقویت 
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سلامت »بگیرد و  مقاومت و نیقيچاپ اول این کتاب حتی نتوانست نام 
 های                  نامیده شد، زیرا برای عبور از ایست« پشتیبان عنوان بهروانی: جامعه 

خطر  بازرسی نظامی، حتی وقتی کتاب در یک کیف بود، عنوانش باید بی
هایی که به دنبال  ا گروهکرد. پس از آن، این کتاب در میان مردم ی جلوه می

گشته و  دست به دستبودند،  زیآم رخشونتیغابزاری برای دفاع از زندگی 
 مبارزات بسیاری را همراهی کرده است.

وقتی پیشنهاد چاپ فارسی به من رسید، از اینکه این کتاب بتواند در میان 
 بردارد، گام دارد عزت اندازه نیهم به که گرید یزبان بهمردمان عزیز دیگری، 

 که رانیا مردم شجاعت و سرکوب رنج، با ما. شدم خوشحال اریبس
 روند، یم ها ابانیخ به شده غیدر آنها از که یا یآزاد از دفاع یبرا هاست سال

 نیآفر وحشت مجازات زندان و اعدام که تیواقع نیا با زین و م؛ییآشنا دور از
 نیا از یاریبس میتعم. بدهد خود به مبارزه جرأت که است یکس آن هر

 به دیام تنکش یبرا است یتلاش جهان مختلف نقاط در خشونت اشکال
 رقم را کننده دگرگون یها کنش که یدیام است، تحمل رقابلیغ آنچه نیتع
 .زند یم

گاهی از حقوق بشر است که در گوشه و کنار جهان می تپد.  این اساس آ
ممکن است مردم  ها، مبارزات و کشورها با اینکه در بسیاری از مکان

کارگیری این کتاب پیامی نیز وجود دارد: ما به  احساس تنهایی کنند، در به
خواهیم با شما به اشتراک  ی ماست که می دهیم، و این تجربه شما اهمیت می

توان تقسیم کرد،  گوید، درد را نمی که جان برگرِ شاعر می طور همانبگذاریم. 
توان به اشتراک گذاشت و از این  اما تلاش برای سهیم شدن در درد را می

کردیم  شود. زمانی که در کلمبیا با جوامعی کار می کنش، مقاومت زاییده می
درگیری  ی بحبوحهو در بودند جنگ اعلام مقاومت کرده  ی که در میانه

کردند، لوئیس ادواردو، یکی از رهبران  حانه از مدنیت خود دفاع میمسل
که ما  را ام که کاری من دیده»خوزه آپارتادو، گفت:  صلح سن ی جامعه

اند، مردم  خواهیم در کلمبیا انجام دهیم مردمان دیگر قبلًا انجام داده می
کنند  کر میاما گاهی اوقات مردم ف .جنگ ی گواتمالا یا السالوادور در میانه

 «.ایم کنند که ما دیوانه توان انجام داد، فکر می که این کار را نمی
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مواجهه با پیامدهای سرکوب و خشونت و مبارزه با عوامل آن، دو پایی 
. همچنین، یجدانشدندارد: دو خواهر  است که این کتاب با آن گام برمی

ایم، که از  اشکال مقاومتی که در طول راه آموختهجان بخشیدن دوباره به 
گذرد. ترجمه و چاپ  تفاوتی می طریق نافرمانی از فرمان سکوت یا بی

کلمات این کتاب، بلکه  تنها نه همبودها گريار ي آغوش: مقاومت و نیقيفارسی 
 کند. که در آنها نهفته ترجمه مینیز جان و نیرویی را 

 
 مِبا آغوش گر

 بریستاین کارلوس مارتین





 پیشگفتار

های  های دیکتاتوری موقعیت زندگی مردمان آمریکای لاتین تحت رژیم
اند. شکنجه،  برایشان به وجود آورده که هنوز بر آنها فائق نیامدهی زای آسیب

 مند داغی است بر زندگی آنها.  کشتار و سرکوب نظام
های  شود که امروزه تمام کشورهای آمریکای لاتین حکومت گفته می

دموکراتیک دارند. برای بررسی حقیقت این گفته کافی است نگاهی به وضع 
زندگی مردمان گواتمالا، هندوراس، السالوادور، کلمبیا و پرو بیندازیم که 

 ها هستند.   ترین نمونه واضح
گاه و ها پژوهش دستاوردها، که است لیدل نیهم به  همبودها یِ جمع یساز آ

دانم، یعنی همان چیزهایی که این کتابِ  در مقابله با سرکوب را مهم می
ی عواقب سرکوب   کند، کتابی که درباره کارلوس و فرانچسک خاطرنشان می

کند. این  سیاسی و ارتباط آن با سلامت روانی بحثی عمیق را مطرح می
هایشان نیست:  نیان مستقیم سرکوب و خانوادهگیر قربا مشکلات تنها گریبان

تفاوتی،  ها، بی«نکن  تو دخالت»ها،  برند. ترس تمام مردم از سرکوب رنج می
 های امتیازی، هویت و رفتار، خیانت.  های آشکار و پنهان، سیاست همدستی
دهد، هدف سازوکارهای  خوبی نشان می که این کتاب به طور همان

های آنها در  سرکوب محدود و مشروط کردن مردم و متزلزل کردن ارزش
ها از طریق سلطه و ایجاد وحشت است.   جهت پیش بردن اهداف و پروژه

 های مردمی.  ی سازمان یعنی گسیختن بافت جمعی و همبسته
سیاستی مانند تحمیلی در ارتباط است،  یبا اهداف سیاستسرکوب این 

در پاناما و  1«آمریکا ی ی قاره مدرسه»دکترین امنیت ملی که در پنتاگون، در 

                                                      
1 .School of the Americas ه اکنون کWestern Hemisphere Institute for Security 

Cooperation  های  نام اب 19۴6نام دارد، یک نهاد نظامی آمریکایی است که از سال
و نیروهای پلیسی و امنیتی  مختلف در آمریکای لاتین فعال بوده است. بسیاری از نظامیان
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کادمی های نظامی ایالات متحد آمریکا که نظامیان آمریکای لاتین در آن  در آ
. اینها ابزاری بود برای تحمیل کنترل اجتماعی و شکل گرفتبینند  آموزش می

 سیاسی، اقتصادی و نظامی.  سرکوب در خدمت منافع انحصاری عظیم
آن  ی زند که نتیجه انه کنشی روانی را دامن میسرکوبگراین سازوکارهای 

شرایط موجود است و نیز تلقین لزوم  قبالایجاد احساس گناه در مردم در 
های اجتماعی  ومرج ها و هرج و به شورش نندکرا برقرار « نظم»اینکه نظامیان 

سازوکارها این است که هرگونه مخالفت با پایان دهند. امروزه هدف این 
 آشوبگری یا در ارتباط با قاچاق مواد مخدر شناخته شود.  سیستم  

گاهی ما  های  و پتانسیل بگذارد ریتأثقصد این کتاب این است که بر آ
هایشان در مقابله با  های اجتماعی و قابلیت های مردمی و سازمان روانی گروه

ای که  سرکوب را نمایان کند. برای این امر، باید از سازوکارهای روانی
 کنند پرده برداشت.  ها و جوامع را مشروط می انسان

ومت بر ترس غلبه کرد و توانایی مقا دشوارتوان در شرایط  چطور می
 دشواریهای  چنین موقعیتبا روحی و روانی را افزایش داد؟ بسیاری از ما 

باش، احساس ناتوانی فردی،  پذیری، وضعیت آماده : آسیبایم مواجه بوده
اینها،  ی حس کردن شکنندگی واقعیت در برابر شک و تردید، و با وجود همه

 مقاومت، همبستگی، حفظ هویت و شخصیت خود، هویتی که سیستم
شده )با شکنجه و ایجاد ترس( آن را در هم بشکند و  طور هرخواهد  می

کاری کند که قربانی راهی جز همکاری نداشته باشد. در زندان، کسانی 
گران  با شکنجه تیدرنهاگفتند و  دانستند می بودند که بیش از آنچه می

دادند و به  کردند، هویت و شخصیتشان را از دست می پنداری می همذات
 شدند برای سلطه، برای پیش بردن اعمال سرکوبگرانه.  بزاری بدل میا

پردازند و هویت فردی و  کارلوس و فرانچسک به کنه این مسئله می
دهند، چه هنگامی که درهم  مورد بررسی قرار می دقت بهاجتماعی را 

                                                                                                        
اند،  وحشیانه علیه بشریت متهم و محکوم شده جرائمآمریکا که به ارتکاب  ی قاره

 م.ـ اند.  در این مدرسه تعلیم دیدهرا های سرکوب، قتل و شکنجه  شیوه
. 
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ماند و همچون کلامی آزاده در برابر  شکند و چه آن هنگام که پابرجا می می
کنم که در نظر داشتن این جنبه بسیار مهم  کند. فکر می مقاومت می خشونت

است. وقتی در سطح فردی یا اجتماعی شروع به پذیرفتن زبان سلطه و 
ها دستخوش تغییر و  کنیم، سازوکارها و ارزش خشونت جسمی و روانی می

هایی بدل  دهند و به ارزش شوند، آزادی خود را از دست می حتی معکوس می
 و زندانی سیستم هستند.  شده دهیکشوند که به زنجیر ش می

ها  گیرد و مادام که خلق سرگذشت فردی اشخاص کنار یکدیگر قرار می
از را  زا آسیب وقایعدهد. کسانی که این  دارند، کلیتی را تشکیل می گام برمی

این  .توانند فراموششان کنند ، حتی اگر بخواهند نمیاند سر گذرانده
هستند که  چیزهاییچه در سطح فردی و چه در سطح اجتماعی، تجربیات، 

ببخشیم و پرده از آنها برداریم  الازم است آنها را هدایت کنیم، به آنها محتو
تا بتوانیم خودمان را از نو بسازیم. و این مرتبط است با بازیافتن و معنای 

تحت شود و  که تسلیم میرا خورده، ارزشی  های شکست هویت. یا ارزش
، یا نبرد برای زندگی را، پیکار کلمات کنیم از آن خود می گیرد سلطه قرار می

آزاده را. و این همان چیزی است که در این کتاب بازیافتن، سهیم شدن، درک 
کردن، مشارکت، از سر گرفتن نقش حیاتی و اجتماعی و قابلیت همبستگی 

 نامیده شده است. 
زی بافت اجتماعی و خانوادگی، رسانی، بازسا تقویت روندهای یاری

شناختی و درک معنای همبود، راهی  تاریخی، کمک روان ی عواطف، حافظه
اما همیشه در  اند بیغاپیچیده، دشوار و دردناک است. ناپدیدشدگان قهری 

 ها و جامعه حضور دارند.  خانواده
 ی کمک به شرح و درک تجربیات و مواجهه با شرایط تروماتیک در زمینه

ی، اجتماعی و سیاسی برای به دست آوردن مجدد سلامت روانی و فرد
ها لازم است. اینکه چنین اتفاقات ناگواری دوباره در زندگی  روحی خلق

مردم تکرار نشود هم به همین بستگی دارد. این کتاب قدمی است در جهت 
 آورد.  هایی که این امکان را فراهم می آوری تلاش جمع

 

 والیاسک پرس آدولفو

1991 مه 7 رس،یآ بوئنوس



 
 

 



 مقدمه

 چرایی این کتاب

کتاب به شما معرفی  صورت بهها، تأملات و پیشنهادهایی که اکنون  این ایده
ی راهنماست برای تمام افرادی که از اهمیت  کتابچهنوعی  درحکمکنیم،  می

چه در سطح فردی و چه در  ،سیاسی در جهت تخریبمقابله با سرکوب 
گاهندسطح جمعی،  گاهی حاصل اعتقادشان باشد چه نتیجهآ ی  ؛ چه این آ

 با هم.  هردوافتد،  که اغلب اتفاق می طور آنیا  ،نیازشان
کسانی  پیشاین کتاب کوششی است برای در اختیار گذاشتن مواد اولیه 

های  بدیل در پیو کنند  میکه با همبودها، یا از درون خود همبودها، کار 
منبعی از یعنی : اند عملی و ایجاد همبستگی در مقابله با سرکوب سیاسی

کنند؛ یاری برای آن کس  ها کار می ها و تأملات برای افرادی که با گروه ایده
اشد آن را در عمل که پس از خواندن کتاب بخواهد یا احتیاج داشته ب

از طریق آن بتوانند شاید ها و همبودها  جمعکه مرجعی مفید و بیازماید؛ 
 و با هم کار کنند.  شوندتجربیاتشان را با یکدیگر سهیم 

شناسی و  روان ی وجه خلق یک اثر دانشگاهی در زمینه هیچ قصد ما به
ایم با همان لحنی بنویسیم که مردمی که  نبوده است. تلاش کرده یپزشک روان

را  شهادتشانزدند، مردمی که اجازه دادند  ایم با ما حرف می با آنها کار کرده
 . اند آمده مشارکت داشتهبرخی تجربیاتی که در اینجا  یآور  جمع در بشنویم و

ای است از متون بسیاری که خوانده و از آنها خیلی  این کتاب چکیده
ها و  نامه شهادت ،ها ای از گواهی خلاصه ی علاوه بهایم،  چیزها آموخته

های مختلف،  های مردمان کشورهای آمریکای لاتین، از کلکتیو سرگذشت
اند، تجربیاتشان را  های گوناگونی را به ما آموخته ها و شیوه که مبارزه کرده و راه
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شان نفسی تازه در ما  های سازنده اند و با فعالیت در اختیارمان گذاشته
 اند.  دمیده

بسیاری از مردمان گواتمالا و  اثر جمعیِ  زیچ هر اما این کتاب بیش از
اند. مردمی که  ی اخیر به خلق آن کمک کرده ها السالوادور است که در سال

از  اتشانیتجرباند، بلکه  شوق و امیدی را که راهنمای ما بوده به ما داده تنها نه
ها و  ها، ایده اند. شهادت نیز با ما سهیم شدهرا رنج و مبارزه  همه آن

های  کارگاه ای از رشتهپایه و اساس کار ما بوده است تا بتوانیم  شانیشنهادهایپ
آموزشی را برگزار و تجربه کسب کنیم و سپس این کتاب را بنویسیم تا ابزاری 

 رویم.  باشد در راهی که می
در آمریکای مرکزی، در  کار ی ی تجربه از این رو، این کتاب بر پایه

گواتمالا و السالوادور که دو کشور بسیار متفاوت هستند، نوشته شده است؛ 
برند.  به سر می ، گیریم جنگی فرسایشی،کشورهایی که در وضعیت جنگی

کند که در تمام آمریکای لاتین در  به تجربیاتی تکیه میکتاب حال،  اما درعین
ها و  تحت دولت هم آنآمده است، مقاومت و همبستگی به دست  ی زمینه

ابزاری وحشیانه برای تثبیت  شکل بههای دیکتاتوری که از سرکوب  حکومت
 اند.  اقتصادی و نظامی استفاده کرده-ی اجتماعی الگوهای سلطه

های تغییر رژیم سیاسی  در بسیاری از این کشورها، در موقعیت
تجاوز و جنایت از  همه آنروندهایی آغاز شده که مصونیت مسئولان 

. در حال حاضر در آمریکای مرکزی نیز چنین کند را بیشتر میمجازات 
روندها به شکلی  گونه نیای  گیری است، گرچه نطفه روندهایی در حال شکل

شود. در چنین شرایطی، این کتاب تلاشی  از همان آغاز سرکوب بسته می
با نکردن دستی است برای تقویت فعالیت جمعی، همبستگی، اعتراض، هم

حکومت و  یکار پنهانرغم  بهعوامل سرکوب و جستجوی حقیقت، 
که سرکوبگران قصد دارند بر تمام جامعه تحمیل کنند. بر  یا یبردار فرمان

 تواند استوار شود.  این باوریم که صلح و عدالت اجتماعی تنها بر این پایه می
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 مخاطبان این کتاب

سلامت  ی دهد که در زمینه خطاب قرار میاین کتاب تمام افرادی را مورد 
های  ، کلیساها، تشکلبشر حقوقهای  روانی جمعی و آموزش مردمی با گروه

کنند؛  سازماندهی مردمی کار می نهادهایزنان، سندیکاها، همبودها و دیگر 
 برند.  از عواقب آن رنج می جهیدرنتو اند  هایی که هدف سرکوب سیاسی جمع

 این کتابچگونگی استفاده از 

تواند  مفید باشد که بسیاری از مشکلاتی  می رو آناز این کتاب خواندن فردیِ 
شوند توضیح  مواجه می  را که اشخاص در شرایط سرکوب سیاسی با آن

از این مشکلات و راهکارهای  جیتدر بهتواند  دهد. بدین ترتیب، فرد می می
گاهی حاصل کند.  مقابله با آنها آ

ایم تنها  کرده یآور جمعهایی که اینجا  که شهادتما بر این باوریم 
محتوای کتاب نیستند، بلکه اکثراً تجارب افراد و  ینیتزهایی برای  مثال

 توان از آنها آموخت.  هایی هستند که می جمع
ای نوشته شده که بتوان از آن برای  از طرف دیگر، این کتاب به شیوه

دلیل هر فصل دو بخش دارد: یک  ها بهره برد. به همین تسهیل کار با گروه
ی پیشنهادهایو یک بخش دیگر شامل  ،بخش تشریحی همراه با شهادت افراد

هایی که در هر فصل بررسی  موضوعات و جنبه ی برای کار با گروه درباره
 ی هایی هستند که طبق تجربه عملی، فعالیت یپیشنهادهاشود. اکثر این  می

 اند. این موضوعات مفید بوده ی شی دربارههای آموز ما برای برگزاری کارگاه
نیستند، یعنی در فضاهای « آزمایشگاهی»کاری  پیشنهادهابنابراین، این 

هایی هستند برای گشودن  اند. برعکس، شیوه دور از واقعیت مطرح نشده
ها  به افراد و جمع منظور کمک به فضاهایی برای ابراز خود و ایجاد همبستگی

ها و مردمان کمک کنند  به گروه قرار استدر مقابله با سرکوب. فضاهایی که 
 و قهرمانان سرگذشت خود باشند.  نندکتا خود را تقویت و بازسازی 





 بخش اول

پردازد. دو فصل  های کلی سرکوب سیاسی می بخش اول این کتاب به جنبه
شرایط تنگناها و کند و به بررسی  می را تبییننخست اهداف سرکوب سیاسی 

چنین پردازد که  ی میایز بیآستجربیات  ناشی از سرکوب سیاسی و بحرانی
 کند.  ها و همبودها ایجاد می در افراد، گروهسرکوبی 

 ی تجربه بر بناترین نکاتی است که  ی مهم دو فصل بعد، دربرگیرنده
 ناشیو ترس  تنگناها و شرایط بحرانیها، برای مواجهه با  بسیاری افراد و گروه

 است.   از سرکوب کارآمد و مفید بوده
سرکوب  نکهیاتواند به درک  ها می بر این باوریم که خواندن این بخش

دهد  کند و چه سازوکارهایی را مورد استفاده قرار می سیاسی چگونه عمل می
و  ندکنکات کلیدی را ارائه برخی تواند  ، معتقدیم که میعلاوه بهکمک کند. 

انگیزی که از  های مقابله با شرایط پرتنش و هراس روش ی دربارهبه تأمل 
ح جمعی و همبودی، شود، چه به نحو فردی و چه در سط سرکوب منتج می

 کمک کند.  
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 کس دیگر هیچ
 

 های آزادی پیکار کرد باید در تمام جبهه

، چون کمونیست دررفتمها رفتند، من قسر  ها سراغ کمونیست وقتی نازی
 نبودم

ها را زندانی کردند چیزی نگفتم، زیرا سوسیال  وقتی سوسیال دموکرات
 دموکرات نبودم

 اعتراضی نکردم چون کاتولیک نبودم ها رسید، وقتی نوبت کاتولیک

 وقتی یهودیان را با خود بردند، از جایم تکان نخوردم زیرا یهودی نبودم

 نمانده بود که اعتراضی بکند کس چیهوقتی سراغ خود من آمدند، دیگر 

 مارتین نیمو
 
 

 



 فصل اول

 اهداف سرکوب سیاسی

شنویم، در اطرافمان آن را مشاهده  ی سرکوب سیاسی خبری می وقتی درباره
کند  شویم، اولین چیزی که بر ذهنمان غلبه می کنیم یا دچار تبعات آن می می

های قهری است. مواجهه با  ها، و ناپدیدسازی ها، شکنجه وحشت از قتل
که شاید  دارد یم واشرایطی چنین وحشتناک در اکثر موارد ما را به این فکر 

یا  ،برند هستند که از سرکوب لذت می ای عاملان آن افراد دیوانه
 اعمال خشونت دارند.  شهوتکه  اند هایی قدرت

ر اثر بها  شاید یکی از اهداف سرکوب سیاسی، علاوه بر فلج کردن انسان
گاه نشوند تا بدین طریق برای دفاع از  ترس، این باشد که مردم از اهداف آن آ

 خود امکانات کمتری در اختیار داشته باشند. 
، یعنی اهداف سرکوب عمل کنیمدرست برعکس که  میآن برفصل   در این

را بشناسیم و جای آن را در واقعیت خودمان تعیین کنیم تا بدین وسیله راهی 
افتد. به  پیدا کنیم برای مفهوم بخشیدن به چیزهایی که در اطرافمان اتفاق می

بشناسیم و به برخی هم توانیم سازوکارهای سرکوب را  این طریق می
 های مقابله با آن بیندیشیم.  روش

 تمسیس
های  گر یک کارمند است. دیکتاتور یک کارمند است. بوروکرات شکنجه

عمل نکنند کارشان را از دست   خوب  مسلحی که اگر به وظایفشان
 وغریب عجیبدهند. همین است و جز این نیست. آنها هیولاهایی  می

 شان کنیم.  نیستند. نباید چنین عظمتی را پیشکش

 ادواردو گالئانو
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 جمعی و همبستگی.گسیختن بافت ۱

 وقدرت غالب به اطاعت افراد نیاز دارد تا بتواند اهدافی را بر آنها تحمیل 
امکان پیش بردن روندی استثماری را فراهم کند: یعنی بتواند توسط 

ها استفاده کند، به  ها و ثروت های غالب همچنان از بیشتر دارایی اقلیت
 نحوی که کسی نظم موجود را بر هم نزند. 

کنند تا به نیازهای  هرگاه مردم روندهایی را برای سازماندهی ایجاد می
گرفتن یک قطعه زمین تا در آن  پس بازپاسخ دهند )برای  شان فردی یا جمعی

مسکنی بسازند، برای سازماندهی در جهت دفاع از حقوق بشر، اینکه 
تنیکی د، اینکه یک گروه انها خواهان آب برای همگان باش گروهی از همسایه

بافت  نوعیخواهان احقاق حقوق قومی و فردی خود باشد و غیره(، 
شود. این بافت اجتماعی همبسته مفهوم قدرت  اجتماعی همبسته ایجاد می

دیگر و مشارکت در  یا گونه بهلزوم توزیع ثروت  علاوه بهبرد و  می سؤالرا زیر 
 سازد.  مدیریت سیاسی را آشکار می

ک از یهری شخص اداتقاعتسرکوب سیاسی درهم شکستن  هدف
گسیختن  همچنینو  ،است مستقربا قدرت  مغایر اداتقاعتماست وقتی این 

 واحدیهای  مانرآ که نیازها و  افرادیروندهای اتحاد و تجربیات جمعی 
 مستقرقدرت  .عملی کنندآنها را مشترک  یخواهند از طریق روند دارند و می

ها و  افکنی و گسستن جمع افراد و تفرقه مخالف دیعقادرهم شکستن  برای
 کند.  همبودها از هیچ کاری دریغ نمی

و «( به دست آوردن دل و ذهن مردم...برای « )»جنگ فرسایشی»مفهوم 
برای حفظ نظم، هر تعداد آرژانتینی که لازم باشد باید ...« )»جنگ کثیف»

از  ها جنگ نیا. شود یم، ژنرال ویدلا( در همین راستا به کار گرفته «بمیرد
و در آنها از  ،شوند خارج می متعارف اصطلاح به یها جنگ چهارچوب

 وشود  ی منابع و جمعیت کشور استفاده می ی ترفندهای ممکن، از همه همه
بدل  یاریع تمامهای روانی  ترتیب به جنگ نیبد .کند درگیر میرا  همه
تصور کرد این یا آن توان  نمی وشوند که در آنها تمام عوامل مهم هستند  می

و اگر چنین گمان کنیم، مشکل را  گذارد؛ نمی ریتأث  بر این درگیریعامل 
 ایم.  گرفته کم دستبسیار 
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 سیستم
کن کردن هر گیاه  روییده، ریشه آنچه هری نابودی: از بین بردن کامل  برنامه

نمک روی زمین. سپس، کشتن یاد و  ی آخر، ریختن آب ای تا دانه زنده
، حذف آن و خالی ها وجدان و ضمیر آدم درآوردنسلطه  بهی گیاه،  خاطره
دهد در  از گذشته، از میان بردن کامل تمام شواهدی که نشان می انکردنش

این مکان روزی جز سکوت، زندان و گور چیز دیگری هم وجود داشته 
 است. به یاد آوردن ممنوع! 

 ادواردو گالئانو

 .کنترل دشمن داخلی۲

ترین  های مسلح حکومت بر این باورند که مهم ها و دستگاه دولت
از و ی که باید در مقابل آن از خود دفاع کنند دشمن داخلی است؛ «دشمن»

های انقلابی و شورشی. قدرت  یعنی گروهاین دشمن داخلی لحاظ نظری 
ها را برانداز، خشن، مجرمین تروریست، دشمنان میهن  غالب خود این گروه

کراسی و غیره خواهد خواند. اما در عمل، مفهوم دشمن داخلی به تمام و دمو
یا ممکن است در آینده  اند کند که مخالف رژیم هایی تعمیم پیدا می گروه

های مدافع حقوق  مخالف آن باشند. بدین ترتیب، تمام افرادی که به گروه
ند به های سیاسی، سندیکاها، کلیساها یا همبودها تعلق دار بشر، ائتلاف

 شوند.  هدفی برای سرکوب تبدیل می
ای میان این دو ناحیه وجود ندارد: مرز میان دوست و دشمن  هیچ مرز مادی

ی خود ملت است، در خود یک روستا یا حتی در یک خانواده.  در سینه
ً مرزی است ایدئولوژیک و غیرمادی این، ضروری است وجود با  .اکثرا

خواهیم با قطعیت سراغ دشمن برویم و مغلوبش  مشخص کنیم که آیا می
 کنیم؟ 

 196۴ر. ترینکیر، 

همچون « کمونیست»یا « برانداز»هایی مانند  بنابراین استفاده از برچسب
توجیه سرکوب  کم دستکند که هدف آن لازم جلوه دادن یا  علامتی عمل می
 استفادههایی  ها در سطح اجتماعی است. همیشه از واژه این افراد و گروه
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و غیره(  «ها خدانشناس» ،«ها سرخ خیل») دارند تحقیرآمیز لحنی که شود می
ی  افتد. بسیاری اوقات، واژه و در کنارشان کارزارهای تبلیغاتی هم به راه می

شود تا اعمال  مانده معرفی می مترادفی برای عقب« یسوم جهان»یا « بومی»
علیه آنها کمتر وحشتناک « سفیدپوستان باهوش و متمدن شمال»ی  وحشیانه

 به نظر برسد. 
اند لابد علتی  اگر دستگیرشان کرده»ما جملاتی از قبیل  ی همه علاوه به

ایم. این جملات که قدرت  را شنیده« اند حتماً یک کاری کرده بوده»یا « دارد
وضعیت موجود را توجیه  تنها نهد، کن تقویت و منتشر میآنها را  مستقر

 و در عین حال پیامی دهد میگناهکار جلوه  شدگان را د، بلکه سرکوبنکن می
 «.اگر از جایمان تکان نخوریم، کاری به کارمان ندارند»کند:  را مخابره می

 ایجاد ترس در مردم .۳

افرادی که مورد تجاوز قرار ها و  ها و کشته دستگیرشدهبر  فقطسرکوب 
که این افراد هم ها و همبودهایی را  ها، جمع خانواده گذارد: اثر نمیاند  گرفته

های عملی  ها و شیوه کنند و بسیاری اوقات با آنها ارزش در آن زندگی می
 دهد.  قرار می هدفمشترک دارند 

این است که ترس و وحشت را حاکم سازند تا تمام جمع یا  مقصود
همبود آنها بداند که سرنوشتی مشابه ممکن است در انتظار خود آنها هم 

شود، برای مثال شکنجه کردن کسی  آشکارا انجام میباشد. گاهی این کار 
عریان نیست  قدر آنسرکوب ، دیگر جلو چشم خانواده یا همبودش. در موارد

است، مثلًا وقتی هزاران نفر مورد ناپدیدسازی شکننده  درهماما همچنان 
ممکن است خودشان نفر بعدی که دانند  اند و همه می قهری قرار گرفته

 باشند. 
کشد تا خودش را  زیرا طول می ،ی بر زخم جسمی ارجحیت داردزخم ذهن

 نشان دهد. 

  1982واتسون، 
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که هدف آن ایجاد وحشت   اند این دو وضعیت بخشی از یک استراتژی
اعتماد  شود، مردم بی در مردم است. بدین طریق ترس در جامعه پخش می

های  توانند در فعالیت اند یا نمی کنند فلج شده احساس می اغلبشوند و  می
 نیتر بزرگاست که ترس به یکی از  گونه نیاگروه یا همبودشان شرکت کنند. 

 شود.  سازوکارهای کنترل سیاسی بدل می

 .جا انداختن مصونیت۴

که  عملیاست که  تیواقع نیا از مجازات   تیبر اساس فرهنگ لغت، مصون
از  ، مصونیتصورت . در ایناست بدون مجازات بماند مجازاتمستحق 
تواند  کس نمی و هیچ زیچ چیهکه  کند یاعتقاد را فرض م نیا مجازات
و  زیچ چیهکند و  مخدوشرا قدرت  توسط شده نییتع وقایعِ  تحولات

نخواهد  ییپاسخگوخواست در تخلفاتت و اهمه جنای این برایکس  هیچ
ی  سلطه مستقر که قدرتجاانداختن این امر است  همه ی این جهینت. کرد

با آن همکاری  سازگاری وای جز  چاره برای زنده ماندن کامل دارد و مردم
 . ندارند

 گمکاملًا نظام هزارتوی اتفاقات در ی  همهمسئولیت به این منظور،  
کند چون تنها دارد از فرمان  گر احساس مسئولیت نمی شود: شکنجه می

کند چون دستور از بالا  کند؛ رئیس او هم مسئولیتی احساس نمی اطاعت می
ی زنجیر ادامه پیدا  طور و این تا آخرین حلقه رسد؛ نفر بالایی او هم همین می
ریم که خو کند. عموماً در آخرین حلقه، به یک جمع مدیریتی برمی می

کنند. وقتی به این  همیشه به هزار و یک بهانه از خودشان سلب مسئولیت می
کنیم. در این لحظه است که  رسیم، هرگز پاسخی پیدا نمی ی آخر می حلقه
 شود: چرا از دستور اطاعت کردیم؟ چرا سکوت کردیم؟  شروع می ها سؤال

اعی اجتم یمصونیت، سعی در این است که فضای انداختن جابرای 
هایی غیرطبیعی  پاسخ جای بهکه شکنجه و ناپدیدسازی قهری را  شودایجاد 

ی نظامیان آرژانتین، آنها مجبور بودند با  گفته به بنااما لازم توجیه کند. 
مقابله کنند، و « ها مرج پرونیست و های چپ افراطی و هرج گری وحشی»

سعی کردند کارشان « شد اما لازم بود یرو ادهیزشاید » نکهیابعدها با گفتن 
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ما  ی همه»اند، از نوع  ها تولید کرده هایی که برخی دولت را توجیه کنند. پیام
، به پنهان کردن واقعیت و حفظ مصونیت «وضعیت کشور هستیم مقصر

 کنند.  کمک می
ها با تعمیم دادن آن به تمام مردم  این تدبیر سرپوش گذاشتن بر مسئولیت

رد استفاده واقع شد. در یکی از تبلیغات حکومتی، به وضع بسیار مو
مُهر  اش یشانیپشد که بر  داده می اقتصادی کشور اشاره و شهروندی نشان 

خورده بود... یکی دیگر از همین تبلیغات خطاب به پدر و مادرها « مقصر»
دانید  شما فرزندتان را چطور تربیت کردید؟ آیا می»گفت:  ها می و خانواده

 « کند؟ فرزندتان در این لحظه دارد چکار می

 1986و ل. ادلمن، آرژانتین  گوردوند. 
ها  که پس از سال 1«پایان ی نقطه»ن وای، قان زمینه با چنین پیش

دیکتاتوری نظامی در برخی کشورها به تصویب رسیده است، فقط بیانگر 
اینها ریشه در  ی ها پیش ریشه دوانده بوده. همه روندی است که از سال

اجرا نشدن های پرشمار توجیه سرکوب دارد. اما مصونیت تنها به معنای  شیوه
وز و جنایت نیست؛ تجا همه نیاتحقیقات یا همدستی حکومت در مطلق 

است برای از بین بردن این قطعیت که تمام   استراتژی نوعیبلکه علاوه بر آن 
 مردم قادرند سرنوشتشان را خودشان رقم بزنند.  

 ۱۹۸۵ آرژانتین، نظامى ئتیه دادرسى
با دادستان  .وقتی نخستین حکم عفو در دادگاه صادر شد من آنجا بودم

ام را سرم کنم چون  بودم تا اجازه دهند روسریرا کلی بحث کرده  اشتراسه
ام را  اما من روسری .گفتند این یک اکسیون سیاسی نیست گذاشتند، می نمی
کرد درش بیاورم،  آمد و مجبورم می را می کردم و اشتراسه آوردم و سرم می می

هایم را  وقتی یکی از روسری… کردم رفت دوباره سرم می اما تا می
چندتایی را در دامنم پنهان کرده بودم، یکی دیگر را گرفتند، چون  می
، بله، دعوا سر این بود که چرا نکهیاکردم. خلاصه  و سرم می آوردم یدرم

                                                      
به  دنیبخش انیشد. هدف آن پا بیتصو  نیدر آرژانت 1986در سال  انیپا  ی قانون نقطه. 1

متهم شده  یقهر یها یدسازیبود که به دست داشتن در ناپد یافراد هیعل ییقضا یروندها
 .مـ  بودند.



      33    فصل اول: اهداف سرکوب سیاسی

آدم اینجا کلاه سرش گذاشته،  همه نیاگفتم:  روسری سرم است. من می
ها هم سرشان کلاه بود. نه،  ؟ پلیسدیآور یدرنمچرا کلاه آنها را از سرشان 

را، مسئله این  ری سفید من بود. من بهش گفتم: دکتر اشتراسهمشکل روس
  1است که این روسری سفید، تنها حکم مجازات در این دادگاه خواهد بود.

 اِبه بونافینی )رهبر مادران میدان ماه مه(

 .تغییر دادن مردم۵

آخر، حکومت برای رسیدن به اهدافش احتیاج دارد مردم را به  ی در وهله
که جا بماند  از آنها بهشکل  ای بی همکاران خود تبدیل کند تا تنها توده

ای که سرکوب  ی جنگ روانی معیارهای مشخصی برای خود ندارد. لازمه
زندگی و نوع تفکر  ی کند تحمیل نوعی گفتمان، شیوه سیاسی را همراهی می

 مردم شرایط موجود را بپذیرند. نکهیا رایباست 
سیاست همیشه بد »، «جنایتکاران تروریست»هایی مانند  نشر پیام

ی لزوم رنج کشیدن در این دنیا  های مذهبی درباره های فرقه ، یا موعظه«است
های  هستند برای برداشتن قدم  هایی مقدماتی برای رفتن به بهشت، فقط گام

ارش های اجتماعی، اتنیکی، مذهبی، یا رد کردن گز بعدی: جداسازی گروه
همکاری با امنیت »بهانه که  همسایه به پلیس، اگر فلان کار را کرد، به این 

 «. عمومی لازم است
 حالتی ،بود پایین به بالا از کهن های نظام درآن کنترلی که  بیترت نیبد

 بازوی تنها کند می کنترل و سرکوب که نگهبانی دیگر حالا .کند می پیدا افقی
 و ها همسایه خودِ  که است این در سعی بلکه نیست، حکومت مسلح

 و گوش» و «جاسوسان» به تبدیل و کنند اعمال را کنترل این شهروندان
 سرکوب همدست و قربانی واحد درآن یعنی شوند، نظام همکاران و «چشم

 . مصونیت روند تمام با موافق و سیاسی
ناپذیر به  های این دگرگونی، وارد کردن صدمات جبران یکی دیگر از شیوه

مقاومت جسمی فرد را محک  تنها نههاست. برای مثال، شکنجه  افراد و گروه
                                                      

مه بود که دادخواه  دانیمادران م ی از وجوه مشخصه یکی دیسف یروسر دنیپوش. 1
  م.ـ  بودند. شان دشدهیناپد فرزندان
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قطعیت نظراتش را  موردهای مبارزاتی و شخصی او در  زند، بلکه قابلیت می
شکست )»کند  و او را به قاضی اعمال خود بدل می طلبد مبارزه مینیز به 

اگر عضو سندیکا نشده بودم این بلا سر »، «خورم خوردم، به هیچ دردی نمی
 و غیره(.  « آمد خواهرم نمی

چیزی را که  هردانیم، اما تو با دهان خودت  را می زیچ همهما خودمان 
« اشتباه»خواهیم کرد که  تقانع علاوه به .خواهیم به ما خواهی گفت می

را ترک  «سازمان»ای و تا زمانی که در انظار عمومی اعلام نکنی که  کرده
ای و از اشتباهاتت پشیمانی از اینجا بیرون نخواهی رفت. فکر کرده  کرده

آوریم اینجا که فقط ازتان اعتراف بگیریم؟ اذیت نکن،  بودی شماها را می
 روی.  طمئن بیرون میم  خاسینتو! از اینجا خوب قانع و

 شهادت هربرت آنایا، مدیر هماهنگی
  1986، مه السالوادورکمیسیون حقوق بشر 
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 مند روش هاىدپیشنها
سرکوب سیاسی و اهداف مختلف آن صحبت  ی  در این فصل ابتدا درباره

آن بدین قرار است: گسیختن بافت جمعی و همبستگی،  ی کردیم که خلاصه
مصونیت و ی  مقولهکنترل دشمن داخلی، ایجاد ترس در مردم، جا انداختن 

 تبدیل کردن مردم به همدست. 
ها این اهداف و  همچنین مشاهده کردیم که مهم است افراد و جمع

بشناسند تا گیرد  سازوکارهایی را که در سرکوب سیاسی مورد استفاده قرار می
 بتوانیم:
 ای که دستگاه سرکوب سعی در تحمیل آن دارد بیرون  از سردرگمی

  ؛بیاییم
 دهد درک و معنا  اتفاقات و شرایط مختلفی را که در اطرافمان رخ می

  ؛کنیم
  راجع به رفتارهای اجتماعی مختلف در مقابله با سرکوب بحث و

 .گو کنیم و آنها را بشناسیم و گفت

گاهی یافتن از این واقعیت  برای کمک به افراد و گروه ها در جهت آ
های مختلفی وجود دارد. در ادامه و برای مطرح کردن این موضوع در  روش

 دهیم.  ارائه می مند روشجمع، چند پیشنهاد 

   سرکوب اهداف ی دربارهالف. تأمل 
های  توان با تعریف کردن اتفاقات و موقعیت میدر مورد این مسئله را تأمل 

شنیده است.  اش دربارهکرده یا  مشاهدهای شروع کرد که جمع  انهسرکوبگر
ی اهدافی که سرکوب  شوند و درباره نوشته می اهیس تخته رویاین تجربیات 

 گیرد.  کند تأمل صورت می دنبال می
 پنجتوان بعداً با توضیحی راجع به  های جمع را می گیری این تأمل و نتیجه

توان  هدفی که در این فصل نام بردیم تکمیل کرد و از محتوای این فصل می
بندی  توان یک جمع استفاده کرد. به این طریق میکلی  یطرح صورت به



  یقین و مقاومت، آغوش یاریگر همبودها   36

 بر در دهند یکه اعضای گروه ارائه مرا نهایی انجام داد که تجربیات مختلفی 
 و به آنها معنا ببخشد. باشد داشته 

 اين اهدافب. تحلیل نمودهای 
هدف  پنجی این مسائل این است که ابتدا  ی دیگر کار با گروه درباره شیوه

توضیح دهیم و پس از آن که خوب فهمیده شدند، با  اختصار نامبرده را به
 موارد زیر کار کنیم:  ی گروه درباره

  یک از این اهداف در واقعیت زندگی ما اهمیت بیشتری  کداماینکه
 دارند. 

  ها چگونه  کشور، همبودها و جمعمردم در زندگی چنین اهدافی اینکه
 کنند.  نمود پیدا می

تواند به گروه کمک کند تا بسیاری از مسائلی را که در  ین تأمل میا
نیست در  افتد و شاید در ظاهر با سرکوب مرتبط زندگی روزمره اتفاق می

 بستر درست خود شناسایی و درک کنند.

 های پاسخگويى پ. شیوه
شان صحبت کردیم  هایی را که تا اینجا درباره موقعیتبا ها  افراد و گروه اما

های مختلف  ها و شیوه . در مقابل سرکوب، واکنششوند مواجه نمیمنفعلانه 
 گیری است.  پاسخ اجتماعی مدام در حال شکل

 نمودها اهداف نيتر  مهم

 گسیختن بافت جمعی و همبستگی
 
 

 ایجاد ترس در مردم

ها،  اعتمادی میان همسایه ]بی
 [،...شان به پلیس گزارش دادن

 
ی  یک جلسهترس از رفتن به ]

 جمعی یا رویداد اجتماعی،...[
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های غالب در جمع یا  امکان دیگر برای کار با گروه، تحلیل واکنش
ها، همبودها،  ختلف مورد توجه مردم )سازمانهای م های گروه واکنش

 . است ها و غیره( کلیساها، رسانه

 سرکوب سیاسى برابر درهای متفاوت  واکنش
 

 ای زدگی لحظه وحشت
 تفاوتی عادت کردن، بی

 خود از انجام کار، احساس ناتوانی( بازداشتنترس )فلج شدن، 
 توان انجام داد( هیچ کاری نمیاینکه جبرگرایی )

 («آورم... از این چیزها سر در نمیمن  راستش») تجاهل
 جهل 

 همدستی
 دفاع فعالانه از سرکوب )لزوم سرکوب(

 مبارزه
... 

 توانیم بپرسیم: ها می ی این واکنش برای بحث درباره
 ها هستند؟ های غالب کدام واکنشـ  
 های اجتماعی مختلف چه واکنشی دارند؟  ها و بخش گروهـ  
 وضعیت ما چگونه است؟ ـ  
 توانیم کاری انجام دهیم؟  های منفی می آیا برای تغییر واکنشـ  
 ...ـ  

 ت. شايعه
ی  های بزرگ یا همبودها، بر پایه ای است ارتباطی متعلق به گروه شایعه پدیده

و  ،دهد انتقال شفاهی یک پیام که در همین چهارچوب تغییر شکل هم می
آوردن اطلاعات راجع به چیزی یا کسی که  برای به دستاست ای  شیوه

گاهی نداریم.  طور به  مستقیم از آن آ
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تواند برای انجام اقدامات  در شرایط سرکوب سیاسی، این اطلاعات می
ها و افرادی که ماهیت آنها چندان روشن نیست  در برابر موقعیت رانهیشگیپ

تواند یک سازوکار دیگر برای سرکوب هم  اهمیت داشته باشد. اما شایعه می
شود  چراکه باعث می ،خورد باشد و از این جهت به درد قدرت غالب می

 اعتماد شوند.  مردم خودشان یکدیگر را کنترل کنند و به رفقای خود بی
ای نداری و اگر همکاری نکنی،  آنچه باید بفهمی این است که راه چاره...

را  ینیچن نیاکشد، چون آنها اشتباهات  ت تو را می«سازمان»به هر حال 
 د...تابن برنمی

 1986، السالوادور. آنایا، اچ

تواند موجب  واقعی نداشته و قابل تأیید نباشد، می ی اگر شایعه پایه
فلانی »هم فقط به این دلیل که  تخریب یا به حاشیه رانده شدن فردی شود، آن

 اینتواند  روی مشکل شایعه می کردن کارها برای  یکی از تمرین«. ه...گفته ک
 باشد:

شده ای منتشر  لهجکنیم )تصویری که در روزنامه یا م عکسی را آماده می
مختلف، اشیا و غیره(. شش  یها آدمهای کافی داشته باشد ) که اِلِمان باشد(

خواهیم خارج از سالنی که  کنیم و از آنها می داوطلب از گروه انتخاب می
خواهیم  از یکی از این شش نفر می وقت آنگروه در آن جمع شده بمانند. 

گوییم  دهیم و به او می وارد سالن شود. عکس را به این شخص نشان می
سعی کند محتوای آن را به بهترین وجه ممکن انتقال دهد. برای این کار، به 

گیریم  دهیم تا خودش را آماده کند. سپس عکس را از او می او وقت کافی می
زنیم. فردی که عکس را دیده  که بیرون مانده صدا میو یکی دیگر از افرادی را 

باید برای این شخص دوم تصویر را شرح دهد و راجع به اشخاص و 
هایشان در عکس و دیگر جزییات صحبت کند. وقتی این شخص  موقعیت

دهیم تا  طور ادامه می کنیم و همین پیام را درک کرد، نفر بعدی را صدا می
متوجه شده برای گروه شرح را فر آخر باید آنچه نوبت نفر آخر برسد. این ن

دهد )گروه در ابتدا عکس را دیده و شاهد تمام این روند بوده است(. در آخر 
 کنیم.  نتیجه را ارزیابی می
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مردمی  انداختن ریگو « دشمن»ف شایعه از بین بردن اعتبار اهدی ا از جمله
کوری از اشتباهات و   است که مستعد همکاری با قدرت غالب در گره

پراکنی از یک طرف در  های شایعه ها و قابلیت ها هستند. شیوه اعتمادی بی
های  گیرد و از طرف دیگر فعالیت های تبلیغاتی صریح قرار می کنار اعلامیه
پراکنی را  ایعهی مزدور مأمورین امنیتی و مأمورین ش«ها گوش»جاسوسان و 

 کند.  تقویت می

 (،CODEPUانجمن ترویج و دفاع ازحقوق مردم )
 ۱۹۸۹ شیلی

 
 



 فصل دوم

 سیاسی زاى آسیبرب ابرانگیز و تج شرایط چالش

 
 کند مىمرد زندانى که به پسرش نگاه 

… 
 فسقلی من، گرچه خردسالی

 که حقیقت را به تو بگویم آنم بر

 تا از یادش نبری

 دادندتو پوشیده نباشد که به من شوک الکتریکی  پس بر
 هایم را بترکانند  و چیزی نمانده بود کلیه

 هایی ها و زخم ها، ورم تمام این جراحت

 که چشمان گِرد تو

 نگرند میبه آنها با بهت 

 بسیار سخت استضرباتی 

 ها بر صورت چکمه

 گران که یارای نهفتنم نیست چنان آندردی 

 .شدنی نیست رنجی بس سهمگین که پاک

 ماریو بندتی
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 تروماتیک سیاسی وقایعو  بحرانی شرایط. چیستی ۱
بستر جنگ و سرکوب  درکه  است هایی موقعیت شرایط بحرانیمنظور از 

است زیرا تنش بسیاری ایجاد  بحرانی. چنین شرایطی گیرند شکل میسیاسی 
، گرچه ممکن کند به مردم تحمیل میرا  وخیمیبسیار  های موقعیتکند و  می

 د. نبدل شو« عادی»به امری  کم کم بر اثر استمرار ها موقعیتاست این 
 

تروما به  ،شناسی به معنای زخم است. در روان تلغی تروما در  واژه
فرد برجا اثری دائمی بر شود که  اطلاق می یهای مواجههمدها یا اپیش
کنیم  اش استفاده می اجتماعی ـ گذارد. اینجا از این واژه در معنای روانی می

کید آن بر کیفیت دیالکتیک )فردی ست که معلول ا اجتماعی( زخمی ـ که تأ
 جنگ است. با بلندمدت  ی مواجهه

 1988 السالوادورایگناسیو مارتین بارو، 
 

 شدن دیناپداز:  اند عبارتتوان آنها را تروماتیک نامید  که می وقایعی
قهری اعضای خانواده و دوستان، دستگیری و شکنجه، تهدید مداوم به مرگ 

هم در هنگام رخ دادن اهمیت دارند و هم از این  پیشامدها. این مانند اینهاو 
جا  بهخانواده، شخص یا گروه و در جامعه داغی بر جهت که عموماً 

 گذارند.  می
آور  ترسها را تروماتیک نامید بلایای  توان آن دیگری که می پیشامدهای

تلخ  های هبلایای طبیعی علت تجرب .ستها انسان خارج از اختیار و  طبیعی
های مالی و غیره، و البته ترس  بسیاری مانند از دست دادن خانواده، خسارت

جامعه  نابرخوردار. در بسیاری از کشورها، بلایای طبیعی به اقشار هستند
ای زندگی  در فقر و در مناطق حاشیهآنان چراکه  زند میبیشتری  ی صدمه

 کنند و به همین دلیل سرپا شدن مجدد برایشان بسیار دشوارتر است.  می
ها و  شباهت وقایعمشاهده کنیم که میان این دو دسته از  میتوان یم

 هایی وجود دارد.  تفاوت
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 ىاسیس کیترومات وقايع ىعیطب یايبلا

o ناپذیر بینی پیش o عمدی 

o ،سیل زلزله o  ،شکنجه، قتل، تهدید، کشتار
 …ناپدیدسازی قهری

o مقطعی o مقطعی و مداوم 

o  فرودستان و زحمتکشان
 های فقیر محله

o ،افتهی سازمان های گروه فرودستان، 
 …سندیکاها، کلیساها

o حادثه، کمبود  از پناهی بعد بی
 قربانیانترس از سرکوب و انزوای  o رسانی کمک

o بازی فساد و پارتی o مصونیت از مجازات 

 اجتماعی ى شخصی و جنبه ى . جنبه۲ 
 : دارند ویژگیتروماتیک سیاسی سه  وقایعبنابراین، 

 بودن ىاسیس و بودن یعمد
کند: ایجاد ترس و  را دنبال می یاین بدان معناست که سرکوب هدف مشخص

به دلیل حال،  درعیناما … وحشت، از بین بردن، کنترل کردن، درهم شکستن
 آنهابه شان خود های ها و آرمان انگیزه ی هیپا برمردم  ،وقایعاین  سیاسی بودن

 بخشند.  معنا می
برای مثال، وقتی خلقی در حال سرکوب شدن است، به بسیاری از 

که هم بخشد. فردی  معنا و مفهومِ  مبارزاتی میهایش از این وقایع  دریافت
باورهایش و به لطف همبستگی  بر بناو  بدیاتواند بهبود  شکنجه شده می

 معنا ببخشد.  آنچه بر او گذشتهاطرافیانش به 
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 جامعه و شخص انیم ىناگسستن وندیپ
بر در عین فردی بودن اجتماعی نیز هستند زیرا وقایع این درگیر شدن در 

 است.  یآفرین روند تاریخی معین که نقش گذارند اثر میجمعیتی 
به دلیل تعلقش به  ممکن استیافته  برای مثال، یک فرد یا جمعِ سازمان

هدف سرکوب قرار بگیرد. این جمع باید با  یمبارزه یا گروه اجتماعی خاص
با  منفرداً تک اعضای آن نیز باید  م کند، اما تکنر وپنجه دستچنین شرایطی 

 . کنندکه در اختیار دارند با شرایط مقابله  وسایلی

 سرکوبرنج از ی  ادامهاحتمال 
ها  آنها به همبودها و جمع گسترشو  وقایعاین دسته از  جدیعواقب 

کند که مردم مجبورند در آن زندگی  ایجاد می داری ادامه پرتنشوضعیت 
کنند. زیستن در چنین شرایط پرتنشی عواقب بسیاری دارد، چه در سطح 

خود فرد بر فردی و چه در سطح خانوادگی و اجتماعی. برای مثال، ترس هم 
را که باید برای کسانی و هم خانواده، گروه، جامعه و تمام  گذارد اثر می

 واکنش نشان دهند.  ینوع هبمواجهه با این ترس 
 

خاص هر فرد بستگی  دریافتحال و کیفیت و کمیتِ زخم یا صدمه به 
در بحران، و  دخیل بودن میزاندارد که مشروط به وضعیت اجتماعی، 

فردی اوست. حتی برای بعضی اشخاص، شرایط  ی پیشینهها و  ویژگی
تر  و انسان کنندآورد تا رشد  جنگی و رنج حاصل از آن موقعیتی فراهم می

، شهید اسُکار سالوادور سنکه اسقف اعظمِ  ای دوستانه . نقش مردمشوند
تعقیب او هرچه با فردی مثل  گواهی است بر اینکهآرنولفو رومرو، ایفا کرد 

کرد.  بیشتر رشد می انسانیتششد،  میمواجه  بیشتری های هو آزار و حمل
از بین بسیاری دیگر از مردمان  فردترین  پدر روحانی رومرو سرشناس

فضایل  تااست که جنگ این موقعیت را برایشان فراهم آورده  السالوادور
 . بپرورانندهمچون ایثار و عشق و همبستگی را در خود  نظیری بیانسانی 

 ایگناسیو مارتین بارو
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 پیشامدهاییتروماتیک به  درگیر شدن در وقایعدر بستر جنگ فرسایشی، 
ما رخ  ی در اطرافمان برای همه هرروزد که نشو شمول بدل می همهعمومی و 

درک و ها  این مواجهه تشخیص دادنرخ دهد.  ممکن استدهد یا  می
فردی و  سرگذشتای است برای انگشت گذاشتن بر آنها در  عواقبشان، شیوه

 ما.  جمعی
گاه  ازکند تا  میبه ما کمک کار این  فردی  های سرگذشتو  شویمشرایط آ

تواند  . آنگاه گروه یا خانواده میو به امری اجتماعی بدل کنیم تعمیم دهیمرا 
گاهی، در جهت  اجتماعی نیز مفید واقع ـ  روانی یرسان یاریعلاوه بر ایجاد آ

های مشترک، همبستگی لازم برای  آرمان پرتوکه در  جاست همینشود، زیرا 
کند و  مان می ای که منزوی شود؛ فردگرایی درهم شکستن فردگرایی متولد می

شود که بیش از همه  نیز موجب انزوا و به حاشیه رانده شدن افرادی می
 . اند نیازمند همبستگی

 
شناسی نظامی این است که بتواند احساس مردم  هدف بخش اعظم روان...

 های خاصی از جنگ و عملیات نظامی عوض کند.  را نسبت به جنبه

 1982پ. واتسون، 
 

 جای بهافکنی، جداسازی و فردگرایی  استراتژی جنگ فرسایشی از تفرقه
شوند و ممکن  کند. افراد مشخصی مورد سرکوب واقع می استفاده می سلاح

، «فردی که فرزندش را از دست داده)»طور خاص صدمه ببینند  است به
شوند که  و غیره(، اما به این دلیل سرکوب می« تجاوز شده به اوزنی که »

ی  بخشی از یک جمع هستند، جمعی که روند تاریخی خود را با شیوه
 سازد.  زندگی، احساس، مبارزه و تفکرش می

 ،فردی و جمعی سطحخشن در  های مواجههبا این حال، این مجموعه 
 صورت بهفقط  عموماً دارد، « فلج کردن همگانی»در  زیادیکه قدرت 

آن را تشخیص ها  تعداد اندکی از گروه صرفاً خصوصی وجود دارد یا  یواقعیت
شده  یک واقعیت اجتماعی شناخته صورت به. به عبارت دیگر، دهند می

 وجود ندارد. 
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را از دیگران  شان تروماتیک های اغلب مواجهه، افراد شرایطیدر چنین 
یا به این دلیل  شوندنمای همسایگان  ترسند انگشت کنند، چراکه می پنهان می

به حاشیه رانده شوند. بدین ترتیب، فرد  کند فرق میدیگران  با شانکه مشکلات
اش  ی ننگی در زندگی شخصی لکهاند  آنچه را بر سرش آوردهممکن است 

 بداند. 

 است ى اجتماعیا . سلامت روانی مسئله۳
 بنابراین مهم است که:
و مورد اعتراض  کنیمخاطرنشان ظلم و خشونت را موارد در سطح سیاسی، 

افراد و « سازی قربانی»که هدف آن  مواردی. يا کیفرخواست قرار دهیم
 برند.  همبودهایی است که از سرکوب رنج می

، بلکه باید کاری نبايد افرادی را که چنین تجربیاتى دارند قربانى بدانیماما 
کنیم که احترام ما نسبت به ایشان کمکی باشد برای آنکه خودشان خود را 

 منزوی نکنند. 
 

 با گذشت زمان، احترام دوباره نسبت به خودم، ارزشمندترین چیزم شد. 

 برونو بتلهایم
 

کنیم،  رفتار کردن یعنی اینکه او را به خود محتاج « قربانی»با کسی مثل 
به سعی کنیم بیش از حد حمایتش کنیم، استقلال او را محدود کنیم، یا او را 

 اش خورده است فردی ببینیم که برچسب خاصی بر پیشانییا « بیمار»چشم 
 و غیره(. « قهری ی ی ناپدیدشده خانواده»، «شده شکنجه)»

کند نیست،  تروماتیک ایجاد می وقایعنابراین مسئله نفی مشکلاتی که ب
کسی است که  طبیعی زیرا این مشکلات در بسیاری موارد وجود دارد. این

ند از ترس نتواند بخوابد یا کابوس ببیند؛ یا کسی که نک می تهدیدشکه تلفنی 
 شکنجه شده احساس اضطراب یا خفقان و غیره داشته باشد. 

در  افرادشود که  تروماتیک باعث می مواجه شدن با وقایع بر این،علاوه 
توان درس  و از این هم مینسبت به برخی مسائل حساس شوند  هایی دوره
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کند و آنها را  دار می های افراد را خدشه ارزش بحرانیهای  گرفت. موقعیت
ببرند. تنها راه غلبه کردن بر احساس  سؤالوجود خود را زیر  دارد یوام

سازنده است.  یها از دیدگاه با این موقعیتشدن  رو روبهشکستگی،  درهم
توضیح  یخوب بهاین پارادوکس، دردهای عمیق و امیدهای آمریکای لاتین را 

 دهد.  می
این  کهمحسوب کنیم، یعنی افرادی  کنشگرنکته این است که افراد را 

وقتی توانایی را دارند که روابط اجتماعی و ذهنیت خود را تغییر بدهند و 
به حمایت بیشتری احتیاج  گذرانند ای از سر می تروماتیک وحشیانه ی واقعه
 .سر بگیرندو مبارزه را از  بدهندادامه  یزندگتا به  دارند
 

خواه فرزندان  دیکتاتوری نظامی در آرژانتین تلاش کرد مادرانی را که داد
جلوه دهد تا بدین ترتیب از دیگران جدا و « دیوانه»بودند  شان دشدهیناپد

شد جملاتی از این دست شنید:  شان کند. بین برخی اقشار مردم می منزوی
ً به» کمک  خب دیگه، بیچاره، با این بلایی که به سرش آمده، حتما

شان را  ها عکس من گاهی توی روزنامه»؛ «دشناس احتیاج دار روان
 ...«رسند ها خیلی عصبی به نظر می بینم، بیچاره می

 1986د. کوردون، آرژانتین 
 

اجتماعی داشته باشند، پس باید از  ـ ای روانی تروماتیک جنبه وقایعاگر 
 اجتماعی حرف بزنیم.   ای مسئله درمقامسلامت روانی نیز 

 
تغییر آن  درصددکند بلکه  رفتار سالم یا عادی، واقعیت را نفی نمی

 آید.  برمی

 فروید یگموندز
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 مند روش هاىپیشنهاد
که در بستر  استتروماتیکی  وقایعو  بحرانیهای  ی موقعیت فصل دوم درباره

دهد. در این فصل دیدیم که در چنین  جنگ و سرکوب سیاسی رخ می
دهند،  ها را در معرض خطر قرار می های پرتنشی که جان انسان موقعیت

مسائل فردی و اجتماعی با یکدیگر ارتباطی بسیار تنگاتنگ دارند. همچنین 
بلکه   شود گیر افراد می دامن تنها نهمشاهده کردیم که عواقب سرکوب 

 . کند درگیر میها و همبودها را نیز  خانواده
افکار و تواند به اشخاص کمک کند تا در مورد  این تأملات می

گاهی بیابند، آنها را تشخیص  که سرکوب به ما تحمیل می احساساتی کند آ
 حالاتیبه بحث بپردازند،  حالاتدهند و در گروه خود راجع به برخی از این 

 . شویم در خلوت خود دچارشان میو  اند شخصی اغلبکه 
 

 ها هتجرب گذاشتن در میان. الف
هایی است که اعضای  های این کار، یادداشت کردن موقعیت یکی از روش

  یا اثراتی که اینحالات و سپس، تحلیل  اند با آنها مواجه بودهگروه 
اند. مهم است که شرایط و  ها در سطح فردی و جمعی به جا گذاشته موقعیت

اعتماد لازم برای این کار در گروه وجود داشته باشد. اگر گروه بزرگ است، 
 تر پنج تا شش نفری تقسیم کنیم.  های کوچک بهتر است افراد را به گروه

 کنیم: برای این کار، جدول زیر را پیشنهاد می
 

تروماتیکی  وقایعیا  بحرانیهای  موقعیت
 اند با آنها مواجه شدهکه افراد یا گروه 

 ...عواقب و آثار آن در سطح

 فردی...  
 خانوادگی ...
 گروهی ...
 اجتماعی ...
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 روند تا مواجهه از. ب
برای اینکه در گروه راجع به این موضوع بحث کنیم که سرکوب سیاسی 

قرار  ریتأثتاریخی یا اجتماعی تحت  یبخشی از روند در مقامچگونه افراد را 
ها و رویدادهای شخصی مرتبط با  دهد، لازم است برخی موقعیت می

[ گردآوری و سعی کنیم اند با آنها مواجه شدهسرکوب را ]که اعضای گروه 
 ها از فرد به جمع، علل آنها را بررسی کنیم.  پس از تعمیم موقعیت

 
 اتفاقات شخصیو  ها مواجهه

 چرا چنین چیزی رخ داد؟...

 اند؟  دهمواجه شهایی  چنین موقعیتبا آیا افراد دیگری هم ...

 چرا؟ ...
 

 ىنقاش. پ
توانیم پیشنهاد کنیم که هر فرد  ، میاین موضوعی  برای آغاز کار با گروه درباره

آن هایی را که با  موقعیتخواهد به گروه بگوید یا یکی از  میکه  چیزی را
اش را  پس از آنکه هرکس نقاشی رو شده روی کاغذی نقاشی کند. روبه

توان تمام  یکی به گروه نشان داد. سپس می توان آنها را یکی کشید، می
 در میان گذاشتنها را روی دیوار چسباند تا از این طریق راهی برای  نقاشی

تجارب  تجربیات فراهم شود و بدین ترتیب از تجارب فردی عبور کرد و به
 گروهی پرداخت. 

 



 فصل سوم

 سیاسی بحرانیمقاومت در شرایط 

 نانیاطم

پس از چهار ساعت شکنجه، آپاچی و آن دو مأمور دیگر یک سطل آب 
کلنل دستور »آنگاه به او گفتند:  .زندانی پاشیدند تا به هوش بیایدسرد به 

خواهد به تو شانس زنده ماندن بدهد. اگر حدس  داده به تو بگوییم که می
دست  کردنت شکنجهای دارد، از  از ما یک چشم شیشه کی کدامبزنی 

یکی از بعد ، انداخت ی جلادانش چهره بهزندانی نگاهی « .میدار یبرم
« .ای است چشم او. چشم راستش شیشه»را نشان داد و گفت: آنها 

خب، جانت را نجات دادی. اما »زده به او گفتند:  گران تعجب شکنجه
رفقای دیگرت اشتباه کردند،  ی چطور توانستی درست حدس بزنی؟ همه

«. ونقص است بیع یبای آمریکایی است، یعنی  چون این چشم شیشه
رود پاسخ داد:  د دارد دوباره از هوش میکر زندانی در حالی که حس می

 « .کرد . تنها چشمی بود که با نفرت نگاهم نمیراحتخیلی »

 روکه دالتون

 
سرکوب و جنگ عواقبی  بحرانیهای  ، موقعیتدیدیم نیازا شیپکه  طور همان

ایم. در  تروماتیک نامیده های مواجههکند که آنها را  را بر ما تحمیل می
را  مانقدرتها و  ها نیاز داریم توانایی هایی، ما انسان مواجهه با چنین واقعیت

. همچنین باید کندفلج نگذاریم ترس ما را و  یممانبفعال  جمع کنیم تا
عضو یک گروه و جمع، یا  در جایگاهبتوانیم هویت فردی و نیز هویتمان 

 مبارز را حفظ کنیم.  درمقام
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ها و تجارب افراد و  کنیم ایده ه همین دلیل، در دو فصل آینده سعی میب
میان آنها  ازو  نیمکاند ارائه  زندگی کرده بحرانیکه در شرایط  راهایی  گروه

 خاطرنشان کنیم.   مسائلی را که برای حفظ تمامیت هویت افراد کلیدی بوده
دانیم که تنها راه فائق آمدن بر این شرایط تغییر دادن جامعه است، اما  می

داشته باشیم نیز ضروری  اختیاراینکه برای مقابله با سرکوب سازوکارهایی در 
توانند به افراد  است. بر این باوریم که این مسائل کلیدی منابعی هستند که می

د، چه از دیدگاه فردی و چه کمک کنن بحرانیها برای مقابله با شرایط  و گروه
 از دیدگاه جمعی. 

 

 . داشتن ایدئولوژى یا باورى راسخ۱
دهد.  کننده قرار می اشخاص را در شرایطی بسیار گیج بحرانیهای  موقعیت

چرا باید برای من رخ  افتد؟ چرا دارد اتفاق می افتد؟ واقعاً دارد چه اتفاقی می
که اغلب از خود است  چیزهاییهمه چیست؟ اینها  معنی این دهد؟

باعث  رود بر ما میبخشیدن به آنچه  مفهوممعنا و  در توانایینا. ایم پرسیده
پذیرتر باشیم )اما چرا مرا دستگیر  آسیب بحرانیهای  شود که در موقعیت می

 ؟(. مکنی حملتتنش را  همه نیادانم چرا باید  اند؟ نمی کرده
ای ندارند  کسانی که ایدئولوژیزندان، مقاومت در و   دستگیری هنگامدر 

 ییها آدمرا درک و تحلیل کنند از بقیه کمتر است.   شانموقعیت ا آن بتوانندکه ب
ای که خیلی  اند، توده تفاوت و ساکت بوده ی بی که بخشی از یک توده

حاکم نزدیک بوده، کسانی که هرگز در هیچ موضوعی  ی به طبقه ها وقت
، افرادی هستند که در چنین آورند یدرنمسر  زیچ چیهاند و از  دخالت نکرده

 . زندیر یفروم یآسان بهشرایطی 
هایی هم به  داشتن یک ایدئولوژی و باورهایی راسخ در چنین موقعیت

فرد  عنوان بهکند و هم به حفظ هویتمان  معنا بخشیدن به رویدادها کمک می
دیگران )حفظ انه و همبسته با کنشگر یبه اتخاذ موضعهمچنین و  ،و مبارز

های گروه مرجع، اینکه کسی را داشته باشیم که برایش مبارزه  قوانین و ارزش
 (. و مانند اینها کنیم و به خاطرش زنده بمانیم
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ً  ینخواه اگر خب… ـ  یلیخ یکش یم کار از دست که یکن اعلام علنا
که  طور همانرا لازم داریم. در عوض،  تتمام اطلاعات ما شه؛یم ناجور

ات را  گفتم، از حمایت ما برخوردار خواهی بود و اگر بخواهی تو و خانواده
فرستیم خارج از کشور تا این فرصت را داشته باشی که زندگی جدیدی  می

 …شروع کنی

که از من را ببینید، رک بهتان بگویم، از لحاظ وجدانی آمادگی ندارم کاری ـ 
یی از وجودم هست که یک چیزی در یک جا .خواهید انجام بدهم می

 گذارد. نمی

است،  یطور نیاکنم. اما اولش  ببین من کاملاً احساست را درک میـ 
 ...شود بعدها درست می

خودم از این موقعیت  نجاتای است که فقط برای  کنید کار ساده فکر میـ 
واقعاً  .توانم ینم، آقاجاننه  ؟را دستگیر کنید گناه یبآدم  مشتیباعث بشوم 

 . توانم ینم

 1986شهادت هربرت آنایا، 
 

با وجود این، وقتی از لزوم داشتن یک ایدئولوژی یا باورهایی راسخ حرف 
را با تعصب اشتباه بگیریم. باورهای  عقیدهزنیم، نباید استواری در  می

د، هنگام تفسیر ناینکه عاملی برای محافظت از افراد باش یجا بهمتعصبانه 
اینکه به آنها  یجا بهکند:  واقعیت برای آنها مشکلات جدیدی ایجاد می

 بندد.  را می وبالشان دستدهد بفهمند،  دارد رخ میرا کمک کند تا آنچه 
موجب افزایش حس  ها خیلی وقتناپذیر  های انعطاف گیری موضع
ش تعیین شده رفتار ای از پی به شیوه دارد یم واما را  چراکهشود،  ناامنی می

تحقیرمان ترسیم اگر چنین نکنیم کسانی که خودی هستند  می چونکنیم؛ 
 . کنند

 حفط، ترین لحظات سختو در ی بسیاری از افراد  تجربه بر بنا
 ده است. تبدیل ش مقاومت به مرکز یکباره به  اعتقاداتترین  اساسی



  یقین و مقاومت، آغوش یاریگر همبودها   52

 وضعیت« کنترل»از دست ندادن  .۲
کردن توانایی دفاع   سرکوب، قدرت غالب سعی دارد بحرانیِ های  ضعیتدر و

 خواهند ینمکه را ها سلب کند، مردم را وادار کند کاری  از افراد و گروهرا 
قدرت غالب براین،  علاوهگیری را از آنها بگیرد.  انجام بدهند و قدرت تصمیم

ا آنه ماندن زندهو  انجام دهندکوشد مردم را مجبور کند رفتارهای خاصی  می
 کند. را به همین مشروط می

مردم و  دادن رییتغمشاهده کردیم که هدف نهایی سرکوب  نیازا شیپ
است. در مقابل چنین هدفی، غالب  قدرتتبدیل کردنشان به همدستان 

د که تلاش اشخاص برای تثبیت هویت نده ها نشان می  بسیاری از شهادت
، حتی در شرایط سرکوب بسیار سخت، نوعی مقاومت در برابر ی خودفرد

 بوده است.  بحرانیهای  موقعیت
که از تجارب برونو بتلهایم در  میده یمرا ارائه  ها مثالدر متن زیر، برخی 

 ایم: ها برگرفته های کار اجباری نازی اردوگاه
 

نظرم  هایم و کند، انگیزه دار نمی شکنجه قابلیت تفکر را در من خدشه
 ...دهد ی مسائل را نیز تغییر نمی درباره

و این در  ترند هوش کمکردم خیلی  نظامیان از آنچه من تصور می
های مقاومت را پیدا  مدت موجب رضایت من خواهد شد. راه طولانی

توانند  انجام بدهم، اما نمیرا  ییکنند کارها خواهم کرد. مرا مجبور می
 شخصیت مرا عوض کنند. 

 تلهایمبرونو ب
 

گاهی و هوشیاری خود را حفظ کنیم تا بحرانیدر شرایط  ، مهم است آ
توانیم کنترل کنیم و چه چیزهایی را  تشخیص دهیم چه چیزهایی را می

ی )کوتاه نیامدن در فلان مورد، کنشگرفضاهای  گونه نیاتوانیم. کشف  نمی
بینی بعضی رویدادها و غیره( هم  برداشتن قدم اول در برخی مسائل، پیش

شود  فکر نکنیم که  ها اهمیت دارد و هم باعث می برای جلو بردن فعالیت
 کنیم. « کنترل»را  زیچ همهتوانیم  می
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معنی پرسیدند که خودشان خسته شدند و از پرسیدن  بی یها سؤال قدر آن
داند   نویسد و دیگر نمی نویسد و می می طور نیهمبازجو  .دست کشیدند

ً من گفته ام یا نه. برقراری چنین ارتباطی با آنها به این  آیا اینها را واقعا
شکل داده، و  فهمد تا چه حد واقعیت برایشان تغییر معناست که آدم می

و به بازجویان تعلیم   کارشان را بد انجام داده« اطلاعات»ین بخش مسئول
اند که چگونه در یک موقعیت خاص عنان را به دست بگیرند: وقتی  نداده

های دفاع شخصی استفاده  از مکانیسم« اند گیر افتاده»کنند  حس می
انتظارشان است دست  برخلافخورند که  وقتی به موقعیتی برمی .کنند می

زنند،  کنند، تهمت می : توجیه میشوند یمهایی  من چنین مکانیسمبه دا
خندند، با نفرت نگاه  کنند، می روند، صدایشان را بلند می طفره می

کنند حرکات سخت فیزیکی انجام بدهد، و  کنند، آدم را مجبور می می
 …زنندت تا خسته شوند می قدر آن تیدرنها

 1986، السالوادورهربرت آنایا، 

 قدرت ى هاى مورد استفاده ها و استراتژى آگاهی از شیوه .۳
کند که هدف  هایی استفاده می قدرت غالب از شیوه بحرانیهای  در موقعیت

آنها سلب کردن کامل کنترل شرایط از افراد است تا بدین ترتیب بتوان آنها را 
های شکنجه این است که زندانی  کاملًا زیر سیطره نگه داشت: هدف تکنیک

های  های معمول از خودش دفاع کند؛ تکنیک از روش کی چیهقادر نباشد با 
جنگ روانی سعی در ایجاد ترسی جمعی دارد تا مردم را فلج کند؛ تکنیک 

شود و در آن  که در مورد دستگیرشدگان استفاده می« پاس دادن»بسیار رایج 
ه کدام از نهادهای ارتش یا پلیس مسئولیت دستگیری را به عهد هیچ
گیرد، سعی دارد مردم را در حالتی از سردرگمی فروبرد که بسیار  نمی

به این دلیل که آدم باید مدام از یک پاسگاه به  فقط نهکننده است ) تضعیف
 سببپاسگاه دیگر برود و تحقیر و توهین را تحمل کند، بلکه همچنین به این 

گیرد و این موجب  گشتگی قرار می که در معرض دروغ، امیدهای واهی و گم
 ها در ذهن افراد رخنه کند(.  شک و شبهه انواع و اقسامشود  می
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شود.  تر می در چنین شرایطی، عدم قطعیت از خود دستگیری آزاردهنده
ی کنشگرها به کاهش سردرگمی و افزایش قابلیت  بنابراین شناختن این روش

 کند.  کمک می
، پس از زدم سرها  ی پاسگاه پس از اینکه در جستجوی دخترم به همه...

ها دنبالش گشتم و نیافتمش، شروع کردم به شک کردن  اینکه در سردخانه
به او: من بیچاره! حتماً با مردی فرار کرده و مرا ترک کرده است! چه فکر 

های پوئرتا دل  را در کوه اش شده شکنجهچند ماه بعد جسد  ...بدی بود
 ...دیابلو پیدا کردیم. چه بلاها که سرش نیاورده بودند

 198۴، السالوادورشهادت مادری از 

شود تا سردرگم شوند و  بند زده می در اکثر موارد دستگیری، به افراد چشم
ای برای ارجاع نداشته باشند و بدین ترتیب بتوان آنها را کنترل  هیچ نشانی
جنگی در جریان است یا سرکوب در آنها اً در کشورهایی که کرد. عموم

ماندن  ها یا تنها سیاسی گسترده وجود دارد، برای بسیاری از افراد بستن چشم
گاهی داشتن از این  امتحان »و حتی « تکنیک»در اتاق تاریک دشوار است. آ

تواند به ما در مواجهه با چنین موقعیتی  ها برای تمرین، می بستن چشم« کردن
 کمک کند. 

گویند که یکی از  اند می بسیاری از افرادی که مورد شکنجه واقع شده
 و« خوب» گر شکنجهاند افتادن به دام بازی  هایی که تجربه کرده بدترین حس

وحشی و خشن است و « بد» گر شکنجهبوده است. « بد» گر شکنجه
شود،  پس از یک بازجویی سخت پیدایش می« خوب»گر  جهشکن

خواهد به زندانی کمک  که میزند  جا می آدمیرفتار است و خودش را  خوش
گاهی از این امر برای  کند. هردو آنها بخشی از یک سبک شکنجه هستند و آ

 از دست ندادن کنترلِ موقعیت بسیار اهمیت دارد. 
کشی  ی بازجویان که هدف آن بهره ادههای مورد استف یکی دیگر از تکنیک

پشت سرهم همراه با  یها سؤالاز نیاز به جلب رضایت است، طرح 
که فرد دستگیرشده  ییها سؤال؛ است یطولان یها مدت بهو  ادیدادوفر
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استراتژیک یا جلسات فوق سری  یها سلاحداند: جزئیات  جوابشان را نمی
 که شخص در آنها شرکت نداشته و غیره. 

شد  می یسؤالگفتند وقتی بالاخره از آنها  بسیاری از دستگیرشدگان می...
را تجربه   ی رهایی العاده توانستند پاسخش را بدهند، حس فوق که می

 کردند.  می

 1982پ. واتسون، 

دهد بازجو چگونه با  است که نشان می ییها مثال نیتر واضحاین یکی از 
کند تا در فرد دستگیرشده احساس یأس ایجاد کند، طوری  موقعیت بازی می

 بازجو باشد.« جلب رضایت»که تنها راه احساس راحتی برای زندانی 
شان را دستگیر  و گفتند همه آمدندام  با مدارک شناساییِ تمام خانواده 

دانستم که برای سردرگم کردن  کردم چون میایم. من حرفشان را باور ن کرده
ام به  گویند. بعداً خبردار شدم که وقتی خانواده ها دروغ می بازداشتی

و بعد به من نشان   شان را گرفته جستجوی من آمده بوده، مدارک شناسایی
 اند.  داده

 1985، السالوادورماریو، 

 درهایی است که  مثال دیگر انزواست. منزوی کردن افراد یکی از تکنیک
افزایش اضطراب و پریشانی  ششود و هدف استفاده میاز آن دستگیری  خلال

اش را از  های دفاعی است تا فرد در واقعیت دستگیری غرق شود و مکانیسم
بسیار ها، اغلب  زمانیِ تنها ماندن میان بازجویی های دست بدهد. بازه

ی بازجویی هم دشوارتر است  و تحمل آنها حتی از جلسه اند کننده تضعیف
)گاهی این مدت زمان انزوا همراه است با شنیدن فریادهای اشخاص دیگر، 

پس از  ها مدتتا  شدگانو غیره(. برخی از دستگیر بیوغر بیعجصداهای 
اند به یاد  ا شنیدههای زمانی انزو آزادی هنوز صداها و فریادهایی را که در بازه

کنند دچار  و فکر می شوند میکشند؛ گاهی هم گیج  و از آن رنج می آورند می
 اند.  توهم شده

های دیگر، گروه است که باید با چنین مشکلاتی  در بعضی موقعیت
نرم کند. برای مثال، استراتژی ایجاد ترس سعی دارد افراد را از  وپنجه دست
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ارتباط میان آنان را قطع کند. یکی از سازوکارهای و یکدیگر جدا و منزوی 
با  شانیها ترسی  مهم مقاومت در چنین شرایطی این است که افراد درباره

بگذارند تا بدین  انیم در یکدیگررا با  تجاربشانو  کنندیکدیگر صحبت 
 غلبه کنند.  جداافتادگیترتیب بر 

ها و  که مشاهده کردیم، مهم است که شیوه طور همانبنابراین، 
ی قدرت را، که هدفشان شکستن مقاومت  های مورد استفاده استراتژی

هایی برای استقامت پیدا کنیم  هاست، بشناسیم تا شیوه اشخاص و گروه
زدایی از خود در  گذاشتن تجربیات، تنش در میان)حمایت از یکدیگر، 

گاهی از  ( و خودمان را...بینی شرایط های پرتنش، پیش موقعیت آماده کنیم )آ
 و غیره(.  ها چشمهای رفتاری در خلال دستگیری، تمرین بستن  شیوه

 حفظ استقلال .۴
های  بودن آن است و این بر تمام جنبه کننده کلافه بحرانیویژگی شرایط 
 گذارد.  زندگی تأثیر می
. در تاسزندگی زندانیان های  جنبهتمام تسلط بر  هدفدر زندان، 

افتد: از یک طرف، سیستم  اتفاق مشابهی میهم  1«های نمونه دهکده»
انضباطی آهنین و کنترل نظامی و از طرف دیگر، ترکیبی از افرادی که از 

شود که  متفاوتی دارند، موجب می  آیند و زبان و فرهنگ مناطق مختلفی می
اعتمادی  توان بی میبرقراری ارتباط بین این افراد ممکن نباشد و بدین ترتیب 

  ی فردگرایی ای که نیروی محرکه اعتمادی تر میان آنها ترویج داد؛ بی را راحت
 .را ایفا کند تگریحماعامل نقش ست، زیرا  فرهنگ مشترکی وجود ندارد که ا

زندانیان سیاسی اروگوئه مقررات بسیار در مورد هشتاد میلادی،  ی در دهه
محدودی را به های بسیار  فعالیتط انجام و فق شد اجرا می یا رانهیگ سخت

                                                      
گواتمالا کشورهایی چون در ارتش  یلادیهفتاد و هشتاد م ی که در دهه ییها دهکده. 1

که  یافراد .به آنجا کوچانده شوند انینظام ی تحت سلطه یروستاها ناساخت تا ساکن می
و محروم از  ینظام یروهایتحت نظارت دائم ن شدند یروستاها م نیدر ا یمجبور به زندگ

 یو گرسنگ یماریر اثر بباز آنها  یاریبس لیدل نیبودند. به هم یهرگونه خدمات اساس
 .مـ جان خود را از دست دادند. 
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ودوز بود، بنابراین  های مجاز دوخت . یکی از این فعالیتدادند آنها اجازه می
و بتوانند فعال باشند کردند تا کاری داشته  را پاره می شانیها لباسزندانیان 
 بمانند. 

کارمندان حکومتی بر فرد  اساس شکنجه نیز تحمیل کامل قدرتِ 
ی  گسترده شیوعرعب و وحشت است. ایجاد دستگیرشده است. مثال دیگر 

هیچ کاری )»شود  تثبیت یأس و انفعال کامل می باعثر جامعه بترس 
(. وقتی چنین ...«غیرممکن است، بهتر است ولش کنیم»، «شود کرد نمی

ها اتفاق  های کار اجباری نازی دهد، مانند آنچه در اردوگاه حالتی رخ می
های  کنیم که برای انتقال دادن هزاران یهودی از اردوگاه افتاد، مشاهده می می

 کند.   ی اندکی سرباز کفایت می های مرگ حضور تنها عده کار به اردوگاه
 و از بین بردنها  ر افراد و گروهکامل ب ی سلطه بحرانیهای  موقعیتهدف 

. برای مثال، ترس از آنچه ممکن است آنهاستاستقلال و خودمختاری 
شان را صرف  کند مقدار زیادی از انرژی اتفاق بیفتد مردم را مجبور می

 تواناییاجتناب از خطرهای واقعی و فرضی کنند و بدین ترتیب ممکن است 
 بدهند.  گیری در موارد دیگر را از دست تصمیم

اگر به عمل در ی مستقل از قدرت غالب کنشگرخودمختاری و قابلیت 
سعی در تحمیل  بحرانیهای  موقعیتایجادکنندگان افتد.  از کار می نیاید

 در آنها ناممکن باشد.  مستقل رفتار کردنشرایطی دارند که 
چراکه  داردی مستقل اهمیت بسیاری کنشگردر چنین شرایطی، حفظ 

 بحرانیهای  ای که موقعیت کننده با وجود فضای کلافهشود بتوانیم  باعث می
مان را از دست ندهیم.  های مهم زندگی جنبه اختیار، کند میتحمیل آن را 

 بهاز اینکه فرد  اند عبارتشود کرد  کارهایی که به این منظور میبرخی از 
یت زمان و فعالیت ی خود کاری انجام دهد یا دست از کار بکشد؛ مدیر اراده

های  ؛ انجام فعالیتکند حکم میتصمیم خود و نه طبق آنچه زندان  اساس بر
 . مانند اینهاو ، های پرتنش، حتی برای چند لحظه شخصی در موقعیت

 
و با تو مثل حیوان رفتار خواهیم کرد چون فقط  ،تو حیوانی نه انسان...

 ...شود حالیت می یطور نیا
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یکی از  .حالم خوب است، حس خوبی دارم ،نه حیوان ام نه، نه دیوانه...
ام این است که ذهنم را کاملاً خالی کنم و به  های دفاعی مکانیسم

 ای در فضا، نقطهمعلق  ای به نقطه جز، فکر نکنم زیچ چیه، مطلقاً زیچ چیه
 ...نامعلوم

 1986هربرت آنایا، 

 . یقین به واقعیتی دیگر۵
حدود آنچه  فقط نهقدرت غالب سعی در مشخص کردن حدود واقعیت دارد: 

اجازه داریم بگوییم یا انجام بدهیم، بلکه همچنین حدود آنچه اجازه داریم به 
ارتباطش  کنند می، سعی شود میآن فکر کنیم. وقتی فردی دستگیر یا زندانی 

به  گرفته شود )مثلاً مقاومت از او  توانو  کنندقطع را با واقعیت دنیای خارج 
کند و  برای او کاری نمی کس چیهکه تنهاست، که آن بیرون  گویند میاو 

غیره(. سعی در این است که فرد دستگیرشده باور کند که دستگیری و 
 موجود است. « تنها واقعیت»شکنجه 

آمد چنین جملاتی را مدام به من تلقین کند: سکوت کردن  خوشش می
 ی حقیقت را به من خواهی گفت.  ندارد؛ همهای برایت  هیچ فایده

 من پرسیدم: خب حالا این حقیقت چی هست؟ 

تنها حقیقت برای تو این است که اینجا و در چنگ مایی! برای تو تنها -
 حقیقت موجود همین است. 

 1986هربرت آنایا، 

در مواجهه با چنین موقعیتی، مهم است که وجود واقعیت دیگری را 
 تأیید کنیم.  نیقی به

 .کم برداشت من این بود ، دستبوددر پاسخش  شده حسابعصبانیتی 
)و شاید این  داد یمی ناآرامی تکان  انگشتانش را به نشانه که یدرحال

بود(، جلو چشمانم تصاویری شکل گرفت،  شده یزیر برنامهآرامی هم  نا
تصویر هزاران  :ی یک غار بودند هایی بر دیواره تصاویری که انگار نقاشی

کودک یتیم، با چشمانی  ها ونیلیمهای  انسان گرسنه و پابرهنه، در میان ناله
بر جا گذاشته « ساخت آمریکا»های  ها و بمب پر از اشک، اشکی که گلوله
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خواهد  کرد: واقعیت این است! و این مردک احمق می بود. مغزم تکرار می
، سواد یبی  آنگاه این جامعه با یک قیاس واهی این واقعیت را تغییر دهد! و

ر اثر سوءتغذیه، آنها که از انگل و اسهال جان داده باین جمع رو به مرگ 
کردند. دست از سرم  تر صدای اعتراضشان را بلند می بودند، با همتی قوی

 بردار، ای شبح بیداد، ای مدافع آنچه قابل دفاع نیست! 

 1986هربرت آنایا،

اما سرکوب سعی در نفی واقعیت در سطح اجتماعی نیز دارد. به این 
کند و از تمام  رسمی از واقعیت ارائه می روایتیمنظور، قدرت غالب همواره 

کند تا این واقعیت از لحاظ اجتماعی مورد قبول  ی که دارد استفاده میهایابزار
سخه از های جمعی در اغلب موارد، سخنگویان این ن واقع شود. رسانه

های در قدرت و  واقعیت هستند و البته و منطقاً، تمام تبلیغات حکومتی، گروه
 . کنند میغیره نیز همین کار را 

جا یکی  ی شکنجه همیشه و در همه رسمی درباره روایتبرای مثال، 
خواهند نهادهای حکومتی را بدنام  است: شکنجه وجود ندارد، کسانی که می

ی  رسمی درباره روایت. اند خودشان درآوردهها را از  این حرف کنند
ناپدیدشدگان قهری هم سکوت است، یعنی طوری با این واقعیت رفتار 

نباید برای چیزی که وجود ندارد  درنتیجهشود که انگار وجود ندارد، و  می
 دنبال مقصر گشت. 

، لازم است به وجود واقعیت شرایطیبرای مقاومت و مبارزه در چنین 
ای که مسئولیت  یافته های سازمان گروه  داشته باشیم. فعالیت دیگری یقین

مداران در ناپدیدسازی قهری، شکنجه، قتل و غیره را افشا و محکوم  سیاست
ای جمعی برای مقاومت است که سعی در تأیید واقعیت  کنند، شیوه می

 دیگری دارد. 
حمایت هایی چون مادران میدان مه،  و مبارزات گروه ها تلاشی  نمونه

به متقابل، کمیسیون حقوق بشر و غیره، و از طرف دیگر تعقیب و آزارشان 
دهد که واقعیت دیگری وجود  نشان می خود یخود بهقدرت غالب،  دست

دارد. تنها یقین داشتن به این واقعیت دیگر است که مقاومت و مبارزه برای 
 سازد.  تغییر را ممکن می
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 مند روش پیشنهادهاى
تواند به ما  مسائلی صحبت کردیم که میاز ی برخی  در این فصل درباره

پرتنش )تهدید مداوم، دستگیری،  بحرانیهای  کمک کند تا در موقعیت
هایی که  ( از لحاظ روحی و روانی کمتر ضربه بخوریم. جنبه، ...شکنجه

چنین با که  شدهآوری کردیم، از میان شهادت افرادی انتخاب  اینجا جمع
و این نکات برایشان سودمند بوده است: داشتن  اند مواجه شدههایی  موقعیت

گاهی از شیوه یک ایدئولوژی و فلسفه های  ها و استراتژی ی زندگی استوار، آ
موقعیت، حفظ استقلال و « کنترل»ی قدرت، حفظ  مورد استفاده

 درمقام فرد و چه درمقامچه  ...خودمختاری و یقین به وجود واقعیتی دیگر
 جمع.  

 . میده یمبرای کار با گروه ارائه  مند روشپیشنهاد  در ادامه، چند 
 اتیتجرب گذاشتن انیم در. الف

 بحرانیرا در موقع دستگیری و در دیگر شرایط  تجاربشاناینکه اعضای گروه 
بگذارند و به تحلیل  انیم در، تعقیب و آزار و غیره( با یکدیگر فتیشت)

عواملی بپردازند که به آنها در دفاع از خود در مقابل سرکوب کمک کرده، 
 تواند  برای گروه بسیار مفید باشد.  می

از: اطمینان به  اند عبارتهایی که ممکن است مطرح شوند  برخی از ایده
گاهی از  اینکه برای عدالت مبارزه می در خود )برای مثال  وحقوق حقکنیم، آ

برابر این ادعا که نظارت و گشت پلیس اجباری است و غیره(، جستجوی 
حل در گروه، فکر کردن به دوستان یا به چیزهای دیگر برای اینکه موقعیتی  راه

 . مانند اینهاکه در آن هستیم به تنها واقعیت ممکن بدل نشود و 
زیر  سؤالاتها تهیه کرد و سپس با استفاده از  فهرستی از این ایده توان می

 ی آنها پرداخت:  به بحث درباره

 چرا این ایده یا رفتار سودمند واقع شد؟ 
 ها چه عناصر مشترکی دارند؟ این ایده 
 های مفید دیگری برای واکنش یا رفتار در چنین  چه شیوه

 توان متصور شد؟ هایی می موقعیت
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 یر یدستگ طيشرا. ب
افتد و روند آن چگونه  داند دستگیری چگونه اتفاق می یکی از افرادی که می

آن را برای گروه شرح دهد  وحوش حولتواند تمام شرایط و وقایع  است، می
و هم کارهایی را  ،دهد )هم آنچه معمولًا در رابطه با نیروهای امنیتی رخ می

توانند برای آزاد  که رفقا، علاوه بر اعتراض و محکوم کردن این رویداد، می
 شدن فرد انجام دهند(. 

تواند به مردم کمک کند خود را آماده کنند تا اگر دستگیری  این کار می
تواند به  می علاوه بهبیشتری برای مقاومت داشته باشند.  ابزارهایاتفاق افتاد، 

همبستگی اعضای گروه کمک کند و به آنها اطمینان بدهد که در تقویت 
 برابر خطرهای سرکوب تنها نیستند. 

توان با اظهارنظر راجع به ابزارهایی  ی این مسائل را می بحث درباره
به کنند.  ها کمک می بهتر با این موقعیت ی تکمیل کرد که به افراد در مواجهه

استفاده کرد و « گذاشتن تجربیات انیم در»از روش الف  توان می، این منظور
یا پنج موردی را که در قسمت اول این فصل نام بردیم و هدف آنها افزایش 

 قابلیت مقاومت است توضیح داد. 
 

 شهادت  کي ی درباره اظهارنظر. پ
از شهادت هربرت آنایا است. او مدیر برگرفته خوانید،  متنی که در زیر می

بود و یک سال بعد از  السالوادورحقوق بشر  غیردولتیهماهنگی کمیسیون 
ی  این شهادت به قتل رسید. او این شهادت را در زندان ماریونا درباره

 روایتاز  هایی قسمتدستگیری، بازجویی و شکنجه خود نوشت. این متن 
 ایم.  مثال در این فصل استفاده نکرده عنوان به هاکه از آن گیرد میبر  او را در
برای این  .این شهادت را خواند و بعد راجع به آن صحبت کرد وانت می

 به ترتیب زیر عمل کنیم:  توانیم میکار 
 خواندن متن. ـ
مسائلی که به او در  نیتر مهمی  درباره اظهارنظربیرون کشیدن و  ـ

 کمک کرد.  اش یریدستگی  تجربه
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دستگیری یا دیگر از با تجربیات خود اعضای گروه )  مقایسه ـ
 (. بحرانیهای  موقعیت

ای که در این فصل توضیح  مرتبط کردن تمام این مسائل با پنج نکته ـ
نهایی با توجه به  پیشنهادهایی  و ارائه یریگ جهینتسپس دادیم، 
 کشور.  هر های سرکوب سیاسی در  ویژگی

 شهادت کي ی درباره اظهارنظر

 نگران. مشیبکش قراره چون زنه، ینم حرف گهیم اروی نیا کن، نگاه ـ
  !نتویخاس نباش،

زند، انگار بخواهد به من  کوبد و لبخند می اش می با کف دست بر پیشانی
 تشویش همه آنرغم  بهام. با این حال و  بگوید که اشتباه بزرگی مرتکب شده

خوشحال بودم، مطمئن بودم که آن بیرون از وضع من خبر دارند. این را 
کردم تا با این فکر که ممکن است چنین نباشد  مدام برای خودم تکرار می

 بجنگم. 

 هات رو دربیار!  ست که داری. لباس ای همکاری کردن با ما تنها گزینهـ 

 وقت چیه) استهر ونیم بعدازظ سه لابدونیم.  سه... به ساعتش نگاه کردم
جدی گرفت چون مخصوصاً دهد  نشان میساعت اینها که را  ینباید وقت

 (. کنند جیگ را یبازداشتکنند تا  ساعت را دستکاری می

 را مخت خوبها  ای، خاسینتو! کمونیست زده تو زیادی ایدئولوژیـ 
  .اند زده

هایی  ، از نظریهزدم یمی موضوعات مختلف حرف  من برایشان درباره
گفتم، از تاریخ قاره آمریکا، از دوران کودکی فقرا و  انسان می منشأی  درباره

آخرش ... شود غیره. اگر بخواهم همه را اسم ببرم حالا حالاها تمام نمی
 شان از من شکایت کردند.  بازجوها پیش رئیس

میگی تا وقت ما رو تلف کنی. دیگه از دستت خسته  وپرت چرتتو ـ 
و از حالا به بعد مثل حیوون باهات رفتار  .دیم. تو آدم نیستی، حیوونیش

 کنیم.  می

ً دیوانه که نیستم! حالم خوب است. فقط  صدالبتهام؟  یعنی واقعا
 مبارزه قتیحق یبرا که یافکار ،ها فکر اینجا حضور دارند میلیون

اند تا اینجا با ما  ام که از راه دور آمده آنها را فراخوانده قدر آن کنند؛ یم
اتفاقات مختلف را  همه اینگویم: نباید نگران باشی،  باشند. به خودم می
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هم نه اولی است و نه آخری  وضعیت فعلیاین  ...ایم سر گذاشته پشت
که دیگر همکاری نکردن  رسد یمای  به نقطه« آنها»خواهد بود. مقابله با 

فقط یک پیروزی کوچک است. نه چیزی برای پنهان کردن داشتم، و نه 
 ای برای حرف زدن نبود.  حرفی برای گفتن؛ هیچ انگیزه

اند چیزی بگویم: از آنها ممنونم  خواهم به کسانی که دستگیرم کرده می
تاً که به من در پالایش مفهومی که از مبارزه دارم کمک کردند؛ حقیق

کند. باید یک  شکنجه ابعاد واقعی شجاعت، عدالت و صلح را عیان می
ها و خلاصه  موضوع برایشان روشن شود: تهدیدها، فشارها، ضرب و شتم

و خیلی  دیا رفته رشیز که است یمنطق یب پرچم ننگ انعکاساین تنفر، 
کنید، بدنتان را  تن می های فرمی که با افتخار بر بهتر از این لباس

 …پوشاند می

 1986هربرت آنایا، 
 

 مورد مختلف یکشورها در که «يىبازجو  یراهنما ی کتابچه» خواندن. ت
 ردیگ ىم قرار استفاده

نهادهای پلیسی و ی  مورد استفادههای  در این متن دوم، تعدادی از جزوه
از هستند های روشنی  نمونهاینها  ایم. را خلاصه کردهنظامی مختلف 

شکستن  هایی که برای بازی دادن روانی افراد دستگیرشده و درهم نظام
تواند  ی این متن می روند. روخوانی و صحبت درباره مقاومت آنها به کار می

کنند مفید واقع  استفاده میاز آن هایی که سرکوبگران  برای تحلیل استراتژی
کلیدی استقامت ی  ی مقابل پنج نکته هایی که درست نقطه شود؛ استراتژی

بردن باورها و ایدئولوژی فرد  سؤالهستند که پیش از این توضیح دادیم: زیر 
، از بین که اختیار خود را از دست بدهد یاو در موقعیت دادن قراربازداشتی، 

به این نتیجه که  از او و رساندن او  یریگ میتصمبردن استقلال و سلب قدرت 
 مکن و قطعی است. واقعیت دستگیر شدن تنها واقعیت م

پس از  توان میتواند بخش دومی هم داشته باشد؛  این تمرین می
 ممکن استهایی  این بحث کرد که چه نوع واکنش ی روخوانیِ متن، درباره

 آثار منفی دستگیری سودمند باشد. کردن محدودبرای استقامت و 
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  1«يىبازجو  یراهنما ی کتابچه» کي خواندن
حمایت روانی از فرد بازداشتی  طوری باشد که هرگونهساختار فضا باید  .1

سلب شود. اتاق بازجویی باید فاقد هرگونه محرک حسی باشد )بدون 
شود باید روی یک  که بازجویی میرا فردی  .تزئینات و با حداقل مبلمان(

 ی سیگار کشیدن هم نداشته باشد.  اجازه نشاند.صندلی ناراحت 
به نفع   باظرافتدهد باید  که بازجویی را انجام می مندیکاری  .قدرت نهفته2

دارند، یعنی « جسمی حدومرز» نوعیبه کار گرفته شود. اکثر مردم   خود او
ای  ای که دوست ندارند کسی به آن وارد شود: عموماً این ناحیه دایره ناحیه

 یجا بهمتر تا یک متر گرداگرد افراد. بدین ترتیب،  است به شعاع هفتاد سانتی
را در حالی بپرسد که  شیها سؤالتواند  بازجویی رودررو، بازجوی مدرن می

فرد نشسته یا ایستاده بدون اینکه او بتواند سر ی کمی پشت  در فاصله
 ببیندش. 

                                                      
بر اساس کتاب  ا. اینباو و ج.ا. راید، توسط ا. شده هیتهی پلیس،  ی جزوه لاصه. خ1

 ، نیویورک، انتشارات بانتام بوکس،یروان منابعو. در کتاب  به نقل از آ. ،یفریک ییبازجو
  ی نوشته یپزشک روان علم از ینظام ی استفاده :ینابود و فرد جنگ،؛ و کتاب 1973

 .191-190، صص 1982پ. واتسون، مکزیک، نشر نوئبا ایمخن، 

 

کرد؟  شود یآنها چه م یکاستن آثار منف یبرا
 با آنها مقابله کرد؟ توان یچطور م

 خواندن متن
 یدر ط یتیامن یروهاین ی مورد استفاده یها یاستراتژ
 یریدستگ

 دارند؟ یشباهت سرکوب گرید یها تیموقع به ایآ
 افتند؟ یم اتفاقما  ی روزمره تیدر واقع ایآ
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وقتی فرد مورد بازجویی به علت سرگردانی روانی دچار سردرگمی شده  .3
کابی یقین کامل دارد تواند وانمود کند که نسبت به جرم ارت باشد، کارمند می

های دروغین  )گرچه چنین یقینی اصلًا وجود نداشته باشد( و حتی به شهادت
 استناد کند. 

شود. بازجوی اول به جای دیگری  می نیگزیجا. اگر نتیجه نداد، بازجو ۴
 .زبان چرب یفرد: گیرد میشود و فرد بسیار متفاوتی جای او را  فرستاده می

توانند در بازجویی با یکدیگر همکاری کنند: یکی از  بدین ترتیب دو نفر می
آنها باید متکبر و تهاجمی باشد و دیگری به دفاع از متهم برخیزد. کارمندی 
که رفتار دوستانه دارد باید به فرد مورد بازجویی اطمینان خاطر دهد که 

کند، بازجوی خشن  ی موضوع مورد نظر آزادانه صحبت چنانچه با او درباره
 را برای تنبیه به مقامات مربوطه تحویل خواهد داد. 

از یکی علیه دیگری استفاده  توان میاند،  . اگر دو نفر با هم دستگیر شده5
تا اطمینان فرد  ندازدیبتواند تمام تقصیر را گردن نفر دیگر  کرد. بازجو می

 شونده را جلب کند.  بازجویی
 



 چهارم فصل

 برانگیز چالشهاى  مقابله با ترس در موقعیت

ونیم شب.  کنم. نه پرم. ساعت را نگاه می زند. از جایم می تلفن زنگ می 
اتحاد »دارم. فرمانده خوزه روچی است، از  گوشی را بردارم یا نه؟ برمی

 . «آرژانتین یستیکمون ضد

 کشیم!  تان را می ها! همهچیز همه بیـ 

ما برای دریافت تهدید از شش تا هشت است،  کار ساعتدهم:  جواب می
 آقا. 

کنم. اما  گویم. به خودم افتخار می گذارم و به خودم تبریک می گوشی را می
حس شده. سعی  توانم. پاهایم سست و بی خواهم بلند شوم و نمی می
 کنم سیگاری روشن کنم.  می

 ادواردو گالئانو
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دانیم. ما در  و معنی آن را می ایم احساس کردهما ترس را  ی احتمالًا همه
 :لاً کنیم. مث ها احساس ترس می موقعیتبرخی مواجهه با 

 ترس از اینکه ممکن است هرلحظه دستگیر شوی. -
 .رهیغ وها  ترس از رودررویی با مأمورین پلیس، گردان -
 جلسه پلیس سر برسد. حینترس گروهی از اینکه در  -
 ترس از اینکه یکی از رفقا تو را لو بدهد، ترس از خیانت.  -

هراس، ناامنی و اضطراب است.  احساس، ها وجه اشتراک این موقعیت
های گذشته مورد بررسی قرار  سیاسی که در فصل بحرانیهای  در موقعیت

شود که ایجاد ترس و اضطراب  زیادی به افراد تحمیل می چیزهایدادیم، 
 :ممکن استترس این کند.  می

گاهی  ● ترس از ناشناخته باشد، از اینکه اتفاقی بیفتد که از ماهیت آن آ
 دقیقی نداریم.

شناسیم باشد، از یک تهدید خاص )تهدید به  ترس از آنچه می ●
 دستگیری یا مرگ(، از نیروهای امنیتی و غیره.

طرف، فضای   با یکدیگر مخلوط هستند: از یک درواقعاین دو نوع ترس 
اطلاعات نادرست و نامعلوم بودن شرایط موجب ترویج  ی اجتماعی، بسته

و   از طرف دیگر، تبلیغات حکومتی، تهدیدو شود؛  می« ناشناخته»ترس از 
اطمینان از جدی ناشی از کند که  سرکوب، ترسی ایجاد میبا پیاپی  ی مواجهه

بسیار زیادی ایجاد  سرگشتگی و بلاتکلیفیبودن خطر است. ترس نوع اول 
، هرقدر یطورکل بهنرم کردن با آن دشوارتر است.  وپنجه دستکند و  می

 تر است.  تر باشد، تشخیص و مقابله با آن آسان تهدید واضح

 و عواقب ترس اجزا. ۱
ی  پردازیم و سپس درباره مختلف ترس می یدر این قسمت، به تحلیل اجزا

تشخیصشان برایمان هست که  مورد چهاراینجا کنیم.  عواقب آن صحبت می
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توان آنها را  و میکنند  بروز میترس  هنگام احساس تر است و همه در مهم
 . ترس نامید یاجزا

توانند به ما صدمه  می یراحت بهاحساس که این  پذيری: آسیب احساس
 بزنند. 

آنچه ممکن است اتفاق بیفتد  از بابت: احساس تنش «باش آماده»حالت 
 باشیم. « حالت دفاعی»دارد مدام در  و ما را وامی

درمورد آنچه رخ شود کرد و  : این احساس که هیچ کاری نمیعجز فردی
 .هیچ اختیاری از خود نداریم دهد می

يختن معنای واقعیت  یدانیم خطری که همچون تهدید : اینکه نمیبه هم ر
آنچه واقعاً دارد روی  حدومرزدر کمین ما نشسته دقیقاً کجاست،  نامشخص

 دهد کدام است و ماهیت واقعی آن چیست.  می

توان به  عواقبی دارد که میمختلف  های ترساحساس به تمام این دلایل، 
 : ردکشان  ترتیب زیر خلاصه

کند تشخیص بدهیم تا کجا  تشخیص ریسک: ترس به ما کمک می -
برویم و بین آنچه خطرناک است و آنچه خطری در بر توانیم جلو  می

 ندارد تفاوت قائل شویم. 
تپش قلب، احساس خفگی، احساس اینکه  مثلاً  :های جسمی واکنش -

زدن و غیره که همگی  نفس نفسآید،  چیزی از معده به طرف بالا می
 زدگی کاملًا عادی هستند.  هنگام وحشت

سایر ساس آن ی است که بر ااحساسترس  :یپرداز الیخ -
گیرند، و مانند  مورد ارزیابی قرار می هایمان از جهان پیرامون دریافت

 را طور دیگری ببینیم.   زیچ همهشود  کند که موجب می فیلتری عمل می
شود که ما در آن گیر  گاهی ترس تبدیل به گره کوری می :رشد هراس -

یابد، زیرا اگر با ترسمان  می یتر بزرگکه مدام ابعاد  وضعیتیکنیم،  می
 شود.  می تر بزرگو  کند میمواجه نشویم پیوسته از خودش تغذیه 
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شود رفتارهای نسنجیده  بر هم زدن نظم رفتاری: گاهی ترس باعث می -
کنترل  چراکهفکر کنیم کاری را انجام بدهیم،  آنکه یباز ما سر بزند و 

 شود.  موقعیت از دست ما خارج می

 حافظ امنیت یا نیروى بازدارنده ى ثابهم . ترس به۲
که در شهادت  طور همانبا این حال، ترس همیشه چیز منفی و بدی نیست. 

کنید، ترس نوعی مکانیسم دفاعی است که به ما اجازه  زیر مشاهده می
 های تهدیدآمیز محتاطانه رفتار کنیم. دهد در موقعیت می

  ىمنيا سمیمکان مثابه به سرکوب از ترس
بینیم و نامش را  ها ترس و وحشت را می همیشه وجود دارد؛ ما انسانترس 

دانیم افراد  دانیم که دشمن قدرتمند است، می می ...گذاریم احتیاط می
خواهیم پیش از آنکه وقتش برسد  اند، و ما نمی بسیاری را ناپدید کرده

، اما آن دیگرانی «این طرف ترسوست»گویند:  ها می ناپدید شویم. بعضی
 ی مهم این است که از ترس استفاده ...که ترسو نبودند دیگر زنده نیستند

وقت  شود کرد. آن و به این فکر کنیم که چه کار دیگری می بکنیممطلوب 
نشینی  شود آدم خوب فکر کند و بداند چه زمانی باید عقب ترس باعث می

در غیر این  ...ی کاری را انجام بدهد و کی ندهدکند و کی پیش برود، کِ 
صورت، اگر ترسی وجود نداشت، مبارزه خیلی وقت پیش شکست خورده 

خورد، بلکه با کمک آن پیروز  بود. مبارزه به علت ترس شکست نمی
دهد، توانایی این را که  های تاکتیکی می شود، زیرا ترس به انسان قابلیت می

 «.    شود از اینجا جلوتر برویم ببینید، نمی»بگوید: 

 (.السالوادور اهل ستیکالیسند هادتش از)
 . 1986 گران،ید و واسیر

، وسواس و حتی شدگی فلج موجبتواند  ترس میدر عین حال اما 
شان بحث و  توان درباره آوریم که می هایی می . اینجا مثالشوداحساس گناه 

 تکمیلشان کرد:
 گىشد  فلج

 های گروه اجتناب از شرکت کردن در فعالیت -
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 برای جلوگیری از مشکلاتدر خانه ماندن  -
 بار فلج شدن در مواجهه با یک موقعیت خشونت -
- ... 

 وسواس

 کند  وسواس فکری و تصور اینکه کسی ما را تعقیب می -
 اهمیت یا سوءتفاهم مظنون شدن به رفقای خود به دلایل بی -
- ... 

 گناه احساس

اینکه از چیزی  اینکه خود را ترسو بدانیم یا احساس گناه کنیم از بابت -
 ترسیم می

 احساس گناه از اینکه چرا فلان کار را انجام ندادیم -
- ... 

 بحرانیهاى  . مقابله با ترس در موقعیت۳
صحبت  احساس کردههایی که  اینکه هریک از اعضای گروه درباره ترس

گذارد و  مان تأثیر می ببینیم هراس چگونه بر زندگی تاکند  کند، کمک می
حل برای مقابله  ند. در اینجا به چند راها مقابله با آن کدام های مختلف شیوه

 کنیم:  با ترس اشاره می
 یکنشگر  حفظ. الف

اگر به هر دلیلی دچار اضطراب شویم و برای مواجه شدن با این حس اقدامی 
و مجبور شویم برای  مدام بیشتر شودنکنیم، احتمال دارد که اضطرابِ ما 
 غلبه بر آن انرژی بیشتری صرف کنیم. 

های  و برای مواجهه با موقعیت کنیمی خود را حفظ کنشگرمهم است 
آفرین اقدام کنیم تا تشویش بر ما غلبه نکند. در غیر این صورت،  اضطراب

انرژی حیاتی بیشتری از دست خواهیم داد، هرچه بیشتر احساس  بار هر
 کرد و فلج خواهیم شد.  ناتوانی خواهیم
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 برای مواجهه با اضطراب دو شیوه وجود دارد:
 یاریبس گرچه. نیآفر اضطراب یها تیموقع با میمستق ی مواجههـ 

 رییتغ جادیا امکان اما کرد، حذف را ها تیموقع نیا توان ینم اوقات
 و ها عادت گذاشتن کنار کردن، اطی)احت دارد وجود آنها در

 (.رهیغ و خطرناک یرفتارها
[ و تلاش در حفظ کنترل ها تیموقع نیمواجه شدن با عواقب ]اـ 

آرامشمان را حفظ  نکهی)ا دهینسنج یو اجتناب از رفتارها طیشرا
 نیا کنم یم یام اما سع خب، دستپاچه: »مییو به خودمان بگو میکن

کنترلم را از دست  دینبا شود، یچه م نمیکار را انجام بدهم تا بب
 (. رهیغ و، «...بدهم

باید از ترس خوب استفاده کنیم؛ ترسیدن چیز خوبی است اما نباید آن را 
گیرد و  به دیگران انتقال دهیم. بسیاری اوقات وقتی حس ناامنی شدت می

از ما زند یا واکنش نادرستی  می خشکمانبینیم،  یا خودمان را در خطر می
. مهم است که مردم این را بدانند: وقتی آدم در چنین شرایطی زند سر می

شود و هر مشکل کوچکی به نظرش  کند، دچار تنش می است، تغییر می
 رسد.  بزرگ و لاینحل می

 .1992مانوئل، گواتمالا، 
 ها ترس یرو کردن کار. ب

 کم از چهار جنبه: پرداختن به ترس دست
گاهی از اینکه احساس ترس میتشخیص آن ـ کنیم  . تشخیص ترس و آ

روی ترس است: چه احساسی دارم؟ چه  کردن کارنخستین گام برای 
 کنم؟  فکر می

شان )برای مثال  و اساس واقعی  برای ارزیابی خطرها و پایه تحلیل آن. ـ
خطرهایی که رفتن به یک تظاهرات ممکن است در بر داشته باشد، یا 

 همبودمان(.  گرفتن قرارله خطرِ مورد حم
دیگر هایمان با  درمیان گذاشتن احساس. گذاشتن آن با ديگران انیم در  ـ

گاه کردن آنها و رها شدن از این تصور اشتباه که فقط ما هستیم که  رفقا، آ
ی اینکه احساسات هر یک از ما چه وجوه مشترکی با  ترسیم. مشاهده می
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توان گفت تجارب گروهی مشترک هستند  احساسات دیگران دارد و آیا می
ها همراه با دیگر افراد  یا نه )برای مثال، به رسمیت شناختن خطرها و ترس

 های روی هم انباشته شده و غیره(.  گروه، رها شدن از تنش
. با این هدف که بفهمیم از چه عناصری تشکیل شده است ی آن تجزيه ـ

گاهی از اینکه هنگام حمله یا دستگیری باید نا)برای مثال:  کنیم،  کار چهآ
احساس ناامنی هنگام تنهایی و غیره( و ببینیم برای مقابله با آن چه 

مقررات امنیتی، توافق بر برخی شود کرد )برای مثال، در نظر داشتن  می
کند، اجتناب از  کار چهاگر دستگیری اتفاق افتاد هر فرد باید  سر اینکه

 برخی خطرهای غیرضروری و غیره(. 

ی نسبی  ی ترس تنها شیوه گذاشتن و تجزیه انیم درتشخیص، تحلیل، 
ها، پذیرفتن خطرهای واقعی و موجود، در نظر داشتن آنها و  دیدن موقعیت

 را تحت شعاع قرار دهد.  زیچ همهمراقبت از خود است؛ بدون آنکه ترس 
 

ریزد و احتیاج به  کنند، حال او به هم می وقتی فردی را به مرگ تهدید می
گوید: چه اتفاقی قرار است برایم بیفتد؟  یاری دارد، چون به خودش می

کنم؟ لازم است به او کمک کنیم، شرایط سیاسی را برایش  کار چهحالا 
 . کرد شود یم چه مینیبب بعد و نه ای است لازم کردن فرار مینیبب م،یده حیتوض

 1992 گواتمالا مانوئل،
 

 متعصبانه یها یر یگ موضع از اجتناب. پ
 افتد:  گیری اتفاق می اغلب اوقات در مواجهه با ترس سه موضع

و احساس بهتری داشته باشیم  نیمککنیم تا خود را تأیید  می انکارترس را  -
، «بترسم نبایدغیرممکن است، من »، !«ها حرف چهمن و ترس؟ )»
 (....«منطقی نیست که شخصی مثل من بترسد»

را پنهان کنیم تا دیگران نگران نشوند یا راجع به ما  ترسمانکنیم  سعی می -
 (. ...«است راه روبه زیچ همهطوری نیست، )»بد فکر نکنند 

هایی که  کنیم ترس وجود ندارد و از موضوعات یا موقعیت وانمود می -
بهتر است راجع بهش )»گریزیم  ممکن است در ما ایجاد ترس کنند می
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وقت  الآنبگذاریمش برای بعد، »، «حرف نزنیم، مهم نیست
 (. «...نداریم

باید ماهیت آن را درک  .کند ترس مشکلی را حل نمی احساس انکاراما 
. این امر گاهی مان ببینیم زندگیروند از  به چشم جزئیرس را نیز و ت کنیم

( «ترسد نمیکه آدم مبارز » مثلاً تواند انتظاراتی را که فرد از خودش دارد ) می
ترسم چون این  می)»وفق دهد واقعی تر کند و آنها را با شرایط  منعطف

 «(. موقعیت خطرناک است، اما این بدان معنا نیست که مبارزِ خوبی نیستم
توانیم خودمان را  های خشک است که می گیری تنها با اجتناب از موضع

مورد انتقاد قرار دهیم، انتقادی که ویرانگر نباشد و موجب فروپاشی افراد 
 نشود. 

از تعصب، به رسمیت شناختن ترس و دوری از ی دیگر برای رهایی  نمونه
اعتبارسازی است )احساس ترس کردن به معنای  های مختلف بی روش

توانیم دور  داشتن این امر است که می نظر دربودن نیست!(. تنها با « ترسو»
ها  را بشکنیم و از تعصب فزاینده در افراد و گروه انکار احساساتباطل 

 جلوگیری کنیم. 
 ها احساس گذاشتن میاندر . ت

انگیزد. این احساسات و  و هیجانات بسیاری را برمی ها احساس یدنترس
این  چراکهتوان آنها را منفی ارزیابی کرد،  ها صرفاً وجود دارند و نمی هیجان

داوری نسبت  مرتبط با ترس و پیش های احساسآغاز منفی نگریستن به تمام 
 . شوند احساساتی میدچار چنین به افرادی است که 

 فقدان .ترس نیست« واقعی»بنابراین، مسئله فقط تحلیل پایه و اساس 
و هیجاناتی که داریم، بدین معنا نیست که  ها برای احساس« منطقی»دلایل 

 توانند زندگی ما را تحت سلطه بگیرند و در ما تناقض ایجاد کنند.  آنها نمی
و هیجاناتی که داریم در یک  ها به همین علت، ضروری است با احساس

سطح عمیق عاطفی مواجه شویم، آنها را با یکدیگر در میان بگذاریم و با 
مان برای شرکت در آن، به  های فردی و گروهی توجه به معنای مبارزه و انگیزه
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 در میانی مهم، شناسایی و  و هیجانات بپردازیم. نکته ها این احساس
 عنای مبارزه است. احساس ترس در چهارچوب من شتگذا

 مانیبرابا یکدیگر،  مانیها واکنشو  ها دریافتها،  گذاشتن ترس انیم در
 مانیها ضعفها و  ها، هراس کرد تا حدودی از تنش مفید بود. کمک می

رها شویم. اینکه در گروه یکدیگر را در جهت به انجام رساندن کار 
 یاری و حمایت کنیم بسیار مهم بود. مشترکمان

 1989گواتمالا، خوان، 
 ىهمبستگ جيترو . ث

های بسیار پرتنشی را  موقعیت بحرانیپیش از این مشاهده کردیم که شرایط 
هایی، همبستگی اهمیت  کند. در چنین موقعیت ها تحمیل می بر افراد و گروه

 . داردزیادی 
گروه که معمولًا باید برای افراد فضایی امن و پذیرنده باشد، ممکن است 

 اعتمادی نسبت به رفقا قرار گیرد.  تحت تأثیر ترس و بی
درگیر  بحرانیاین شرایط با گروهی  صورت به، بلکه ییتنها بهاشخاص نه 

تواند با تحکیم ایدئولوژی برای مقابله با چنین شرایطی  . گروه میشوند می
تواند فضایی برای حمایت و یاری  حال، می  بسیار مفید واقع شود. اما در عین

متقابل باشد، فضایی برای اینکه متقابلًا به یکدیگر قوت قلب بدهیم، در 
به اشتراک  های نسنجیده به یکدیگر کمک کنیم، تجربیاتمان را واکنش مهار

 برای مشکلات بگردیم.   یحل راهبگذاریم و با یاری یکدیگر به دنبال 
 

هستند،  مبارزانی  وقتی مادران میدان مه به این نتیجه رسیدند که مادر همه
هایی مشترک برای نزدیک شدن به  فضایی مشترک را کشف کردند و ایده

خطور کرد. با فتح کردن میدانی که در آن برای  ذهنشانمادران دیگر به 
کردند، آن مکان تبدیل به فضایی شد برای  دادخواهی می فرزندانشان

بودند.  داشته نگهشان را پنهان  شدنِ قهریِ اعضای خانواده کسانی که ناپدید
گوش فرادادن به مردم در میدان به معنای حمایت از دیگرانی بود که 

 مضطرب بودند. 

 1986 نیآرژانت ادلمن،. لا
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مند روش پیشنهادهاى  
جنگ و  بحرانیهای  مسائل در موقعیت نیتر مهممقابله با ترس یکی از 

توانند به ما در مقابله با ترس  میبه آنچه سرکوب سیاسی است. در این فصل 
: حفظ مشخص کردیمهر یک  موردرا در  یهای و نکتهپرداختیم کمک کنند 

در های متعصبانه،  گیری ها، اجتناب از موضع ی، کار کردن روی ترسکنشگر
را  یهای و ترویج همبستگی در گروه. در ادامه، روش ها گذاشتن احساس میان

 . کنیم پیشنهاد می برای کار کردن روی ترس در یک گروه یا کارگاه آموزشی
 واريد طرف به دنيدو . الف

تواند برای آغاز بحث  یک بازی طراحی شده، می ی هیپا براین تمرین که 
 ی ترس مفید واقع شود.  درباره

 بند چشماست که یک نفر داوطلب با چشمان بسته یا با  قرار نیازاتمرین 
 سایرای در حدود بیست متر یا بیشتر را بدود.  مستقیم، فاصله یدر مسیر

دویدن دیده  اعضای گروه در پایان مسیر، که شخص داوطلب آن را پیش از
گوییم  دونده است. به داوطلب می کردنآنها متوقف  کارایستند و  است، می

به وقتی  چوننگران این باشد چه موقع توقف کند،  آنکه یبکه باید بدود 
دیگر اعضای گروه او را متوقف خواهند کرد تا صدمه انتهای مسیر برسد 

 نبیند. 
پس از آنکه یک نفر این تمرین را انجام داد، افراد داوطلب دیگری همین 

کنند  کنند و بدین ترتیب هر بار کسانی که دونده را متوقف می کار را تکرار می
دهیم که تمام افراد داوطلب  کنند. این تمرین را تا زمانی ادامه می نیز تغییر می

 اینتمایل ندارند مجبور به  در آن شرکت کرده باشند. نباید افرادی را که
 تمرین کنیم. 

رسد و باید زمان قابل توجهی را به آن  سپس نوبت به ارزیابی می
پردازیم که در  اختصاص دهیم. در این مرحله به تشخیص مسائلی می

و هیجاناتی را که هریک از  ها اعضای گروه ترس ایجاد کرده و احساس
توان فهرستی از  یم. در ادامه میده مورد بررسی قرار می دست دادهاشخاص 

ترس که در این فصل مطرح  جزءتهیه کرد و آنها را با چهار  ها این احساس
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باش، عجز فردی و به  پذیری، حالت آماده کردیم مرتبط ساخت: حس آسیب
 هم ریختن معنای واقعیت. 

تصوری از  هیچدیدم،  چون چیزی نمی
 معنای واقعیتبه هم ریختن  شده نداشتم طی ی فاصله

ها،  )صدای خنده زیچ همهگوشم نسبت به 
 «باش آماده»حالت  تر بود                 حساس…( سکوت

...  

 پشت از خود انداختن. ب
ترس  ی بحث دربارهتوان برای شروع  بازی قبلی می هم مثلاین تمرین از 

گروهی متشکل از پنج تا شش  وایستد نفر پشت به گروه می  . یککرداستفاده 
 گیرد.  نیم از این فرد قرار می و ی یک متر تا یک متر نفر در فاصله

آماده بود، باید هر وقت شود. شخص داوطلب  بازی در سکوت انجام می
با چشم بسته در حالی که بازوانش را به پیکرش چسبانده و بدون خم کردن 

. گروه باید با حفظ شرایط ندازدیببدنش، خودش را به عقب به طرف گروه 
نبیند. در عین حال نباید فرد را در همان   امنیتی او را بگیرد طوری که صدمه

در این صورت حس افتادن به او  چوناندازد گرفت،  ابتدا که خودش را می
 دست نخواهد داد. 

تکرار  نوبت بهتوان از داوطلبان دیگری خواست همین کار را  سپس می
 . کننددر این تمرین شرکت  اند لیماام افرادی که کنند تا تم

و  ها دریافتسپس نوبت ارزیابی است. در این مرحله اعضای گروه 
گذارند.  می انیم دراند با یکدیگر  را که در خلال بازی داشتههایی  احساس

گاهی از اینکه گروه آنجاست اما این  احساسبرای مثال:  عجیبی در معده، آ
 ت مرا نگیرند و غیره. که ممکن اس تصور

مهم است که مدت زمان کافی را به بیان و معنا بخشیدن به این 
که فرد به رفقایش ایناختصاص دهیم )برای مثال ببینیم که با  ها احساس

گیرد(. سپس  در گروه شکل می« اعتمادی بی»اعتماد دارد، چگونه حس 
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ترس در زندگی واقعی  مواجهه باهای  را با موقعیت ها توان این احساس می
 مرتبط ساخت. 

  ها هتجرب گذاشتن انیم در. پ

هایی  موقعیت ی دربارهیا صحبت  ها هتجرب در میان گذاشتنتواند  گام دوم می
و  ها موقعیتکنند؛ آنگاه میان این  در زندگی واقعی باشد که ترس ایجاد می

برای اعضای گروه به وجود  قبلهای  و هیجاناتی که در بازی ها احساس
تواند  های انجام این کار می کنیم. یکی از شیوه آمده، ارتباط برقرار می

 زیر باشد: صورت به
 ؛کنند هایی که ایجاد ترس می موقعیت توصیف  ـ
 ؛ها برای افراد و گروه تحلیل بعضی از عواقب این موقعیت ـ
اند و با  که افراد در حین بازی داشته هایی مرتبط کردن آنها با احساس ـ

پذیری، حالت  ترس که پیش از این نام بردیم )حس آسیب جزءچهار 
باش، عجز فردی و به هم ریختن معنای واقعیت( یا با پنج مورد  آماده

های جسمی،  عواقبی که به آنها اشاره کردیم )تشخیص ریسک، واکنش
 ی تحلیل تاری(. این شیوهپردازی، رشد هراس و برهم زدن نظم رف خیال

تواند به ما کمک کند تا ببینیم ترس در هر فرد و در خود گروه  می
مختلف ترس را  اجزایتوانیم  شود. بدین ترتیب، می چگونه متبلور می

توان با آنها مقابله کرد  ی اینکه چگونه می و در ادامه درباره بررسی
 صحبت کنیم. 

 ترس با مقابله یبرا يىها یاستراتژ. ت

های گوناگون  شیوه موردمثبت در  های تجربهگذاشتن  انیم درامکان دیگر، 
هایی صحبت کرد که  موقعیت ی دربارهتوان در گروه  مقابله با ترس است. می

های  شیوه مثلاً  ؛در آن انجام دادن این یا آن کار مثبت و سودمند بوده است
 توانند متعلق به افراد یا گروه باشند.  می ها ربهغلبه بر انفعال و غیره. این تج

های مختلف برای مقابله با ترس را در گروه مورد  توان این استراتژی می
شود  این بحث گروهی می ی هیپا براند.  تحلیل قرار داد و دید چرا مثبت بوده

کلی یا رفتارهای سودمند در مقابل ترس معین کرد. در انتها  قواعدی جیتدر به
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توان نتایج این بحث را با پنج موردی که در این فصل برای مقابله با ترس  می
ها، اجتناب از  ی، کار کردن روی ترسکنشگرنام بردیم )حفظ 

و ترویج همبستگی(  ها گذاشتن احساس در میانهای متعصبانه،  گیری موضع
 .کردمقایسه یا تکمیل 

 سکير  کیتکن. ث

است که چگونه نکته این  ی مشاهدهکاربرد این تکنیک بیان، تحلیل و 
 توان به شکل گروهی با ترس در موقعیتی خاص مقابله کرد.  می

گاه این این تکنیک بر  پایه استوار است که وقتی از احساسات منفی آ
توانیم  گذاریم، می می انیم درکنیم و آنها را با دیگران  ، ابرازشان میشویم می

از آنها رها شویم. با ابراز احساس ترس و هراس در گروه، از میزان تنشی که 
 شود.  کند کاسته و راهی برای پذیرفتن شرایط باز می ترس در افراد ایجاد می

های گروهی که باید  برای تحلیل ترستوانیم  میاز تکنیک ریسک هم 
ثلًا برگزاری یک تظاهرات در خیابان( فعالیت خاصی را به انجام برساند )م

های زندگی  موقعیتآن دست از تر  استفاده کنیم و هم برای تحلیل کلی
 کنند. و ما را فلج می آورند به وجود میترس که در ما روزمره 

 ها ترس و خطرات فیتوص: اول بخش
خواهیم فقط بر روی آن  دهیم و از گروه می شرح می وضوح بهموقعیت را  .1

. باید کند  های ناخوشایندی تمرکز کند که در آنها ترس ایجاد می جنبه
کنده از اعتماد و درک متقابل به وجود آوریم تا حرف  سعی کنیم فضایی آ

 ها در آرامش ممکن باشد.  زدن از ترس
واقعی  آنکه یبهمه را کنند و  را ابراز می شانیها ترساعضای گروه  .2

کنیم.  می ادداشتشانی اهیس تختهببریم، روی یک  سؤالرا زیر  شان بودن
هم تعداد افراد را  شاگر یک ترس میان چند نفر مشترک بود، در کنار

 کنیم.  یادداشت می
 لیتحل: دوم بخش

تحلیل و شده  ی موارد یادداشت کنیم به بحث درباره از گروه دعوت می .1
بحثی آزاد راجع به واقعی بودن و پایه و اساس خطرها و  ؛بپردازدآنها 
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کند، باید از  ها. در تمام این مدت فردی که بحث را مدیریت می ترس
بیان نظر شخصی خود بپرهیزد و در عوض تلاش کند تا جوانب مختلف 

رویکرد گروه حدی که تا  شودکافی روشن  ی اندازه یک خطر خاص به
 . کند نسبت به آن تغییر

ارزیابی کرد، آن مورد را روی  مهارشدنیاگر گروه ترسی را غیرواقعی یا  .2
زنیم. طبیعی است که اعضای گروه با ابراز  خط می اهیس تخته
همگی به  شانیرفقااز آنها رها شوند و با گوش فرادادن به  شانیها ترس

 تری نسبت به واقعیت دست یابند. گرایانه دیدگاه واقع
 ىواقع یخطرها رشيپذ: سوم بخش

ی واقعی  گروه درباره ی ماند که همه جا می هایی روی تخته به تنها ترس .1
 توافق دارد.  بودنشان

کند  دارد از اعضای گروه دعوت می عهده برفردی که مدیریت تمرین را  .2
یا از  کندتواند خطرهای موجود را تعدیل  که می شندیندیبتا به اقداماتی 

بین ببرد، و به دلایلی فکر کنند که گروه را به پذیرفتن عواقب ممکن ناشی 
دهد. هر عملی خطری در پی دارد؛ مهم این  از این خطرها سوق می

 دارد یا خیر.  کردن خطراست بدانیم آیا این عمل خاص ارزش 

 اعصاب تمدد. ج

،  و وحشت های پرتنش، مثلًا شرایط ترس موقعیتبا ی  پیوسته ی مواجهه
شوم، کاری  توانم خودم را کنترل کنم، حتماً حسابی مضطرب می فکرها )نمی

( ...عضلانی گرفتگی( و علائم )تپش قلب، تنفس سریع، ...توانم بکنم نمی
ی ترس ایجاد  کند. این فکرها و علائمی که در نتیجه خاص خود را تولید می

و میزان تنش را افزایش  آورد میخود اضطراب به وجود  ی نوبه بهشود  می
کند  آید که از خودش تغذیه می دهد و بدین ترتیب دور باطلی به وجود می می

 در این باره صحبت کردیم(. « رشد هراس» )پیش از این تحت عنوان 



  یقین و مقاومت، آغوش یاریگر همبودها   80

تنشِ ناشی از ترس این است که یاد بگیریم خودمان  مهارهای  یکی از راه
تنش  پیامدهایمستقیم برخی از  غیر طور بهتوان  را آرام کنیم. بدین طریق می

ایم )تپش قلب، تنفس سریع و  را که در قسمتِ چپِ شکل زیر قرار داده
های گوارشی، احساس  سطحی، لرزش، خشک شدن عضلات، ناراحتی

 عجز و غیره( کاهش داد. 

تواند روشی ساده را برای استراحت و تمدد اعصاب یاد بگیرد،  گروه می
 کار برد.  روشی که بتوان آن را در هر مکان و موقعیت پرتنشی به

تمرکز کردن روی دم و  یعنی است،ها کنترل تنفس  یکی از این روش
کشیم، شکم  ی دیافراگم )وقتی هوا را به درون می بازدم، با استفاده از ماهیچه

 دهیم، کوچک(.  شود و وقتی هوا را بیرون می بزرگ می
، فرد احساس آرامش به این صورتپس از انجام ده یا بیست تنفس 

بقیه بدنش را نیز در حالت استراحت قرار دهد. تواند  میو  کند میبیشتری 
)یک منظره،  شدیندیبهای خوشایند  تواند با چشمان بسته به موقعیت میفرد 
، یک یء( یا به تصویری ثابت فکر کند )یک ش...هایی که دوست دارد آدم

قرار  در آنکند از موقعیت دشواری که  ( که به او کمک می...شماره، یک رنگ
 کمی فاصله بگیرد.  دارد

 اضطراب
 ترس

 پیامدها:
(توانم ىافکار )نم  

 )تپش قلب، تنش( علائم

 اضطراب
 ترس

 پیامدها:
(توانم ىافکار )نم  

 )تپش قلب، تنش( علائم
تمدد اعصاب به کاهشِ 

تنش  مهارو  پیامدها
 کند ىکمک م
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توانیم برای تمدد اعصاب به گفتگویی درونی بپردازیم و به  می علاوه به
های  توانم موقعیت کنم خودم را آرام کنم زیرا می سعی می»خودمان بگوییم: 
کشم و به چیز خوشایندی  بینی کنم، حالا آهسته نفس می خطرناک را پیش

 «... .توانم کنم، می فکر می
 





 بخش دوم

پردازد، از  سرکوب می پیامدهایبخش دوم این کتاب به بررسی مشکلات و 
ها  تروماتیک برای افراد، خانواده های مواجههگوید که  هایی سخن می چالش

ها و  های مختلف مقابله با این چالش و نیز به روش آورد پیش میو همبودها 
 . کندمشکلات اشاره 

هایی  بدین ترتیب، این بخش تلاشی است برای پرداختن به عمق موقعیت
کند: اینکه سرکوب سیاسی چطور افراد و  که سرکوب به مردم تحمیل می

های عملکرد نوین روی  کند، چرا به ابداع شیوه می شرطیها را  گروه
که تصورش  گیرد در ما شکل می افکاریو  ها آوریم، به چه دلیل احساس می

 . مانند اینهاکردیم و  را نمی
که در  طور همانو مشکلات بسیار مهم است زیرا ) پیامدهادرک تمام این 

توانیم به  می ی آن به واسطهبخش سوم این کتاب مشاهده خواهیم کرد( 
راهکارهایی برای یاری رساندن به دیگران و کمک کردن به خودمان در 

 . میشیندیب ها موقعیتمواجهه با این 
تواند برای  آید می بر این باوریم که خواندن چهارفصلی که در ادامه می

 موارد زیر مفید واقع شود:
درک مشکلات ناشی از سرکوب و توان معنا بخشیدن به بسیاری  .1

بد است، چرا رویدادهای خاصی در  حالمان)اینکه چرا  حالات
 .دهد و غیره( پیرامون ما رخ می

 فهم مسائلی که برای مقابله با عواقب سرکوب لازم است.  .2

همبستگی در مواجهه با ی جمعی، محور اصلی کنشگرما معتقدیم که 
 ت.سرکوب اس



 فصل پنجم

 شانبر افراد و محیطو اثر آن سرکوب سیاسی  پیامدهاى

 صلح یبرا یا دهیقص

 شان تا به کجا خواهند رفت فلزی آشتی وقال لیقدانم منادیان صلح با  نمی

 کنند اما حالا برخی کارگزاران بیمه، مردم را در برابر صلح بیمه می

برای آنهایی که نخواهند به صلح تن دهند حکم زندان  و هستند کسانی که
 کنند درخواست می

شک هدفشان از تیراندازی برقراری  گیرند، بی منادیان صلح وقتی نشانه می
 صلح است

 رسانند و گاهی حتی با یک تیر دو نشان را به صلح می

را به شود که اجازه نخواهد داد از پشت او  شقی پیدا می البته همیشه آدم کله
 صلح برسانند

 ی کم مقاومت کند یا احمقی که در مقابل برقراری تدریجی صلح با شعله

 ، کشور ما چنان خاص و ویژه است که در آن درواقع

کسی که منادیان صلح را به صلح برساند، منادی حقیقی صلح خواهد 
 بود.

 ماریو بندتی 
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و مشکلاتی  پیامدها یطورکل به، یمکه تا اینجا مورد بررسی قرار دادشرایطی 
ها و همبودها را تحت تأثیر  ها، گروه را در بر دارد که هم افراد و هم خانواده

ی این مشکلات، پنج بخش را در نظر  دهد. برای صحبت درباره قرار می
ی این  سرکوب، تأمل بر پایه پیامدهایایم. اما هدف ما بیش از توصیف  گرفته

هایی را که مردم مجبورند با آن مواجه شوند  پنج نکته است تا بتوانیم موقعیت
 بهتر درک کنیم. 

 . تأثیر مستقیم سرکوب۱
مستقیم بر افراد،  طور بهناپدیدسازی قهری، شکنجه و تعقیب و آزار سیاسی 

علاوه بر عواقب  گذارد. این تأثیر مستقیم، ها و همبودها اثر می خانواده
تخریب گروه، خانواده و   صدمات جسمی و ممکن استروحی و روانی 

 ها را نیز در بر داشته باشد.  دیگر جمع
دهیم یا  در برخی موارد، دوست یا عضوی از خانواده را از دست می

فردی که دستگیر شده(  ی )مانند شکنجه افتد های دیگری برایمان می اتفاق
. اگر همبودی مورد حمله قرار بگیرد، ماندبجا   بهش آثار بعید نیستکه 

 وقوعدر صورت مثلًا ) شود مواجه میسرکوب با پیامدهای گروهی  صورت به
ن و اعضای این همبود، اکشتار در یک روستا، علاوه بر به قتل رسیدن ساکن

شوند و برخی  بعضی افراد به علت ترس یا محض احتیاط مجبور به فرار می
دهد  ی کشتار آزارشان می را ترک کنند زیرا خاطره شانیروستادیگر مجبورند 

ای که  جز رفتن به مکانی دیگر ندارند(. خانوادهای  چارهیا برای گذران زندگی 
شود، زخمی که هرگز  چار شوک عظیمی مییکی از اعضای آن ناپدید شده د

 یابد.  التیام نمی
خواهم پسرم را  شوم و فقط از خدا می بعضی روزها در آرامش بیدار می...

دانید، آخر خیلی دردناک است که آدم نداند  می .در پناه خودش حفظ کند
خوابد؟ لباس کافی بر تنش هست؟  آیا فرزندش غذا خورده؟ خوب می

برای  ممکن استترین اتفاقی است که   زنندش؟ این سخت نکند دارند می
 … کسی بیفتد

 198۴ گواتمالا، ا،یلوس
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ه خودشان را گاهی لازم است این افراد روندی را طی کنند تا بتوانند دوبار
دادند وفق دهند. سرکوب  ای که پیش از این انجام می با زندگی و مبارزه

فکر ...)»به خودشان شک کنند باعث شود افراد  ممکن استهمچنین 
کنم دیگر به درد  فکر می»، «کردم ارزشش را نداشت کنم کاری که می می

 «(. خورم هیچ کاری نمی
عمرم. وقتی از زندان  ی ام، همه بودهدانی، من همیشه مرد بسیار فعالی  می

بیرون آمدم آدم دیگری بودم، کارم را ساخته بودند. اما حالا دوباره میل به 
 زندگی به من بازگشته، میل به مبارزه برای کشورم. 

 198۴ ،ییایلیش ستیکالیسند

ها  این موقعیتمنفعلانه با  همها  اما از طرف دیگر، اشخاص و گروه
ی خود را حفظ کنشگرد و نکوشند به آنها معنا بخش می :شوند مواجه نمی

 خاطراتکنند. برای مثال، فردی که شکنجه شده باید از آن پس با 
ها نیز  زندگی کند و با برخی عواقب آن مواجه شود. اما خانواده شدن شکنجه

ی  شوند. هر شخصی به شیوه ی اعضای خود متأثر می از دستگیری و شکنجه
شود و چه در سطح فردی و چه در سطح  مواجه می شرایطخود با این 

 کند. گروهی با آن مقابله می
بدتر شد،  جیتدر بهببین، وقتی حال میگل رو به بهبود گذاشت، حال من 

فرمول ریاضی باشد. هرچه از میزان افسردگی و زودرنجی او  نوعیانگار 
این  ...شدم می تر تر و زودرنج شد، من به طرز وحشتناکی افسرده کاسته می

کنی خودت را قوی نشان  ها سعی می دانی؟ زیرا سال طبیعی است، می
کنی او را  کشی، سعی می ی وزن خانه و زندگی را به دوش می بدهی و همه

 طور نیاباید پدرتان را درک کنید، اگر »گویی:  هایت می درک کنی و به بچه
اما آخرش خودت «. ...کند به خاطر این است که شکنجه شده رفتار می

 شوی.  منفجر می

 198۴ ،یلیش روسائورا،
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 . زوال شرایط زندگی۲
-ی اقتصادی شود. جنبه برخی عواقب دیگر از زوال شرایط زندگی ناشی می

. در مواردی که فرد یابد نمود می یشغلوضعیت اجتماعی این عواقب در 
اش مانند گذشته نباشد  شود، ممکن است بازدهی موفق به حفظ کار خود می

اعتبار و مقامش را از دست بدهد. در موارد دیگر، از دست دادن  در نتیجهو 
کار حتمی است، چه به علت اخراج شدن و چه به دلیل اینکه فرد مجبور 

شود که مردم  عوامل باعث میاست مخفی شود یا به تبعید برود. تمام این 
 کناراحساس کنند طرد و  علاوه بهمنبع درآمدشان را از دست بدهند و 

شوند دنبال کار دیگری  حیات مجبور می ی برای ادامه آنگاه .اند شده گذاشته
 اب دادن خودشان و مستلزم وفق  تر از شغل قبلی ثبات بی بگردند که عموماً 

 کند.  شرایط جدید است و خودِ این روند زندگی را دشوارتر می
با سه فرزندم که در آن موقع خیلی کوچک بودند تنها ماندم. خیلی 

 شانیتنهاباید  .را سیر کنم شکمشانتوانستم  بزرگشان کردم. نمی زحمت به
کرد: تمام روز بیرون  گذاشتم تا بروم سر کار و این خیلی مضطربم می می

گذاشتم.  ماندند. برایشان چیزی برای خوردن می ها تنها می بودم و طفلکی
کم بیمار شدم، دچار یأس شدم و  هرچه داشتم برای آنها بود. اما خودم کم

ردند و اعصابم حسابی به هم ریخت. مرا در بیمارستان روانی بستری ک
ها را به پرورشگاه فرستادند. خیلی زجر کشیدم، از تنهایی فراوان، و  بچه

خیلی  زیچ همهاینکه کسی را نداشتم تا از او مراقبت کنم. خیلی تنها بودم. 
 سخت بود. 

 1985 یلیش ،خوآنا

به  فقط نهشود.  گاهی از دست دادن سلامتی هم به این عواقب اضافه می
روانی، بلکه  یثبات بیر اثر شکنجه( یا بعلت صدمات جسمی فرد )مثلًا 

به اعتیاد  ممکن استهمچنین به دلیل تلاش برای فراموش کردن گذشته که 
بینجامد. در مواردی هم ممکن است شخص از  مواد مخدربه الکل یا 

امتیازات اجتماعی )برای مثال، خدمات   اش که به او ی تشکیلاتی هسته
زوال شرایط در حکم داده است دور شود. تمام این عوامل  درمانی( می

 سرکوب است.  ناشی اززندگی و 
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 . انزواى اجتماعی۳
نه فقط آن  هدفکردیم، دیدیم که  وقتی از سرکوب سیاسی صحبت می

تحت تأثیر قرار دادن بلکه  ،گیرند افرادی که مستقیماً مورد سرکوب قرار می
برانگیختن نوعی ترس های دستیابی به این هدف  . یکی از شیوهاستجامعه 

 اند.  کسانی است که مورد سرکوب واقع شده قبالدر جامعه در  اعتنایی و بی
ی  و خانوادهموجب واکنش اطرافیان ممکن است  اعتنایی بیاین ترس و 

فرورفتن در خود و شود، که اغلب به صورت  شدگانیا ناپدید ها دستگیرشده
 شدن دور. در موارد دیگر، شاهد استبه حاشیه راندن یا منزوی کردن قربانی 

از به دردسر افتادن در صورت  ایم، چه از روی ترسِ  رفقا از یکدیگر بوده
دانند چگونه  و چه به علت اینکه نمی شده سرکوبکمک کردن به رفیق 

 توانند او را یاری کنند.  می
بینم  می .اند شده گردان یروها، همه از من  مردم و همسایهدر جامعه،  ...

کنند با من ارتباط نگیرند. حتی خواهر و  که از روی ترس سعی می
 خواهد خودم را بکشم.  کنند. گاهی دلم می برادرهایم هم مرا طرد می

 1989 گواتمالا ا،یلیسس
ها دشوار  حفظ روابط معمول با همسایه ینیچن نیابنابراین در شرایطی 

حال است و حتی ممکن است اعضای خانواده، رفقای نزدیک و دوستان هم 
 و پس بزنند.  کنندنفرد را درک 

در مقابل این واکنش خصمانه، افراد یا مجبورند تلاش کنند در موقعیتی 
بس قرار بگیرند که حس امنیت بیشتری به آنها بدهد )دور شدن از رفقا، ح

های  ( یا برعکس، با تقویت و تحکیم شیوهو مانند اینها کردن خود در خانه
 که سرکوبگران سعی در از بین بردن آن دارند بر انزوا غلبه کنند.  همبستگی

ی  کرد، در نتیجه ی خانواده در مسائل خانوادگی مشارکت می با اینکه قبلاً همه 
رفتند؛ نه به این معنا که خانواده دستگیر شدن لوس، اعضای فامیل از هم فاصله گ

که اشخاصی  ندکرد ای فکر می از هم بپاشد، بلکه در آن دودستگی پدید آمد: دسته
که اتفاقی است  ندی دیگر معتقد بود مثل لوس برای جامعه اهمیت دارند و دسته

 ...که افتاده، باید آن را پشت سر گذاشت و زندگی را ادامه داد

 1989 گواتمالا، پدرو،
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 . آزار و اذیت و تعقیب۴
شود، بلکه بسیاری اوقات  سرکوب به شکنجه یا ناپدیدسازی قهری ختم نمی

فردی که دستگیر و آزاد شده در خطر  یطورکل بهشود.  با آن شروع میتازه 
ی شخصی  دستگیری مجدد قرار دارد. از نظر قدرت حاکم، اعضای خانواده

و در بسیاری موارد مورد  اند «مشکوک»که ناپدید شده یا به قتل رسیده 
هایی که تمام  گیرند. برخوردن به خانواده تعقیب و اذیت و آزار قرار می

اند،  اعضای آن کشته شده یا مورد شکنجه و ناپدیدسازی قهری واقع شده
 ناچارندها  افتد. بنابراین، اشخاص و خانواده اتفاق می وفور بهست که  امری

 امریرو شوند، که خودش به  هفزاینده نیز روب با این تعقیب و آزار و اذیت
، ترس از علاوه بهکند.  می تر یطولانشود و آثار سرکوب را  دار بدل می ادامه

 شود که باید با آن نیز مقابله کرد. تعقیب و آزار نیز به چالشی تبدیل می
که حال پسرم خیلی وخیم  زدند های مختلف مدام تلفن می آدمسه روز  ... 

گفتند عجله  کنم و می وپا دست 1کتسال هزار پنجخواستند  است، از من می
شود. این سه روز انگار  نیست می کن وگرنه پسرت برای همیشه سربه

روی زمین و  مانیها یبعضخوابیدیم،  نمی .ابدیتی بود پر از اضطراب
 هرلحظه م، چونشدی نشستیم و منتظر تماس می ها می بعضی روی تخت

 ...ممکن بود تلفن زنگ بزند

 1989 گواتمالا روسانا،

 سیاسی ى زندگی و پروژه ى . ایجاد وقفه در برنامه۵
از دست دادن عزیزان، برهم ریختن ساختار خانواده، انزوای اجتماعی یا 

هایی که افراد برای  در برنامه ممکن استتغییرات سیاسی حاصل از سرکوب 
احساس  قمانیرف. برای مثال، ممکن است ندازندیباند وقفه  شان داشته  آینده

کنند  کند دیگر توان انجام برخی کارها را ندارد یا از دیگرانی که او را درک نمی
 فاصله بگیرد. 

                                                      
  . ـ م.واحد پول گواتمالا .1
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زندگی فرد با شریک زندگی یا  ی در موارد ناپدیدسازی قهری، در برنامه
شدن بعد « آزاد»افتد. در موارد دیگر، برای مثال پس از  اش وقفه می خانواده

 ی زندگی و پروژه ی از دستگیری، شخص ممکن است متوجه شود که برنامه
 آن دشوار است.  میتنظاش دچار وقفه شده و از نو ساختن یا  سیاسی

حمایت همچنین برای ادامه دادن و ی فرد  هایی، اراده در چنین موقعیت
 ها باشد.  ای برای بازسازی این پروژه تواند پایه متقابل اعضای گروه می

اند(  شده دیناپدتا )که  ، اما این دواند خوبخیلی  همه فرزندانم...
دانست چون من  بابت آنچه اتفاق افتاده مرا مقصر میاز اند. شوهرم  نمونه

ها بودم و برای هرچیزی که لازم داشتند یا هر مشکلی که  معتمد این بچه
آمدند. چیزی نمانده بود از هم طلاق بگیریم.  کردند، سراغ من می پیدا می

 کشور فعلیدر آخر به این نتیجه رسیدیم که این اتفاق محصول شرایط 
 …است

 1989 گواتمالا، سا،یفل

 ییها یختگیگس ازهمترین اهداف سرکوب سیاسی ایجاد  یکی از مخرب
زندگی و  ی کنند برنامه از این دست است. اما در عوض مردم سعی می

کنند و این امر در مقابله با عواقب  تنظیمشان را از نو  ی سیاسیکنشگر
 شود.  سرکوب به چالشی بزرگ بدل می

 

 گیرى . نتیجه۶
شود به افراد،  موردی که در این فصل به آنها اشاره کردیم باعث میپنج 
. گاهی هم در «بد است حالشان»هایی بربخوریم که مدام  ها و خانواده گروه

ها برقراری ارتباط با یکدیگر مشکل اصلی است. در بسیاری  خانواده یا گروه
ان تمرکز کنند توانند بخوابند، روی کارش افتد که اشخاص نمی موارد اتفاق می

شوند. گاهی هم اعضای خانواده یا نزدیکان  یا دچار ترس و اضطراب می
کوشند به  کنند، می شرایط را درک نمی ازآنجاکهو  شوند میدچار سردرگمی 

کاری که باید بکنی این )»ای تحمیلی یا متناقض به فرد کمک کنند  شیوه
ا بخور، برای من ها ر این قرص»، «است که سه هفته در رختخواب بمانی

 (. و الی آخر «خیلی مؤثر بود
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ر اثر بیا نمودهای آثار ناشی از سرکوب هستند: چه « علائم»تمام اینها 
ی زوال شرایط زندگی، آزار و اذیت و تعقیب،  سرکوب مستقیم و چه در نتیجه

 سیاسی و غیره.  ی زندگی و پروژه ی وقفه در برنامه
گاهی از این عواقب و آثار  طور همان که در ابتدای این فصل گفتیم، آ

، مهم است زمان همبرای درک مشکلات ناشی از سرکوب اهمیت دارد. اما 
آنها را بفهمیم تا اهمیت همبستگی و یاری جمعی را در مقابله با این عواقب 

، برای دریابیم: برای غلبه بر انزوا، برای حفاظت از خود در برابر تعقیب و آزار
و بهبود شرایط زندگی و بازسازی پیوندهای خانوادگی و  یرسان یاری

 های سیاسی.  پروژه
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 مند روش پیشنهادهاى
خلاصه کردیم. این  جنبهمخرب سرکوب سیاسی را در پنج  آثارو  آمدها پیما 

و   زیرا در واقعیت همجوار هم هستندپنج جنبه بخشی از یک کل هستند، 
ترجیح دادیم هریک را . با این حال کنند را تقویت مییکدیگر  متقابلاً 

 مورد هایی که افراد و گروه ی ربههایی از تج بخش جداگانه و به شکل
 کنیم.  برجسته اند سرکوب

درک نیازهای افراد،  برایتواند  بر این باوریم که بیان این عواقب و آثار می
ن بر انزوا، محافظت از خود ها مفید باشد: نیاز به غلبه کرد ها و گروه خانواده

در برابر تعقیب و آزار، همکاری برای بهبود شرایط زندگی، بازسازی 
 پیوندهای خانوادگی و سیاسی و حمایت متقابل از یکدیگر. 

روی آنها در  کردن کاری این عواقب و نیازها و  در ادامه برای بحث درباره
توانیم در کار با گروه به ترتیب از تمام  دهیم. می ی را ارائه میپیشنهادهایگروه 

 استفاده کنیم:  پیشنهادهااین 
گذاشتن تجربیات )الف( شروع کنیم؛ سپس به تحلیل  انیم دربا 

های تقویت گروه و همبودها )پ( را  مشکلات )ب( بپردازیم؛ در آخر شیوه
 مورد ارزیابی قرار دهیم. 

 گذاشتن تجربیات انیم درالف. 

نفره تشکیل داد تا افراد بتوانند در فضایی 8تا  6های کوچک  توان گروه می
کنده از اعتماد، مشکلات و آثار سرکوب سیاسی را   مشاهدات بر بناامن و آ

 مطرح کردنتوان با  شان با یکدیگر در میان بگذارند. سپس می شخصی
 را مقایسه و تحلیل کرد: ها هاز این دست این تجرب یسؤالات

 د؟یا داشته یاتیچه تجرب 
 به  یگروه ای یفرد صورت عواقب به نیمواجهه با ا یبرا

 م؟یدار ازیچه ن
 ؟بکندجهت  نیدر ا تواند یم یکار هرکدام از ما چه  
 ؟تواند بکند می یکار گروه چه 

 پیامدها و آثار
 
 

... 

... 

... 
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توان آنها را با مواردی  گذاشتن این تجربیات و نیازها می انیم دراز  پس
 که در این فصل نام بردیم مقایسه و تکمیل کرد. 

 مشکلات لیتحل. ب

امکان دیگر، در نظر گرفتن برخی از مشکلاتِ اعضای گروه برای مرتبط 
توانند میان  ساختن آنها با عواقب و آثار سرکوب است. بدین ترتیب افراد می

گروه یا همبود در تری که  های اطرافشان و مشکلات کلی بسیاری از موقعیت
 ارتباط برقرار کنند.   با آنها مواجهند

: اند از پرداخت عبارتآنها  توان به میاین مرحله  درمشکلات که برخی 
ترس یا  احساسآنکه دلیلش را بدانیم،  بی« حال بد»احساس افسردگی، 

تنهایی یا مشکل برقراری ارتباط با اعضای خانواده  احساساضطراب مدام، 
 . مانند اینهایا گروه، و 

چه  کنیم ببینیم پس از اینکه تعدادی از مشکلات مطرح شد، سعی می
طریق،   سرکوب هستند یا خیر. بدین پیامدهایوجوه مشترکی دارند و آیا از 

و در فضایی حاکی از  مشخصکند تجاربشان را  گروه به افراد کمک می
اعتماد بیان کنند، به مشکلاتی که اشخاص و گروه با آن مواجه هستند از 

یی یارورور تر بنگرند و به اهمیت حمایت متقابل از یکدیگر د دیدگاهی کلی
 .  ببرند یپبا سرکوب 

 همبود و گروه میتحک. پ

بنابراین، تقویت گروه و همبود به چالشی بزرگ برای مقابله با سرکوب و 
 موضوعتواند بر این  شود. در این مورد، بحث گروه می عواقب آن بدل می

اندیشی برای این مشکلات چه  به منظور چارهمتمرکز شود که گروه یا همبود 
تواند انجام  می ییکارها چهبرای تقویت بافت جمعی و همبسته کارهایی 

 دهد. 
هر یک از نکاتی که در این فصل  مورددر توان  می به این منظور
های مورد  که در آخر حکم پاسخکرد  مطرحی پیشنهادهایخاطرنشان کردیم 

ها را داشته باشند. این کار گروه را در موضعی فعال  گروه در این زمینه  توافق
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، بلکه راندهگذتلخی که از سر  وقایعدر مقابل عواقب  تنها نهدهد،  قرار می
 همچنین در برابر آنچه ممکن است در آینده اتفاق بیفتد. 

 استفاده کنیم: یطرحچنین توانیم از  برای این مرحله می

 ؟ کرد شود یم کار چهبرای موارد زیر 
 

 * کاهش تأثیر سرکوب و حمایت از یکدیگر در برابر آن
 * بهبود شرایط زندگی

 * حفاظت از خود در مقابل تعقیب و آزار
 * بازسازی و تحکیم پیوندهای خانوادگی و گروهی

 سیاسی ی * بازسازی پروژه
 

 



 فصل ششم

 ال بردن هویتزیر سو  

 

مان را، مایی که مردان و  خواستند هویتمان را از ما بگیرند، هویت انسانی
 زنان ذرت هستیم، زنان و مردان گواتمالا. 

 گواتمالا دولت کارکنان یکاهایسند یمل ونیفدراس
(FENASTEG) 

 
 را چیدند  مانیها وهیم

 را بریدند مانیها شاخه

 را سوزاندند  مانیها تنه

 را بخشکانند مانیها شهیراما نتوانستند 

 (CUC) دهقانان اتحاد ی تهیکم
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.هویت چیست؟۱  
از ست که ا ی ما داریم؛ همان تصویر و مفهومی هویت چیزی است که همه

  .«من کیستم؟» سؤالبه ی است توان گفت هویت پاسخ خودمان داریم. می
گاه، تصویری از خودش، کیفیت گاهانه یا ناخودآ های  هر شخصی آ

ها و خصایلش دارد. هویت چیزی است که ساخته  اش، قابلیت وجودی
مان آن را  آییم، بلکه در طول سالیان زندگی شود. ما با هویت به دنیا نمی می
 ییتنها بهسازد، اما این کار را نه  ازیم. هر فردی این تصویر از خود را میس می

 دهد.  بلکه در همراهی با دیگران )خانواده، گروه، همبود و غیره( انجام می
شود و یک روند  ساخته می جیتدر بهگوییم که هویت  می لیدل نیهم به

)اقتصادی،  ستیز طیمحاست. روندی اکولوژیک، چراکه در تعامل با 
 رسد.  اجتماعی، خانوادگی و غیره( به انجام می

 ییتنها بهنه ذرت  ی بوته اهیگکه در طبیعت، یک درخت یا  طور همان
کند، ما  بلکه در کنار دیگر درختان و گیاهان روند رشد خود را طی می

سازیم. هویت  ها نیز خودمان را در محیطی جمعی و خانوادگی می انسان
 ی این ساختن است، تصویر یا عکسی است که از خودمان داریم.  نتیجه

 .هویت فردى و اجتماعی۲
فت که هویت دارای توان گ گرچه هر شخصی یک هویت واحد دارد اما می

 است: بخش دو
های  خصلت ای از مجموعه، هویت فردی. هر انسانی زندگی و یطرف از  -

، جنسیت، وخو خلقدارد: از رنگ موهایش گرفته تا  مختص به خود
هایی یگانه و دارای  انسانماریا و خوان سلیقه، سن و غیره.برای مثال، 

 هویت فردی هستند. 
یک یا چند گروهیم،  عضواز طرف دیگر، ما هویت اجتماعی هم داریم:  -

مبارزه   عقاید اجتماعی و سیاسی داریم، بخشی از یکای از  مجموعه
مذهبی، یک  یممکن است از اعضای جمع خوانو  ماریاهستیم و غیره. 

همبود یا یک سندیکا باشند و این هویت اجتماعی آنها را تشکیل 
 دهد.  می
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کند امنیت عاطفی  توان گفت که هویت به ما کمک می بدین ترتیب می
گاهی یافتن از موقعیتباشیم داشته  با آنها مواجه هایی که  و از طریق آ

مان را حفظ کنیم؛ یعنی هم  یکنشگردر آنها، قابلیت  نقشمانو  شویم می
 خودمان باشیم و هم به گروه یا همبودی احساس تعلق کنیم. 

های فردی و  ای است از هویت بنابراین، هویت هر انسانی مجموعه
 اجتماعی او.

تصویری مثبت از خود دارد و تنها داشتن هر انسانی برای زیستن نیاز به 
و موجب رشد  کند، با دیگران ارتباط برقرار ندکتواند رشد  می در این صورت

سیاسی درهم شکستن این هویت است تا  آنان شود. یکی از اهداف سرکوب
 گروه را از هم بپاشد و افرادی را که عضو آن هستند تخریب کند.

کم  کنی که حالا دست کنند، با خودت خیال می وقتی آدم را به زندان منتقل می 
 دستشانکه از  ییجا تااما زندانبانان کارشان را بلدند و ... گذارند مدتی راحتت می

اجازه ...خواهم به دستشویی بروم، قربان!  اجازه می... دهند آزارت می دیایبرب
کردند و  ها بیدارمان می صبح ...اجازه، اجازه، اجازه...بدهید سرپا بایستم، قربان! 

شدیم تا بشمرندمان؛ و خودمان هم باید  می صف بهرفتیم در حیاط  باید می
مشت افسر  :کردیم، بهایش سنگین بود شمردیم و اگر اشتباه می خودمان را می

تحقیر کردنی که تحقیر  ...خود جلو رفقایت کردن ریتحقمربوطه یا تحقیر شدن یا 
 ...خندیدند گذاشتند و می را کنار می خشمشانبایست  همه بود چون رفقا می

 1983 اروگوئه، مارکوس،

بسیاری از دارد تا  شرایط سرکوب و جنگ بسیاری افراد را وامی
دارند برای  جسمشانکه از را را تغییر دهند یا حتی تصویری  شانیها عادت

 بحرانیشود که افراد در شرایط  گریز از سرکوب عوض کنند. این موجب می
باید نه یکی  چراکه ،تلاش بیشتری بکنند شانمجبور باشند برای حفظ هویت
 و به صورتی منسجم بپذیرند.  واحد درآنبلکه چندین تصویر از خود را 

 اجتماعى          فردی

 هويت
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 . تلاش سرکوب براى درهم شكستن هویت۳
کنترل مردم و ایجاد رعب و وحشت در آنها،  تنها نههدف سرکوب سیاسی 

بردن و درهم شکستن هویتشان است. برای مثال،  سؤالبلکه همچنین زیر 
هدف از شکنجه علاوه بر بیرون کشیدن اطلاعات، واداشتن فرد دستگیرشده 

که او از خودش دارد تخریب را به همکاری است تا بدین ترتیب تصویری 
(. «...خورم ینم یکار چیه درد به گرید»: کند فکر خودش با مثلاً  یعنی) کند

جنسی نیز درهم شکستن تصویری است که فرد از  آزارهدف از تجاوز و 
شده و بر وجودش « شکسته درهم»و « کثیف»خودش دارد تا احساس کند 

 بردن هویت است.  سؤالافتاده است. بنابراین، هدف زیر « ی ننگی لکه»
مثال دیگر ترس است. قدرت غالب سعی در ایجاد رعب و وحشت 

ای است که  حال، ترس تجربه عین ما دراز این طریق دارد، ا بر جامعه سلطه
کند. بسیاری اوقات احساس کردن ترس ما را  ما را با خودمان مواجه می

« مبارز واقعی»کنیم یک  سازد، چراکه با خودمان فکر می دچار بحران می
نماید، تصویری که فرد از  است که وقتی ترس روی می گونه نیانباید بترسد. 

 «(. ...،شکست خوردم)»شود  خودش دارد خراب می
شکستن  برای درهمسیاسی  گرانسرکوبترفندهای ی دیگری از  نمونه

بار و ناپدیدسازی قهری است. برای مثال، در  کشتار خشونت افراد هویت
ی فردِ به قتل رسیده یا  خانوادهافتد که اعضای  اتفاق می وفور بهچنین شرایطی 

توانند  های همیشگی نیستند یا نمی ناپدیدشده احساس کنند که دیگر آن آدم
هایی تصویری که افراد از  شان را دوباره بسازند. در چنین موقعیت زندگی

 رود.  می سؤالهویتشان زیر  جهیدرنتشود و  دار می خودشان دارند خدشه
وقتی از زندان آزاد شدم، حالم بد بود، خیلی بد. دیگر از نظر اجتماعی 

توانستم با مردم ارتباط برقرار کنم،  ؟ نمییفهم یمیک آدم معمولی نبودم. 
، عصبی، مضطرب و زودرنج بودم. از همه دوری علاقه نداشتم زیچ چیهبه 

کردم. این انزوا از درون زندان شروع شده بود. درست پس از شکنجه.  می
شکنجه مرا در هم شکست. وقتی از زندان بیرون آمدم، مردی بودم که 

 کارش را ساخته بودند. 

 1982 ،ییایلیش ستیکالیسند
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شود  دلیل متوجه افراد میکنیم که سرکوب به این  بدین ترتیب مشاهده می
که آنها عضوی از یک جمع و بخشی از یک روند تاریخی مشخص هستند. 

 ازها  بسیاری از این موقعیت رای مقابله با، افراد مجبورند باین با وجود
احساسی است که )برای مثال، ترس  بهره بگیرندشان  فردیهای  قابلیت

های شخصی  ، یا طی دستگیری، فرد باید کاردانیشود هم میفرد گریبانگیر 
 (. رهیغ وگیرد،  کار بهخودش را برای رویارویی با شرایط 

های  از این طریق، تلاش سرکوبگران ایجاد شکافی عمیق میان جنبه
پیش از این مشاهده کردیم، دو بخش  که چنان کهاست  فردی و جمعی 

دارد بین  ی هویت هستند. برای مثال، شکنجه شخص را وامی دهنده شکل
نجات دادن هویت فردی )یعنی نجات پیدا کردن با لو دادن دیگران( و هویت 

 در مقاماش )مقاومت و لو ندادن، اما قرار گرفتن در خطر نابودی  اجتماعی
ر دو در ه چراکهاین حقِ انتخابی دروغین است «. انتخاب کند»فرد( یکی را 

 گزینه هدف شکنجه درهم شکستن هویت فرد دستگیر شده است. 
استراتژی ترس سعی در خودمحور کردن افراد دارد تا از مشارکت 

افتد، شخص اعتقادات اجتماعی خود را  خودداری کنند. وقتی این اتفاق می
بخشی از یک جمع یا خلق از دست  عنوان بهو هویتش را  برد می سؤالزیر 
 دهد.  می

 . حمله به هویت۴
ها تأثیر  ی انسان تروماتیک ناشی از جنگ و سرکوب بر همه های مواجهه

 واقعهیکسانی ندارد. برای مثال، گاهی فردی که شکنجه یا ربوده شده از این 
حفظ کند و در را مبارز  درمقامکند شخصیتش  بیند اما سعی می صدمه می

رد )سعی در محافظت از گی دفاعی را در پیش می یهای این جهت مکانیسم
خود و ادامه دادن به لطف مسکوت گذاشتن آنچه اتفاق افتاده، سرکوب 

 (. رهیغ واحساساتش 
و او را بیشتر  استتر  اما در موارد دیگری، تأثیر سرکوب بر فرد عمیق

 ییکاراهای دفاعی شخص به هر دلیلی  کند. مثلًا وقتی مکانیسم تخریب می
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را بر زندگی خود  تسلطشفرد  .افتد چنین اتفاقی میدهند  خود را از دست می
 شود.  و دستخوش رویدادهای اطرافش می دهد میاز دست 

بسیار سختی )شکنجه، قتل،  شرایطها  شود انسان سرکوب موجب می
 عنوان بهرا  پیشامدهااین  یمبتوان بایدرا از سر بگذرانند، پس ( ...ناپدیدسازی

پیش از این اوضاع طور »حسرت که  این تا یمپذیرب مان بخشی از زندگی
شود ممکن  می« آویزان»اش  . وقتی فرد به گذشتهکندن مانفلج« دیگری بود

است نتواند برای پذیرش آنچه اتفاق افتاده، برای بازسازی خودش و از نو 
 ساختن هویتش راهی بیاید. 

حتی موجب درهم شکستن کامل فرد ممکن است تروماتیک  وقایعاما 
 جهیدرنتها و باورهایش را از دست بدهد و  وند تا جایی که ارزشنیز بش

که مشاهده کردیم،  طور همانگم کند.  همرا  اش یو گروه فردیهویت 
 هدف سرکوب هم همین است. 

ترین عواقب شکنجه است. بدون شک هدف  بحران هویت یکی از وخیم
ترین نکته  گران نیز همین تخریب هویت است. بدین ترتیب، مهم شکنجه

ی اعتماد  کمک کردن به فرد برای بازیافتن خویش و به دست آوردن دوباره
اش است تا بتواند دوباره خودش  زندگی هدفبه نفس و تبیین مجدد 

 باشد. 

 1985آلبرتو دوارته، شیلی، 

هویت ممکن است چه از نظر فردی و چه اجتماعی در هم بشکند. از 
نظر فردی، برای مثال وقتی کسی مورد تجاوز قرار گرفته و احساس حقارت 

 کند. می

رچه در همان لحظات تأثیرش را حس نکردم اما بعد از اینکه مدتی گ
یک  صورت بهبارش  گذشت، شش ماه یا یک سال بعد، آثار بسیار خشونت

طور سیستماتیک از برقرار کردن  نبود که به طور نیاخاطره آشکار شد. 

 اجتماعى        دی  فر
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جنسی با کسانی که دوست داشتم بیزار شوم، اما بدون شک اثر  ی رابطه
م گذاشت، انگار بدنم سکس را پس بزند. در ا روی روابط جنسیزیادی بر 

ام چون معمولاً آدم از این موضوعات با کسی  این باره خیلی کم حرف زده
دانم، ممکن است تصورم اشتباه باشد، اما فکر  کند. نمی صحبت نمی

کنم مردی که با او در رابطه هستی نیز به دلیل اینکه مورد تجاوز قرار  می
 ...ای ممکن است احساس انزجار کند گرفته

 1979 ،یلیش آنابل،

شکستن هویت ممکن است برای مثال زمانی  ی اجتماعی، درهم از جنبه
که « مبارز واقعی»کند و این با تصویر  اتفاق بیفتد که کسی احساس ترس می

 شخص از خودش ساخته سنخیت ندارد. 
توانم به کشورم بازگردم، زیرا وقتی احساس ترس کردم از  من دیگر نمی

کنم که گروهم مرا  فکر نمی علاوه بهکشور رفتم و دیگر حق ندارم بازگردم؛ 
 دوباره بپذیرد. 

 1990 ،یمرکز یکایآمر اهل یدیتبع مانوئل،

از  هرکدامی  توانیم تصور کنیم که هویت افراد مانند هسته بنابراین می
را تشکیل   های دیگر آن بافت اجتماعی هایی است که در کنار سلول سلول

(. اگر یکی از رهیغ وی ما عضوش هستیم )خانواده، گروه  دهند که همه می
اش( را از دست بدهد، تمام بافت اجتماعی  ها هویتش )هسته این سلول

گیرد و هم خود فرد و هم گروه ممکن است قابلیت  تحت تأثیر قرار می
 ی و تغییر را از دست بدهند. کنشگر

توان مشاهده کرد که مفهوم هویت برای توضیح سازوکارهای  بنابراین، می
ی سرکوبگران و برای فهم بسیاری از آثار سرکوب مفهومی  مورد استفاده

ی جمعی پایه کنشگرفهماند که گروه و  حال به ما می عین کلیدی است. اما در
 و اساس همبستگی در برابر سرکوب است. 

 عى   اجتما           فردی
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مند روش پیشنهادهاى  
بخش بالا توضیح دادیم که سرکوب چگونه سعی در تخریب افراد و زیر  در

دارد. هویتی را های وجودی آنان، یعنی هویتشان،  ترین جنبه بردن ژرف سؤال
ها و باورهایی است که در بین افراد  ها، ارزش ای از ویژگی که مجموعه

برای پرداختن به این  مند روش پیشنهادهایمشترک است. در ادامه، برخی 
 دهیم.  ها در گروه را ارائه می جنبه

 ىمعرف یباز . الف

تواند به گروه کمک کند تا علاوه بر  های مختلف معرفی می ها و تکنیک بازی
صحبت نیز هویت  ی مسئله به راجعبه دست آوردن شناخت بهتری از خود، 

ایم که هر فرد از  کند. حال که در توضیح هویت آن را تصویری دانسته
خودشان را به « عکس»توانیم از اعضای گروه بخواهیم که  خودش دارد، می

 توان به ترتیب زیر انجام داد:  یکدیگر نشان دهند. این کار را می
د. بکشکه از خود دارد تواند یک یا چند نقاشی از تصویری  هر کس می ـ

و  استتوان از افراد خواست تا شیئی را که برایشان مهم  همچنین می
فرد، عضوی از گروه،  عنوان بهدانند ) آن را با هویت خود در ارتباط می

 ( با خود بیاورند. رهیغ وبخشی از یک خلق، یک مبارزه 
ها یا اشیا خودش را به گروه معرفی  هر کس با استفاده از این نقاشی ـ

 دهد.  ها را توضیح می و معنی هریک از این اشیا یا نقاشی کند می
بندی مواردی پرداخت که  به جمع یگروه صورت بهتوان  سپس می ـ

دهند: تعلق به یک گروه یا خانواده، باورهای  هویت ما را تشکیل می
 که از خودمان داریم و غیره.  تصویریشخصی، سیاسی، مذهبی، 

 مشاهدات لیتحل. ب

بردن هویت مرتبط هستند  سؤال افراد را که با زیر مشاهداتتوان برخی از  می
های انجام این کار طرح  با گروه در میان گذاشت و تحلیل کرد. یکی از شیوه

های مرتبط با سرکوب است،  و موقعیت مشاهدات به راجعپرسش 
تجاوز و حمله شده یا او  بههایی که در آنها فرد احساس کرده  موقعیت
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. برای مثال، اینکه با او مثل حیوان رفتار است «شکسته  هم در»شخصیتش 
 برده باشند.  سؤالیا مبارز بودن او را زیر  کردهکرده، تحقیرش 

برای این منظور، لازم است که اعتماد کافی بین افراد وجود داشته و گروه 
از این باشد، بهتر  تر بزرگعضو نداشته باشد. چنانچه گروه  8تا  6بیش از 

 . نیمکتر تقسیم  های کوچک است افراد را به گروه
چگونه سعی  ها موقعیتاین مسئله تأمل کرد که این  درموردتوان  آنگاه می

هدف واقعی سرکوب  یشکستگ درهمفرد را در هم بشکنند و اینکه این دارند 
 است. 

اینکه  به راجعی برخی از تأملات این فصل  توانیم درباره سپس می
سرکوب چگونه سعی در شکستن هویت فردی و اجتماعی دارد، صحبت 

 کنیم. 
 شهادت کي ی درباره اظهارنظر و ىروخوان. پ

هدف واقعی شکنجه از هم دریدن  درک این مطلب بسیار مهم است:
ی  های مورد استفاده شخصیت قربانی است نه بازجویی از او. شیوه

اند.  گران با دقت بسیار برای دستیابی به این هدف طراحی شده شکنجه
شود که پس از جلسات شکنجه با الکترود  برای مثال به قربانیان گفته می

پس از روزها ضربه خوردن از توان جنسی خود را از دست خواهند داد، یا 
ای  هایشان صدمه ها به کلیه وشتم سر دیوانه خواهند شد یا ضرب ی ناحیه
ناپذیر وارد خواهد آورد. بدین ترتیب اضطراب و نگرانی از صدمات  جبران
شود. به قربانیان  ناپذیر به درد جسمی حاصل از شکنجه اضافه می جبران

گویند که پس از شکنجه دیگر هرگز آن آدم قبلی نخواهند بود و این  می
افراد ممکن است این برخی ساخت.  دردناک کارشان را خواهد  ماجرای

های  این هم یکی از شیوه کهها را باور کنند چراکه متوجه نیستند  حرف
 اند.  گران برای رسیدن به هدفشان گسترده شکنجه است، دامی که شکنجه

 198۴ دانمارک گنفکه، کمپ نگهیا

 بردن هویت است.  سؤالهدف واقعی شکنجه زیر که  گوید میاین متن 
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آن حرف زد.  به راجعتوان متن را با صدای بلند خواند و بعد در گروه  می
رسد یادداشت کنیم تا  هایی را که به ذهن اعضای گروه می مهم است که ایده

 . نیمکبندی  آنها را جمع یمدر آخر بتوان
خود گروه را )که در بخش ب از  مشاهداتتواند تحلیل  این روخوانی می

 آن صحبت کردیم(  تسهیل کند. 
 تيهو  و يىجو  پناه. ت

به  شدنشانجایی اجباری مردم و پناهنده  هبسیاری اوقات سرکوب موجب جاب
گذرد، موقعیت  زیادی از تبعید می زمان مدتشود. وقتی  کشورهای دیگر می

دانم  دیگر نمی)»های هویتی جدید بینجامد  به بحران ممکن استپناهندگان 
، خصوصاً در بین جوانان. در چنین شرایطی، هویت «(چه کسی هستم

 جدید چندفرهنگی است. 
راجع تاریخی خود را گم م   آنکه یببنابراین باید به اشخاص کمک کنیم تا 

بشوند، عناصر این هویت جدید را بیابند. برای  داده رخد یا منکر تغییرات ننک
های مختلفی وجود  ها تکنیک این چالش ی دربارهبحث  براییاری گروه 

 ی زیر را در نظر بگیریم:  دارد، اما خوب است سه مرحله
وضعیت کشور مبدأ، خاطرات و  موردی جمعی در  بازسازی حافظه -

پنداری  ذات همیک از آنها  ی اینکه گروه با کدام هایش. مشاهده ارزش
 کند.  می

اند، ارزیابی  تحلیل گروهی آنچه در مدت تبعید یا پناهندگی آموخته -
 آنها.  ی ها و تحلیل نقادانه این آموزه

 عنوان بهرا  یتموقعتوانیم عناصر هر دو  ی اینکه چگونه می تأمل درباره -
چه فضایی  مانیهمبودهابخشی از هویتمان بپذیریم؛ برای مثال، در 

طور  ی جوانان وجود دارد یا برای ابراز آنها به های خلاقانه برای تلاش
 توان انجام داد )بازی، موسیقی و غیره(.  هایی می جمعی چه فعالیت

 



 هفتم فصل

 تروماتیک وقایعاز  ناشیهاى  چالش

 
 فرزند دارم پنج…

 پنج راه گشاده

 پنج جوانی

 پنج شکوفایی. 

 و گرچه درد پنج زخم

 و تهدید پنج مرگ بر دوشم است

 ام زندگی

 بالد.  می هرروز

 فوپا دهیآلا
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تا اینجا راجع به نتایج و آثار سرکوب سیاسی صحبت کردیم. در فصل ششم 
بردن و درهم  سؤالتوضیح دادیم که هدف اصلی سرکوب سیاسی زیر 

هم تروماتیک پیامدهایی با وقایع   مواجههشکستن هویت افراد است. اما 
 بپردازیم.  لشانیتحلکوشیم در این فصل به  دارد که می

هایی بررسی کنیم که به  موقعیت صورت بهها را  خواهیم این چالش می
خاص با آنها مواجه شد. بنابراین  طور بهدلیل ویژگی نمودهای سرکوب، باید 

 ها نیست.  هدف ما توصیف کلی این موقعیت
که پیش از این گفتیم، ما همواره بر این باوریم که افراد  طور همان

و قادرند ذهنیت خود را تغییر دهند؛ بدین ترتیب، گرچه اینجا به  ندکنشگر
پردازیم، باید در نظر داشت که افراد،  ها می ی این چالش توصیف مجموعه

ها مقابله  های مختلفی با این چالش ها و همبودهای مختلف به شیوه گروه
 کنند.  می

در فصل گوییم و  ها سخن می ی پیامدها و چالش فصل دربارهاین در 
 های پاسخگویی به آنها خواهیم پرداخت.  هشتم به بررسی شیوه

 . لزوم بازیافتن تعادل۱
تروماتیک منتج از جنگ و سرکوبِ سیاسی تعادل شخصی و  خاطرات

 زند.  برهم می شدت بهجمعی را )در سطح خانواده، گروه و همبود( 
افتد،  یهنگامی که ناپدیدسازی قهری، کشتار، شکنجه و غیره اتفاق م

نخستین واکنش، بسته به اینکه کدام اتفاق افتاده باشد، شکایت کیفری، 
 تلاش برای آزاد کردن فرد یا سازوکارهای مختلف دفاعی و هشدار است. 

شخص متأثر از سرکوب در ابتدا احتیاج دارد نیرویش را جمع کند تا 
برای پاسخ دادن به  دیبابتواند برای دفاع از خود واکنشی سریع نشان دهد: 

بماند. برای مثال: در هنگام دستگیری، فرد باید  باش آمادهحمله در حالت 
ها قوی بماند تا از  هوشیار باشد، سعی کند وا ندهد و با وجود دشواری

با وضع بهتری از این موقعیت بیرون بیاید. بنابراین، و  کندخودش محافظت 
 وری تعادلش را حفظ کند. کند با نشان دادن واکنشی ف فرد سعی می
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تروماتیک )از هم  ی واقعهبا گذشت زمان، عدم تعادل منتج از  ،سپس
لازم گسستن خانواده، مشکلات شخصی و غیره( واکنشی از نوع دیگر 

مسئله  ،، واکنشی که دیگر فوری، سریع و دفاعی نیست. آنگاهآورد می
بخشی از زندگی فردی و گروهی و جا دادن آن  عنوان بهوقایعی  چنینپذیرفتن 

تخریب یا فلج شدنمان  وجباین م آنکه یب ،از ماست هرکدامدر سرگذشت 
مان بیرون کنیم، انگار هیچ اتفاقی نیفتاده  توانیم آن را از زندگی شود. نمی

است. بنابراین، باید تلاش کنیم تعادلمان را بازیابیم تا از درهم شکستنی که 
 خواهد از طریق سرکوب بر ما اعمال کند جلوگیری کنیم.  م میقدرت حاک

بر تمام افراد ندارد،  یتأثیر یکسانتروماتیک  پیشامدهایگفتیم،  که چنان
نیازهای افراد نیز برای به دست آوردن مجدد تعادل با یکدیگر  جهیدرنت

کنند  ها سعی می متفاوت است. پس در مقابل تأثیر سرکوب، افراد و گروه
تعادلشان را از نو بسازند: نه یک تعادل ساکن، مانند ترازویی که از جایش 

ه جلو افتد و ب ای که نمی خورد، بلکه تعادلی مانند تعادل دوچرخه تکان نمی
 دهد.  رفتن ادامه می

آید ولی خیلی اوقات هم شکننده است،  این تعادل گاهی به دست می
که فرد فعال است ادامه  تا زمانیآورد، یا فقط  تنها مدت مشخصی دوام می

 یابیم.  می مورددارد. در متن زیر چند مثال در این 
کند، کارهای اداری  تنظیم می فرخواستیکی فرد ناپدیدشده ابتدا  خانواده

با نهادهای مختلف تماس  آن فرددهد، برای یافتن  مربوطه را انجام می
گیرد و غیره. اما ممکن است بعداً احساس تنهایی، افسردگی و ناتوانی  می

 به سراغش بیاید.

... 

استقبال و تشویق  باشده ممکن است پس از آزادی  فردی که شکنجه
ا کمی بعد، وقتی شور و شوق اولیه فروکش کرد، ، امگروهش مواجه شود

 ...ممکن است برای صحبت کردن یا فعالیت فضایی نیابد

کنیم، منظورمان یک چیز ساکن  بنابراین، وقتی از تعادل صحبت می
های متأثر از  گوییم که در آن افراد و یا گروه نیست بلکه از روندی سخن می

تروماتیک و در حمایت از یکدیگر برای  وقایعسرکوب باید در مواجهه با 
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 بخشی عنوان بهتروماتیک  ماجرایپذیرش آنها به تعادلی پویا دست یابند. اگر 
نگذاریم، تحلیلش  انیم دراز زندگی پذیرفته نشود )یعنی اگر آن را با دیگران 

ی لازم  و غیره( تعادل به دست آمده فاقد شالوده میابیدرننکنیم، مفهومش را 
 های سیاسی خواهد بود.  برنامه زندگی و پروژه کردن بنابرای از نو 

 . مرگ، فقدان۲
ناپدید شدن قهری و کشته شدن رفقا و اعضای خانواده و نیز شکنجه، ما را 

را  هاو آن آنهاست مسببقدرت حاکم هایی که  کند؛ مرگ رو می هبا مرگ روب
ها، هم بر اشخاص و هم بر  ها و فقدان . این مرگگذارد هم میبه نمایش 
و مقابله با آنها دشوار  گذارند میتأثیرات بسیار عمیقی  گروهشانخانواده و 

 است. 
لازم بود دور هم جمع شویم، اشک بریزیم، احساس عجز کنیم و در 

مردگان را  قبر نبشاجساد نه بگوییم. اگر  قبر نبشنهایت تصمیم بگیریم به 
اند، اگر قبول  ها کشته شده گفتند در درگیری پذیرفتیم، مردگانی که می می
به ما بگویند چه کسی آنها را  آنکه یبکردیم که سرنوشت آنها این بوده  می

آنکه کسی  بدانیم چه کسی آنها را ربوده و ناپدید کرده، بی آنکه یبکشته، 
 .ایم رساندهکه دوباره آنها را به قتل توضیحی به ما بدهد، مثل این بود 

 1988مادران میدان مه، 

های  به این علت که این مرگ تنها نهشدت این تأثیرات بسیار زیاد است، 
شود، بلکه همچنین به دلیل به وجود آمدن سه  موجب فقدان می علومنام

 موقعیت خاص:
 عنوان بهاز یک طرف، قدرت حاکم هرگز قتل یا ناپدیدسازی قهری را  .1

واقعیت نخواهد پذیرفت و سعی خواهد کرد این رویدادها را تحریف 
را به گردن  تشانیمسئول ،شان کند و طور دیگری جلوه دهد: نفی کند

 مشخصیبگوید که حاصل اشتباه مقطعی فرد  ،ندازدیبهای دیگر  گروه
 یا آنچه برای قربانیان اتفاق افتاده تقصیر خودشان بوده است.  اند بوده

در مورد ناپدیدسازی قهری، اعضای خانواده و دوستان نیز باید با  .2
دانند  نرم کنند، چراکه نمی وپنجه دستدائمی  ابهامیواقعیتی تیره و 
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کجاست.  شان دشدهیناپدچگونه اتفاق افتاده و رفیق یا فرزند ماجرا 
شود که پیامدها و صدمات  این زخمِ همواره باز و خونین باعث می

 ناشی از ناپدیدسازی قهری بسیار شدیدتر باشد. 
دهد که در جامعه برای به رسمیت  ، قدرت حاکم اجازه نمیآخر دست .3

ها فضایی وجود داشته باشد: برای  شناخته شدن عمومی این مرگ
کند؛ امکان ابراز درد به  اری ایجاد میدشو یسپار خاکبرگزاری مراسم 

 گیرد و غیره. شکل جمعی را از افراد می
برای اینکه … هیچ دردی بدتر از این نیست که فرزند آدم ناپدید شده باشد
اش باید به او  آن شخص بتواند از بحران افسردگی بیرون بیاید، خانواده

 …کرد خیلی زیاد محبت می

نِت،  1986 ،السالوادور اهل یمادر ج 

و  شدگان کشتهارزش جلوه دادن  در این موارد هدف قدرت حاکم بی
افراد را هم از ایشان بگیرد و دردی را  نفس عزتناپدیدگشتگان است تا حتی 

 که خودش ایجاد کرده مسکوت بگذارد. 

 . احساس گناه۳
  نه؟ گرانید و ماندم زنده من چرا

 ...دیشا بودم کرده را کار فلان اگر

 ...چون بود من ریتقص

 ...بکنم توانم یم یکار هر اشتباهم جبران یبرا دیبا

اهداف  یکی ازاحساس گناه.  بروزهایی هستند از  این جملات نمونه
کند، به وجود  میایجاد قدرت حاکم که گفتیم تروماتیکی  های موقعیت

. اما در بسیاری موارد نیز افراد تلاش در مردم استاحساس گناه  آوردن
 تر ببخشند.  مفهومی عمیق وقایعکنند با رفتارها و اعمال خود به این  می
 

از اینکه پسرم را طوری تربیت کردم که دلش برای دیگران بتپد احساس 
 کنارم بود.  الآنتربیت نکرده بودم،  گونه نیاکنم. اگر او را  گناه می

 1983 ن،یآرژانت اهل یمادر استر،
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شود که مردم بدون دلیل احساس گناه کنند،  مسئله باعث می  این دو
 بر اثراحساسی که هیچ پایه و اساس منطقی ندارد. گاهی احساس گناه فقط 

آنکه خودمان متوجه  دهد، بلکه بی اتفاقی که در گذشته افتاده به ما دست نمی
کند )احساس اینکه مسئولیت خاصی بر عهده  باشیم درون ما خانه می

 داریم، گویی باید اشتباهی را جبران کنیم(. 
احساس گناه یکی از اهداف قدرت حاکم نیز هست. پیش از این ایجاد 

گناهکار معرفی کردن قربانیان سرکوب  ترفندهای یکی ازمشاهده کردیم که 
 (.  ...،«آشوبگر بودند»، «حتماً یک کاری کرده بودند)»است 

آن یا گفتن جملاتی مانند  انکارهنگامی که احساس گناه وجود دارد، 
کند. نکته اینجاست که به  مشکلی را حل نمی« دلیلی ندارد نگران باشی»

؛ و نیز به آن بنگرندتر  و عمیق کنندا ابراز افراد کمک کنیم تا این احساس ر
گاهی دست پیدا کنند که این احساس گناه   راآنها را یاری کنیم تا به این آ

 است.  کردهقدرت حاکم در آنها ایجاد 
جمعی نیز انجام  طور بهبه شکل فردی بلکه  تنها نهگاهی این روند 

یا  بشر قوقحهای مدافع  های گروه شود: برای مثال، دادخواست می
مقصران اصلی را  چراکههای ناپدیدشدگان، بیان جمعیِ رهایی است  خانواده

 دهد. که در قدرت هستند به همگان نشان می
جمعی به ما احساس گناه القا کند:  صورت بهاین دولت تلاش کرد …

نیست. مردم نه  طور نیانخیر، «. ما مقصریم ی ما مسئولیم، همه ی  همه»
بود که حکومت دلیل ترسیدند به این  و نه مقصر. اگر مردم می اند مسئول

دیکتاتوری ترس و وحشت را در وجودشان کاشته بود. مسئولیت بر گردن 
را به کرسی  1«ی پایان نقطه»و « اطاعت واجب»آنهایی است که قوانین 

 نشاندند. 

 1988مادران میدان مه، 

                                                      
ناپدیدسازی قهری  درمورددر آرژانتین  1987در سال که  «اطاعت واجب»قانون  . 1

 در بود و سرهنگیشان کمتر از  که درجهرا تمام نظامیانی  و طبق این قانونوضع شد 
کرد با این توجیه که اطاعت فرمان و  دست داشتند از مجازات مصون می ها ناپدیدسازی

  م.ـ  اند. کرده می فهیوظ انجام
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 هاى متناقض ها، موقعیت . تله۴
دهد که در آن  های بسیار دشواری قرار می تروماتیک افراد را در موقعیت وقایع
توانند از آن رها  اند و نمی ای افتاده توانند تصمیم بگیرند؛ گویی در تله نمی

 ها اشاره شده است. شوند. در متن زیر به برخی از این تله
شود که در آن اگر  رو می هگاهی با موقعیتی روب شده شکنجهشخصی که 

بخواهد پیش خودش و پیش دیگران تصویر خوبی از خویش داشته باشد، 
منکر تأثیر مخربی بشود که شکنجه بر او گذاشته؛ و چنانچه  دروغ بهباید 

این تأثیر را به رسمیت بشناسد، باید با تخریب تصویر خویش نزد خودش 
 و دیگران مواجه شود. 

زیزش را متحمل زنی که همسرش کشته شده باید رنج از دست دادن ع
اش را تسلی دهد، بنابراین  شود، اما از طرف دیگر باید قوی باشد و خانواده

 خواهد دیگران را ناراحت کند.  تواند دردش را ابراز کند زیرا نمی نمی

اش را  دادن دوباره به زندگی سروساماندر موارد دیگر، فرد لزوم 
از طرف دیگر این  کند تا از تخریب خویش جلوگیری کند، اما احساس می

نیت او ممکن است از بیرون خیانت به حساب بیاید. وقتی شخصی که 
پردازد،  می یگذران خوشبه  شیازپ شیبرود یا  به تعطیلات می شده شکنجه

ای از عدم وفاداری به مبارزه تعبیر شود. مثال  ممکن است نشانه شرفتار
ناپدیدشده است که پس از مدتی، زوجی دیگر  یدیگر، مورد همسر فرد

 وفایی بیممکن است از نظر دیگران به معنی   گزیند و این تصمیم او برمی
 به فرد ناپدید شده باشد. 

 
است. تمام آنها و بسیاری  «مانند تله»های  هایی از موقعیت اینها نمونه

های مشابه دیگر یک وجه مشترک دارند: این تصور که حق انتخابی  مثال
وجود دارد غلط است، زیرا هر تصمیمی که اتخاذ شود همیشه اشتباه، مضر 

« تله»ها و بیرون آمدن از  نیفتادن در این دام راهو مخرب خواهد بود. تنها 
 هاست. برای این منظور باید: وقعیتعوض کردن شرایط و ضوابط این نوع م

گاه  نخست از تله بودن این موقعیت ـ  باشم؛ها آ
که اگر مشکل را به نحو دیگری مطرح کنیم،  نیمکدوم، درک  ی در وهله ـ

 تضادهای فرضی موجود چندان هم واقعیت نخواهد داشت. 
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که بین ابراز درد و رنج شخصی و تسلی دادن دیگران  بدانیم، آخر دستو  ـ
توان صدمات ناشی از شکنجه را به رسمیت  می .تضادی وجود ندارد

تصویری که از خویش داریم پیش خودمان یا دیگران  آنکه یبشناخت 
 تخریب شود. 

 . موقعیت سردرگمی۵
کردیم، دیدیم که ترس و وحشت چگونه برای افراد  وقتی از ترس صحبت می

تروماتیک نیز  شرایطکند. به طرز مشابهی،  معنای واقعیت را دگرگون می
مانند اینها  یسؤالاتبه  وفور بهشود و  موجب ایجاد سردرگمی بسیار می

ه اتفاقی خوریم: آیا آنچه روی داده واقعیت دارد؟ طی دستگیری واقعاً چ برمی
انداختم؟ نکند اشتباه کرده  افتاد؟ آیا بهتر نبود خودم را به دردسر نمی

 ...؟باشم
در خاطراتم از زمان  چراکههای متوالی پریشان و مضطرب بودم  ماه…

دانستم که آیا واقعی بوده یا آن را  دستگیری، مار بزرگی حضور داشت و نمی
ام. تنها موقعی توانستم از این حس پریشانی رها شوم که با زنی  تخیل کرده

بود صحبت کردم و او به من پاسخ داد که مار بزرگی در  ما یسلول همکه 
 ده است.  کر سلول بوده و او توجهی به آن نمی

ام  دانستم آیا واقعاً آنها را شنیده فریادهای مردم مدام در گوشم بود و نمی…
شوم. وقتی آزادم کردند، پژواک فریادها همچنان در سرم  یا دارم دیوانه می

بود تا اینکه یک روز، وقتی با رفیقی که همراه با ما دستگیر شده بود حرف 
از آن پس دیگر  .ا را شنیده بوده استنیز فریاده  زدم، به من گفت که او می

 …نشنیدمشان

 1989 ،السالوادور ،ییکایآمر زن روت،

گذاشتن، بیان و ابراز بسیاری از این   که برای در میان دیدیمعلاوه  به
مسائل، فضای اجتماعی مناسبی وجود ندارد و به همین علت افراد عموماً با 

کنند؛ و اینکه بسیاری  نرم می وپنجه دست ییتنها به افکار و احساساتاین 
. در چنین موقعیتی، دکنن میطرد آنها را ها، دوستان و غیره  اوقات همسایه

 . شود گم مییابد و مرز بین تخیل و واقعیت  سردرگمی افزایش می
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شود که معنی بعضی چیزها  تروماتیک موجب می شرایطدر موارد دیگر، 
برای مردم تغییر کند. برای مثال، فردی که دستگیر و شکنجه شده ممکن 
است بعدها نسبت به اعتماد میان افراد یا برخی رفتارها که حال به نظرش 

 رسد حساسیت بیشتری نشان بدهد.   تهدیدآمیز می
غلبه بر سردرگمی کمک کنیم به تمام این دلایل، مهم است به افراد برای 

های  ای از موقعیت و واقعیت را مجموعه کنندتا بتوانند این تغییرات را درک 
تواند ایشان  که میببینند  به چشم مبنایی راگنگ و تهدیدآمیز نبینند، بلکه آن 

 ی فردی و جمعی هدایت کند. کنشگررا در 
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 مند روش پیشنهادهاى
تروماتیک )در بستر  وقایعدر این فصل مشاهده کردیم که در اغلب موارد، 

ها باید  هایی را در بر دارند که افراد و گروه جنگ یا سرکوب سیاسی( چالش
ها را در پنج مورد خلاصه کردیم:  به نحوی با آن مواجه شوند. این چالش

؛ مواجه ایم مواجه بودهبا آن که  شرایطیتعادل با در نظر داشتن  افتنیبازلزوم 
 وفور بهشدن با مرگ و فقدانِ حاصل از سرکوب؛ مقابله با احساس گناهی که 

گاهی یافتن نسبت به موقعیت می ایجاد ها( منتج از  های متناقض )تله شود؛ آ
ای که ممکن  شود؛ و رهایی از سردرگمی بست منتهی می سرکوب که به بن

ی را برای کار کردن گروهی هادهایپیشناست دچارش شده باشیم. در ادامه 
 دهیم.  روی این موضوعات ارائه می

   

 تجارب و احساسات گذاشتن انیم در. الف

که ممکن  وقایعیتواند به افراد در ابراز احساسات و  محیط امن گروه می
ر اثر دستگیری، ناپدیدسازی قهری، تعقیب و آزار و غیره از سر باست 

را  مانیها رنجدردها و  شود باعث میدادن   دت گذرانده باشند کمک کند. شها
بگذاریم؛ همچنین  انیم دراند  با اشخاص دیگری که تجارب مشابهی داشته

تروماتیک را با در نظر داشتن شرایط اجتماعی و  وقایعدهد  اجازه می
 حول آنها بهتر درک کنیم.   شخصی

تواند فضایی باشد برای به رسمیت شناختن و  بدین ترتیب، گروه می
هایی که  های آن و روش تعمیم دادن این احساسات؛ و نیز برای تحلیل ریشه

های بررسی  های حاضر وجود دارد. یکی از شیوه برای پاسخگویی به چالش
 تواند به قرار زیر باشد:  این مشکلات می

 قریباً مشترک اعضای گروه.برخی از تجربیات ت آوری جمع 
  توانیم ببینیم چه وجوه مشترکی  تجربیات، میاین پس از گوش دادن به

جمعی بررسی  صورت بهدارند و سعی کنیم مشکلات و تجارب را 
کنیم )یعنی گذر کردن از مشکل من یا آنچه برای من اتفاق افتاده به 

 گروه(. عنوان بهسمت تجارب ما 
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 ی پنج چالشی که در این فصل  گروه درباره توانیم از اعضای سپس می
 :بکنیم سؤالاتیمطرح کردیم 

دوباره تعادل خود را به دست آوردید؟ این  وقایعآیا پس از این  ـ
 ای استوار بود؟  تعادل بر چه پایه

 یبرا یکاف یفضا ایآ د؟یشد مواجه رهیغ و فقدان مرگ، با چگونه ـ
 به شد؟ دلیهم شما با و تیحما شما از د؟یداشت احساسات ابراز
  ق؟یطر چه

 اید؟ چگونه با این احساس مقابله کردید؟ آیا احساس گناه داشته ـ
اید؟ توانستید از  افتاده« مانند تله»های  آیا به دام یکی از موقعیت ـ

 آنها خلاص شوید؟ چگونه؟ 
اید یا چه  کرده چه آناید؟ برای رهایی از  آیا دچار سردرگمی شده ـ

 شود کرد؟  می

 داستان کي تيروا. ب

که را  شرایطیدر اینجا هدف روایت داستانی است که برخی از احساسات و 
تواند با یک موقعیت ابتدایی  در این فصل ذکر کردیم در بر بگیرد. گروه می

یکی از اعضای »یا « ...ای دستگیر شد پدر خانواده»آغاز کند؛ برای مثال: 
یا هر موقعیت دیگری که برای گروه آشنا باشد « ...ناپدید شد ماریای  خانواده

 و بتوان روی آن کار کرد. 
نویسد یا  سپس یکی از اعضای گروه بخش دیگری از این داستان را می

دهد، سپس نفر بعد  کند و نفر بعدی آن را ادامه می با صدای بلند تعریف می
شود که هر یک از اعضای گروه  . بدین ترتیب داستانی روایت میآخر یالو 

 . شودبخشی از آن را ساخته تا کامل 
تواند به تحلیل این داستان و عناصر و مشکلات مختلفی  سپس گروه می

که  کلیطرح آن توان از  دهد. برای این بحث می بپردازد که آن را تشکیل می
تا روندی منظم دنبال شود. یکی از  در این فصل ارائه دادیم استفاده کرد

 های زیر است:  های انجام این کار طرح پرسش شیوه
 تر است؟ این داستان به نظر شما مهم وقایعاز احساسات یا  کی کدام ـ
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است؟ افراد به چه   از چه ناشی شده ها دریافتاین احساسات و  ـ
 اند؟  نحوی با آنها مواجه شده و مقابله کرده

توانیم پنج چالشی را که در این فصل مطرح شد  بحث میپس از این 
هایی که ذکر  آنها با گروه صحبت کنیم: چالش ی توضیح دهیم و بعد درباره

در این داستان حضور دارند؟  (و غیره )احساس گناه، سردرگمی، فقدانشد
 شود کرد؟  جمعی و سازنده چه می صورت بهبرای مقابله با آنها 

 مشکل کي لیتحل. پ
جمعی را پشت سر گذاشته که مدتی از آن گذشته است، وقایعی اگر گروه 

پنج چالشی که پیش از این مطرح کردیم تحلیل  بر بنارا  هر واقعهتوانیم  می
اجتماعی بسیار  ی ، دستگیری تمام اعضای گروه، یک برههتفتیشکنیم )مثلًا 

 خشن و غیره(. 
 

 تیموقع

 مشکل

 

 شدیم؟ها مواجه  با این چالشآیا  ـ
 ؟ بروز کرد هایی ها به چه شکل این چالشـ 
 ها مقابله کردیم؟  چطور با این موقعیتـ 

گذاشتن این احساسات را  انیم دردر اغلب موارد گروه، فضا و امکان 
تواند برای حمایت متقابل در چنین  ندارد، به همین دلیل این تمرین می
مشابه فضایی ایجاد کند.  احساساتموقعیتی و برای به اشتراک گذاشتن 

افراد در بیان تجارب، توضیح شرایط و  تک تکتواند به  بدین ترتیب گروه می
تحلیل عمیق معنای آنها کمک کند. اعضای گروه با به اشتراک گذاشتن 

و  برسنداحتمالی  یها حل راهتوانند به  می علاوه بهشان  تجربیات جمعی
 نند. یکدیگر را در مقابله با مشکلات یاری ک

 فکری نشخوار. ت
به ذهن  ای شود افکار تکرارشونده میسرکوب موجب در بسیاری از موارد 

شود که مردم دائماً نگران باشند و نتوانند  خطور کند و این باعث می
 خواهند به این موضوعات فکر کنند.  استراحت کنند، حتی وقتی نمی
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را با دیگران در  احساساتمانافکار و برای اجتناب از این امر، مهم است 
میان گذاشته و به آنها معنا ببخشیم. به هر صورت وقتی چنین چیزهایی رخ 

دهد نباید خودمان را به طوفان افکار منفی بسپاریم )مثلًا فکر کنیم که  می
تمرکز  اتفاقی که برایمان افتادهشود کرد یا با وسواس روی  هیچ کاری نمی

 کنیم(. 
توانیم  ، میاند شرایط مشابهی مواجه بوده یش همه بااعضادر گروهی که 

ابتدا این افکار را با یکدیگر در میان بگذاریم و بعد همه با هم به دنبال افکار 
مقابله کرد. برای « یفکرنشخوار »مثبتی بگردیم که بتوان به کمک آنها با این 

اد کند که توانیم از هر یک از اعضای گروه بخواهیم سه چیز پیشنه مثال، می
توانیم در  توان برای مقابله با این افکار منفی به آنها اندیشید. سپس می می

 ها مفیدتر هستند بحث کنیم.  گروه راجع به اینکه کدام
تواند به افراد کمک کند با چنین افکاری مقابله  بدین ترتیب، گروه می

 کند.ها را بهتر ارزیابی و کنشگری خود را بیشتر حفظ  ، موقعیتکنند
 



 فصل هشتم

 واکنشهاى  تروما و پذیرش آن در زندگی: شیوه

 

 زیچ نیتر مهم اما. است دشوار گاه ،همه نیا از گفتن سخن ،یآر
 طعم یوقتبه گمان من  چون. است مثبتت با دیدی مشکلا با ستنیز

 . یبر یم لذت شتریب بهشت از ،یباش دهیچش را جهنم

 میگل لی
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شویم، لازم  تروماتیک سیاسی می یوضعیت رگیردکه وقتی  دیدیمپیش از این 
توانیم از سرگذشت  مان بپذیریم. نمی بخشی از زندگی صورت بهاست آن را 

. شخصی که شکنجه شده ممکن است حذف کنیممان بخشی را  شخصی
زندگی کند که انگار هیچ اتفاقی  یا گونه بهرا فراموش یا  واقعهبخواهد این 

ی  را بخشی از زندگی و پروژه اتفاقاتاین  ناگزیریمشود: ما  نیفتاده، اما نمی
 بپذیریم. بدانیم و مان  سیاسی

سازد )ممکن  این پذیرش را دشوار می بحرانیبسیاری از اوقات، شرایط 
وجود نداشته باشد،  وقایعبرای صحبت کردن از این  مجالیاست در خانواده 

ر اثر سرکوب مجبور به فرار باشیم و فرصتی برای فکر کردن به آنها دست بیا 
های فرد یا گروه برای  ندهد و غیره(. در موارد دیگر هم ممکن است تلاش

)ناپدید شدن یکی از اعضای خانواده، شکنجه،  قایعوبا این  رو شدن روبه
های ناشی از  واقعه و احساس انکارباشد و در جهت ن بخش نتیجه( ...ترس

 . اند هآزارندو  فرسا توانتلاش شود زیرا بسیار آن 

 تا آن داغ که آه: استبعدش  یروان مشکلاتشدن شکنجه یک روی بد 
 همراه همواره ...دمید آنچه آوردند، من سر بر آنچه! است من با اندازه چه
. کنم فکر یانتزاع صورت به آن به توانم ینم و کند ینم میرها است؛ من

 .است گونه نیا آوردند وارد من به که یا یروان ی ضربه

 1981 ،یلیش خوزه،

شکال  کنیم زیرا مسئله تنها در  صحبت می واکنشدر این فصل راجع به ا 
تروماتیک نیست )یعنی آنچه  وضعیتناشی از  ییابتدانظر داشتن آثار 

بیشترین صدمات را وارد آورده است: ترس، تنهایی، از دست دادن عزیزان و 
یا ترومایی  خاطرهست: آنچه به شکل هم هغیره(، بلکه عواقب دائمی آن 

مختلفی شکل  های واکنشمواجهه با آن  درماند و  باقی می تکرارشونده
 گیرد.  می

احتمالی  وضعیتتروماتیک با سه  وقایعپذیرش  روندبدین ترتیب، در 
یا دو کلمه خلاصه کرد:   توان هرکدام از آنها را در یک رو هستیم که می هروب

 «. پذیرش»و « ناممکن بودن»، «شرایط عادی»
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 بود:  طور آنزندگی . ۱
ً
 «شرایط عادى»که قبلا

آنچه  که است تیواقع نیا پس زدن و انکار در تلاش نخست تیموقع یژگیو
 یمعنا به نیا و!«( …ستین میزیچ)»… اثر گذاشته است مابر  بر ما گذشته

(. «...راهه هروب زیچ همه فتاده،ین یخاصاتفاق )» است واقعه خود انکار
 کردن یخصوص»شود که ما آن را  چیزی میبه  رجمن اغلب چنین برخوردی

و به  ها و افکارمان سر کنیم با احساستنهایی  یعنی اینکه به ؛نامیم یم« آسیب
)درد و رنج در  میندهرا آنها  رشیپذ یلازم برا فرصت گرانیخودمان و د

دشوار  اریبس گرانیآن با د شتنگذا انیم درو  بروز دادنو  ماند یخودمان م
 است(. 

داد. وقتی راجع به اتفاقی  آن اوایل پدرو احساساتش را اصلاً بروز نمی
ی شخص  زد مثل این بود که دارد درباره افتاده بود حرف میکه برایش 

ی  زد تنها به مبارزه کند. وقتی از خودش حرف می دیگری صحبت می
 ...کرد اش اشاره می متعهدانه

 1982. بارودی، جِی

ها ممکن  خیلی وقتلزوم ادامه دادن به مبارزه  شرایط سرکوب اجتماعی و 
و  بسپاردموجب شود که فرد فکر کند بهتر است گذشته را به فراموشی  است

 کند تا  بتواند همچنان پیش برود.  انکارآثار آن را 
گاهمانبدین ترتیب، نه به ضمیر   خاطراتدسترسی به  ی اجازه خودآ

ی  دهیم و نه به دیگران؛ و برای پنهان کردن مجموعه تروماتیک را می
 کنیم.  را می تلاشمان، تمام  که از تروما ناشی شده افکاریاحساسات و 

و اینکه وحالمان  حس انکاربا وجود این، هنگامی که صدمه جدی باشد، 
شرایط عادی است چندان مؤثر نیست. با گذشت زمان انرژی وانمود کنیم 

شود و انرژی و نیروی فرد برای  و سرکوب احساسات می انکاربسیاری صرف 
روز کاهش  روزبه آنچه از سر گذراندهبازسازی خود و معنا بخشیدن به 

 یابد. می
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حالت هر  انکارشود که در آن  بدین ترتیب شخص وارد دور باطلی می
 ها انجامد و هر تلاش برای سرکوب احساس دیگر می حالاتبه نفی  درونی

 دهد.  ی بیشتری را هدر میانرژی و نیرو
مفید باشد، مثلًا شاید اینکه انسان خود را قوی نشان دهد در برخی موارد 

وقتی لازم است بلافاصله به یک موقعیت تهدیدآمیز پاسخ دهیم )زیر 
اش را حفظ کند، یا پس از   ممکن حالت دفاعی حداکثرشکنجه آدم باید تا 
 کار به دستی کیفرخواست و غیره  برای ارائه تر تمام هرچهیک حمله، با قوت 

 شود.  شود(، اما بعدها تبدیل به مشکل می
خواستم به کسی چیزی  نمیام  به خاطر خانواده ...کشیدم نه، خجالت نمی

برایم بسوزد. فکر  دلشانخواستم  کنم، نمی نگرانشانخواستم  بگویم، نمی
به حال این بیچاره  ی من بگوید: دلم کنم دوست ندارم کسی درباره می
 …برد یدرمسوزد که فلان اتفاق برایش افتاد. این مرا حسابی از کوره  می

 198۴ ،یلیش آرتورو،

های دفاعی فعال  تروماتیک برخی مکانیسم ی واقعهو سرکوب  انکاربرای 
 اشخاصنیست چون  یمنف خود یخود به یدفاع یها سمیمکان. شود یم
بسته و مملو از  آن در فضاهای اجتماعیِ  ی لهیوس بهخودشان را  کوشند یم

های  . با وجود این، با گذشت زمان، این مکانیسمدارند نگهسرکوب سرپا 
کند. بدین ترتیب،  گیرد و آنها را تضعیف می دفاعی انرژی زیادی از افراد می

شود  د تا به جلو گام بردارد، تبدیل به مشکلی مینکمک ک  اینکه به او یجا به
 کند.  می تر فیضعدام که او را م

شود از  کشاند و موجب می ها فرد را به انزوا می بسیاری از این مکانیسم
را به   دیگران فاصله بگیرد )نخواهد با جوانان دیگر رابطه داشته باشد زیرا او

 خاطراتاندازند، نخواهد از اخبار مطلع شود تا  می اش شده کشتهیاد رفقای 
ه(. این رفتارها روابط عاطفی و پیوندهای و غیر زنده نشونداش  گذشته

سیاسی بسیار  ی زندگی و پروژه ی اجتماعی را که برای بازسازی برنامه
 سازد.  دشوار می اند ضروری
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 :یفرد واکنش اشکال

 فتادهین یاتفاق چیه: انکار… 
 فتادهین یاتفاق چیه انگار شود یرفتار م یوانمود کردن: طور… 
 تیواقع به که یداستان کردن سرهم مثال، یبرا: یعمد یکار یمخف 

 .ندارد یربط چیه
 حسرا  آنچه و باشم یقو دیبا بترسم، حق ندارم: نادرست های توجیه 

 ...کنم فراموش را کنم یم
 ها تیموقع برخی گرانیامتناع: اجتناب از بودن با د... 
 سرکوب احساسات 
 فکر نکردن تلاش برای... 

ها تنها مختص به افراد نیست. خانواده و گروه  این مکانیسم یریکارگ بهاما 
 ی لهیوس به ممکن استاز آنها استفاده کنند. گروه  ممکن استرفقای آنها نیز 

 حمله به پایگاه یک سندیکا( )مثلاً جمعی  ای واقعهها هم به  این مکانیسم
است  آمدهیکی از افراد گروه  بر سر آنچهواکنش نشان دهد و هم به 

های دفاعی که  )دستگیری و شکنجه یکی از رفقا(. برخی از این مکانیسم
 از:  اند عبارت ه شوندبه شکل گروهی به کار گرفتاست  ممکن

 اشکال واکنش گروهى:
 اجتناب از مکالمات  یدرنگ برا یا ادامه دارد: بدون لحظه یزندگ

 ...دنیشیاند فرصت حذف برای ای« خطرناک»
 یخاص حرف یکه در آن از موضوع ییها تیسکوت: موقع یامپراتور 

به آن نپردازند  دهند یم حیگروه ترج یاعضا چراکه دیآ ینم انیبه م
 بیترت نیخانواده(. بد یاز اعضا یکیشدن  دیمثال ناپد ی)برا

بر سر حرف نزدن « توافق» یکه در آن نوع دیآ یبه وجود م یتیموقع
 وجود دارد. 

 در  فتاده؛ین یاتفاق چیکه انگار ه شود یرفتار م یوانمود کردن: طور
گاه است.  تیاز موقع شخصه بهاز افراد  هرکدامکه  یحال  موجود آ
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  تر فیضع هیگروه که از بق یاز اعضا یکیبه  زیچ همهنسبت دادن 
ما )»قرار گرفته  ریکه تحت تأث یتنها کس عنوان به، شود پنداشته می

 …«(. حالش بد است فقط خوزه م،یندار یمشکل چیه

شرایط »ی هستند از جانب گروه برای حفظ های ها تلاش این مکانیسم
، برای وانمود کردن اینکه هیچ اتفاقی نیفتاده است. با گذشت زمان، «عادی

کند. وقتی گروه انعطاف خود را از  ناپذیر می ها گروه را انعطاف این مکانیسم
گیرد که  دهد، ساختار و روابطی بین اعضای گروه شکل می دست می

 سازد.  دشوارتر میپرداختن به مشکلات را 
شود که  گروه موجب افزایش تنشی مینداشتن انعطاف علاوه بر این 

، تیاهم کمشود که افراد نسبت به مسائل  اما باعث مید شو نمیگاهی ابراز 
 های افراطی نشان دهند.  و واکنش ازاندازه شیبحساسیت 

در هر قدم، برای هر  .مان خیلی عصبی بودیم گذاری، همه بعد از بمب
تا  ...کردیم با هم بحث و دعوا می پاافتاده شیپگیری، بر سر مسائل  تصمیم

ی آنچه اتفاق  طاق شد و نشستیم و درباره طاقتماناینکه یک روز دیگر 
 افتاده بود صحبت کردیم. 

 1987، السالوادورماریا، 

شود افراد احساس کنند از آنها حمایت  انعطاف باعث می نداشتن
اینکه منبع انرژی باشد، موجب تحلیل رفتن نیروی  یجا بهشود، و گروه  نمی

 شود.  میاشخاص 

 «بودن نمكامن»هستند: فرسا  طاقت وقایع گذشته. وقتی ۲
 چنان آنتروماتیک برای فرد  ی واقعهشود که  دومین موقعیت وقتی ایجاد می

کند امکان ندارد بتواند به زندگی ادامه دهد  میبوده که احساس  فرسا طاقت
فرد یقین …«(. آنها دخل مرا آوردند، ...شود کرد دیگر هیچ کاری نمی)»

و امکان ندارد بتواند  آنچه از سر گذرانده کنار بیایدتواند با  کند که نمی می
 شود.  او میاین باور موجب تضعیف و را دوباره بسازد؛  اش یزندگ
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گاهی حس …خواهد بمیرم دلم می… کنم بله، احساس تنهایی می
... کنند ارزشش را ندارد هایی که برای کمک به من می کنم تلاش می

کشند و من اینجا دارم  کسان دیگری هم هستند که رنج می علاوه به
 کنم. را خراب می زیچ همه

 1986پدرو، شیلی، 

شود که تلاش فرد برای  وقتی ایجاد می وضعیتیبسیاری اوقات، چنین 
لازم را برای  فرصتبهبود بارها با شکست مواجه شده باشد. ممکن است او 

 کند.  یشکستگ درهمنیافته باشد و احساس را سرپا شدن 

فهمند که حالم خوب نیست و این  کنند. نمی آنها مرا آدم حساب نمی
کنم درکم  ساس میکند. اح خشمگین و از آنها بیزار می شدت بهمرا 
منی که  ...باشند مرا از هم بدرند درصددکنند، انگار تمام مدت  نمی

 دادم...  انجام می آمد یبرمپیش از این برای همه هرچه از دستم 

 1985رونالد، گواتمالا 
تروماتیک زمانی صورت  با ماجرای کنار آمددنگاهی هم تلاش برای 

به همین علت او به این باور رسیده گرفته که سطح انرژی فرد پایین بوده و 
های دیگرش نیز ناموفق خواهد بود. در متن زیر به  ی تلاش است که همه

 کنیم: های معمول اشاره می برخی از موقعیت
 رنج قدر که جا داشته آن گرید من»: گرانید به شتریب یوابستگ 

  «.یاز من مراقبت کن دیحالا با... ام دهیکش
 از خود، فکر کردن به نکردن فرد: غذا نخوردن، مراقبت  دنیازهم پاش

 . تیواقع یاز دست دادن معنا یو حت ،یخودکش
  ماندن در خانه، فلج زیچ همهو  کس همهدفاع کردن از خود در مقابل :

خود  دنیعضو گروه، کنار کش درمقامو چه  یفرد صورت بهشدن چه 
 ست،یبه من مربوط ن گرید نیا)» دیآ یم شیپ یمشکل یوقت
 «(.  بدانم... یزیباره چ نیدر ا خواهم ینم
توانستیم بکنیم. هر پیشنهادی ما را به  ها گذشت و هیچ کار جدیدی نمی ماه

انداخت که حالا دیگر نبودند، هر گوشه از محل سازمان  یاد آنهایی می
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اش  کرد. همه می فلجمانشد و  مان می ای بود که باعث دلسردی خاطره
لازم را برای صحبت کردن و  فرصتاما به خودمان « قبلاً...»گفتیم  یم

 دادیم.  پیش رفتن نمی

 1990 السالوادورسسیلیا، 

 . پذیرش۳
ایم. پذیرش به معنای بازسازی زندگی و  موقعیت سوم را پذیرش نامیده

 انکارهویت چه در سطح فردی و چه در سطح گروهی، با در نظر داشتن و 
سازی  تروماتیک است )شکنجه، تعقیب و آزار، ناپدید ی واقعهنکردن 

 …(. قهری
و درک معنای آن )برای مثال  آنچه اتفاق افتادهبا  رو شدن روبه، یطورکل به

از این است  مؤثرتراش(  درک عواقب دستگیری و شکنجه برای فرد و خانواده
 است انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده.  راه روبه زیچ همهکه وانمود کنیم 

گذاشتن احساسات با دیگران، ارزیابی موقعیت فعلی برای تصور  انیم در
چگونه موجب رشد ما شده،  ماجرااینکه این  در موردآینده و گاهی تأمل 

 تواند برای تسهیل پذیرش سودمند باشد.  می
در  ام یزندگجی کنم که این روند برای من به معنای پذیرفتن تدری فکر می

 انکارام را  من گذشته ...تا دیگر در گذشته زندگی نکنم اینجا بوده است
متوجه عدم  ییجورها کی… ام بار آن را از دوشم بردارم کنم، اما توانسته نمی

از زنم فاصله  ...ام تعهدم نسبت به واقعیت زندگی و شخص خودم شده
بگذاریم. فکر  انیم دررا با هم  تجاربمانخواهم  ام، اما حالا می گرفته

 زندگی مشترک است.  ی کنم این تنها راه برای ساختن یک برنامه می

 1986سالوادور، تبعیدی شیلیایی، 
 

تروماتیک  های مواجهههای لازم برای اینکه زندگی کردن با  یکی از شرط
که در واقعیت اتفاق افتاده و تحلیل  طور همان آنممکن شود، پذیرفتن 

 ماهیت آن است. 
ن شتگذا در میانتجربه است )درک آن، « اجتماعی کردن»ی دوم  مسئله

 شود:  بدین ترتیب امکان موارد زیر فراهم می…(. آن، مشارکت



  یقین و مقاومت، آغوش یاریگر همبودها   126

 پذیرش تجربه و درک معنای آن ـ
 بیرون آمدن از نقش قربانی ـ
 تماعیبه دست آوردن مجدد نقش فردی و اج ـ

کنیم، فقط یک روند شخصی  بنابراین پذیرشی که از آن صحبت می
نیست، بلکه روندی گروهی، خانوادگی و جمعی نیز هست؛ روندی مبنی بر 

 همیاری. 
 معنای به ،ایم کلی همبود صحبت کرده مفهومتا اینجا در این کتاب از 

های کاری و غیره در  ها، گروه ای از افراد و خانواده نهاد یا مکانی که مجموعه
کید  کنند. اما اکنون می آن همزیستی می خواهیم بر مفهوم خاصی از همبود تأ

 اگذارند و ب می در میانرا با یکدیگر  اتشانیتجربکنیم: گروهی از افراد که 
 ود دارای یک بُعد عاطفییکدیگر احساس همبستگی دارند. بنابراین، همب

 ی روابط انسانی، شناخت و یاری یکدیگر شکل گرفته است.  ست که بر پایها
تواند به افراد  تروماتیک ممکن شود، همبود می وقایعبرای اینکه پذیرش 

تواند به معنای یاری  در جهت بازسازی روابط انسانی کمک کند. این می
برای بهبود کیفیت زندگی(، عاطفی اجتماعی )تنها نگذاشتن افراد(، مادی )

گذاشتن احساسات عمیق( و حمایت  انیم در)ایجاد فضایی مناسب برای 
 ها( باشد.  سیاسی )بخشیدن معنای ایدئولوژیک و انسانی به همدلی

که همیشه  طور همانــ  اگر ما در این مبارزه هستیم به این دلیل است که
اینکه آنها در هر  دلیلاند. به  ما را به دنیا آورده فرزندانمانــ  گوییم می

کسیون، در هر مکان حاضرند. ما مادرها جنبشی هستیم که  زنجیری به آ
 کس چیهگذاریم  ای است از این زنجیر. پس نمی ماند و هر مادر حلقه می

 از پا بیفتد تا زنجیر از هم نگسلد. 

 1988مادران میدان مه، 
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 مند روش پیشنهادهاى
پذیرش یا  روند در این فصل به تحلیل سه موقعیتی پرداختیم که عموماً در

تروماتیک )ناپدیدسازی، شکنجه و غیره( در زندگی افراد و  وقایع نپذیرفتن
کردیم:  یگذار نام  دواژهیکلنماید. این سه موقعیت را با سه  ها روی می گروه

 و پذیرش.  بودن نمکامنشرایط عادی، 
ی ها برخی واکنشذکر ها را با  سعی کردیم ویژگی هر یک از این موقعیت

آنچه رخ  انکار های شکلپاسخگویی مشخص کنیم:  های شکلیا  تر عینی
وابستگی یا  های شکل، پنهان کردن آن و وانمود کردن اینکه وجود ندارد؛ داده

ت پذیرش، حمای های شکلدر گذشته؛ و « منجمد ماندن»رها کردن خود و 
 و به دست آوردن مجدد کنشگری اجتماعی و سیاسی. 

  ی مثال و آید، سعی در ارائه که در ادامه می یا مند روش پیشنهادهای
تسهیل بحث و گفتگو راجع به این اشکال مختلف پاسخگویی دارد. 

هایی که هرکس  تواند برای ابراز و تحلیل موقعیت می پیشنهادها، این علاوه به
 به اعضای گروه کمک کند.  شدهبا آنها درگیر 

 
  آن ی درباره بحث و سرگذشت کي ىروخوان. الف

گاه بودم که  مال من نیست و به من تعلق ندارد. دوست  زیچ چیههمیشه آ
ترین کارها را انجام بدهم. متوجه کار رفقایم، مشکلات و  داشتم سخت

گاهینا رسید که به آنها سفارش کنم کتاب  شان بودم و به نظرم مهم می آ
گاه شوند. در آن سال ها این کار بسیار سنگین و دشوار بود. کار  بخوانند و آ

 هایی ناچیز داشت.  سختی که ثمره

را  زیچ همهزدم، این ترس در ذهنم بود که باید  هر وقت با تو حرف می
و بد را از خاطر ببرم. این در من یأس  فراموش کنم؛ تمام چیزهای خوب

نداشتم به فرزندانم بدهم:  خودمخواست آنچه  کرد چون دلم می ایجاد می
در جهت زندگی  قدر آناز خودم مایه گذاشتم،  قدر آنمهربانی و آموزش. 

رفیقی به من  بار کیانسانی در جامعه تلاش کردم که خودم را یادم رفت. 
ای که تو هم آدمی. به  است؟ که فراموش کردهدانی مشکل تو کج گفت: می

ام و خیلی  را خودم ساخته ام یزندگکردم که  کمک احتیاج داشتم. فکر می
ام  کنم در بعضی چیزها اشتباه کردم، در رابطه عاطفی فکر می... قانع بودم
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کردم برای خودم بود.  می یکار هرام زندگی کنم؛  با فرزندانم. تصمیم گرفته
 هایم باشم و درست رفتار کنم.  حالا احتیاج دارم مراقب بچه

 1989خوسفینا، شیلی، 

 ها واکنشگذاشتن و تحلیل  در میانب. 

سرگذشت اعضای خود گروه است )چه  سرگذشتامکان دیگر پرداختن به 
 فردی چه جمعی(. 

شخصی یا  واکنش های شکلتوان بحث را به سمت  در این صورت می
که ی مختلف های واکنشتوانیم از  گروهی هدایت کرد. برای این کار می

ها  ما کدام زندگیجدولی تهیه کنیم، و ببینیم در شان صحبت کردیم  درباره
ها استفاده کرده  ای از کدام و هر فرد، گروه یا خانواده ،بیشتر اتفاق افتاده

نامبرده در این  های شکلتوان نخست تمام  است. در ابتدای کار با گروه می
 فصل را مرور کرد. 

کنیم، دو ستون دارد که هر یک از آنها  جدولی که اینجا پیشنهاد می
آمده،  1ون که در ست ییشود. آنها را شامل می واکنشای از اشکال  دسته

که در  ییآنهاو رسند؛  اول به نظر منفی می ی هستند که در وهلههایی  واکنش
تر هستند. باید در نظر داشته  قرار دارند، برای روند پذیرش مثبت 2ستون 

 باشیم که تفاوت بین این دو دسته همیشه روشن و واضح نیست. 
راحل زیر را توان م هر فرد، می های واکنشی  برای تسهیل بحث درباره

 رعایت کرد تا در کار با گروه روند منظمی پیش گرفته شود:
که  هایی دریافتهای مشابه دارند، یا  که ویژگی وقایعیگذاشتن  انیم در. 1

 اند.  افراد مختلف در مواجهه با یک رویداد مشابه داشته
 :واکنش. تحلیل اشکال مختلف 2

 را  واکنشاز اشکال  کی کدامایم؟  به چه اشکالی واکنش نشان داده
 کنیم؟  مشاهده می اطرافمانبیشتر در 

  دهیم و نه به شکل دیگری؟ واکنش نشان می گونه نیاچرا 
  ؟ ممکن استدیگری  های واکنشچه 
 ... 
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۱ 

 انکار 
 وانمود کردن 
 کاری عمدی مخفی 
 های نادرست توجیه 
 عدم انعطاف  گرایی/مطلق

 ایدئولوژیک
 ها داوری بر پیش اصرار 
 ای برای  شیوه صورت بهفعالی ) بیش

 امتناع(
 امپراتوری سکوت 
 عدم انعطاف گروه 
 افزایش رفتارهای تهاجمی 
 منجمد ماندن در گذشته 
 انداختن بار به دوش یکی از اعضا 
  انزوا 

۲ 

 به رسمیت شناختن و حمایت 
  ابراز احساسات در شرایط

 بحرانی
  در میانفضای جمعی برای 

 گذاشتن تجربیات
  بخشیدن و تأیید باورهامعنا 

... 
 

 
 ترند؟ ها رایج کدام
 چرا؟
 ند؟ا های دیگر کدام گزینه

 شود کرد؟ چه می

 یباز  نقطهپ. 

مفید باشد که مشاهده کنیم چگونه در  از این بابتتواند  این تمرین می
دهیم  هایی که برای حل یک مشکل انجام می بسیاری از موارد، کوشش

هایی که در  از چالش هرکدامسرکوب یا  جویی برای پیامدهای چاره)
 تیدرنهاخورد و  مورد بحث قرار دادیم( شکست می 7و  6های  فصل

در  یطورکل بهاندازیم.  های ناموفق گیر می خودمان را در دور باطلی از تلاش
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حل مورد نظرمان پافشاری کنیم، هوشیاری و  این بازی هرچه بیشتر بر راه
 قابلیت کمتری برای تغییر خواهیم داشت. 

در جهت  مانیها تلاشی  تواند به ما کمک کند تا درباره می نکتهاین 
 های واکنشمقابله با عواقب روانی و اجتماعی سرکوب فکر کنیم و ببینیم 

 اندازه مفیدند.  تا چه مان فردی یا گروهی
تمرین از این قرار است که سعی کنیم تمام نقاطی را که در تصویر 

را از روی  دستمانبینیم با چهار خط ممتد به هم وصل کنیم بدون اینکه  می
دهیم  نشان می کنندگان شرکتها را به  کاغذ برداریم. مهم است که وقتی نقطه

 را محدود نکنیم.  تشانیخلاقنگوییم که یک شکل چهارگوش است تا 
●    ●    ● 

●    ●    ● 

●    ●    ● 

تواند از حدود یک مربع فرضی خارج شود، تمام  اگر فکر کنیم خطوط نمی
برای حل تمرین بیهوده خواهد بود. تنها با بیرون آمدن از این  مانیها تلاش

توان به  را می نگرشحل مسئله را بیابیم. این  توانیم راه است که می« حدود»
 د.تروماتیک تعمیم دابه وقایع  واکنشهای  ی مکانیسم بحث درباره

در تروماتیک  وقایعها به پذیرش  که بسیاری از مکانیسم توان دید مینگاه آ
های دیگری گشت. وقتی تمام  کند و باید دنبال گزینه زندگی کمک نمی

طرز باشد )مثلًا در این بازی، این  یفکر ثابتبر طرز  مبتنی هایمان جویی چاره
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ها نباید از سرحدات یک چهارگوش بیرون بزند(، راه خروجی را  که خط فکر
کنیم  ا وقتی سعی میکند. تنه ثبات بر ما غلبه می بیکنیم و احساس  پیدا نمی

 درواقعشود.  بارز می حل راهمشکل را از دیدگاه دیگری حل کنیم امکان یافتن 
 تروماتیک مقایسه کرد.  وقایعتوان با روند پذیرش  این امر را می

 اهايرؤ گذاشتن  انیم درت. 
ها خواب  شبها  ممکن است خیلی وقت اند دهبو مواجهسرکوب با افرادی که 

وانند خوب بخوابند چراکه خاطرات یا تصاویری تبینند یا نباین مشکلات را 
 آید.  می ذهنشاناز سرکوب به 

ای برای استراحت هستند،  بیان افکار و احساسات و شیوه نوعی اهایرؤ
 . فرد شوندبیشتر  ینگرانموجب و  آفرین مشکلممکن است  حال درعیناما 

توانیم پیشنهاد کنیم که  گروهی، می صورت به  برای مواجهه با این مشکل
برای  شود مربوط میسرکوب  هرا که ب شهای هر یک از افراد یکی از خواب

زیر را رعایت  شرایطاعضای گروه تعریف کند. برای این منظور لازم است 
 کنیم:
 حرفشانیایشان را کامل تعریف کنند و وسط اجازه بدهیم افراد رؤ  .1

 نپریم.
پایان  تعریف کنیم که انگار داستانی است که آغاز و خواب را طوری  .2

و خوابم  که... مشخصی دارد )برای مثال: دیشب خواب دیدم
 (.که... تمام شد طور نیا

ایم و  پس از پایان، به دیگران توضیح دهیم که چرا چنین خوابی دیده .3
 برای ما چه معنایی دارد. 

تا از تفسیرهای بسته  شکل داد یگروه وگویی گفتتوان  سپس می
را بهتر درک  مانیاهایرؤهر حال هدف این است که بتوانیم  دراجتناب شود. 

 بگذارند و به آنها معنایی جمعی ببخشیم. یبر ما اثر بد اجازه ندهیمکنیم، 



 



 بخش سوم

رسانی، روابط یاریگرانه  این بخش سوم است: روند یاری ی دواژهیکل، «ياری»
 درمقام یاریگر.و گروه 

به خودمان کردن  کمکهای  رسانی به شیوه در فصل مربوط به روند یاری
بخشی  عنوان بهتروماتیک  وقایعپردازیم: یاری در جهت پذیرش  و دیگران می

از زندگی، به دست آوردن مجدد کنشگری اجتماعی و بازسازی پیوندهای 
 خانوادگی و گروهی. 

رفتار و کنش صحبت  درمقامدر فصل پس از آن، راجع به یاریگری 
کنیم و نقش آن را در روابط بین افراد، تسهیل روند پذیرش و بهبود  می

م که برقراری ارتباطی کنیم. بر این باوری معاشرت افراد و گروه بررسی می
 ی یاریگرانه است.  ی این رابطه سالم پایه

های  هم فصل آخر است و هم جنبه« یاریگر درمقامگروه »فصل 
کند. هدف  بندی می  ایم جمع مختلفی را که در این کتاب مورد توجه قرار داده

سرکوب سیاسی از هم گسیختن بافت جمعی و همبسته و از بین بردن 
است. شاید  برآمده از این بافت زیستی همسازماندهی و های مختلف  شکل

ی تغییر  کلید بقای جمعی، بلکه شالوده تنها نهبه همین دلیل، حمایت متقابل 
 اجتماعی نیز هست. 

 



 فصل نهم

 رسانی روند یارى

 
 بردارم.توانستم  نمیهم سالی بود که یک قدم  هفت

 رفتم که آن پزشک بزرگ  سراغ به

 « چرا عصا به دست داری؟»از من پرسید: 

 «چون. چلاقم»گفتم: 

 تعجبی ندارد. »گفت: 

گذارند راه  که نمی اند مصرف یبهای  ب همین چوسعی کن راه بروی. 
 بروی.

 «!برو وپا چهاردست حتی شده ،راه بروجرئت داشته باش و 

 وش هیولا یا قهقههبا 

 زیبایم را از من گرفتعصاهای 

 پشتم شکستشان،  بر

 خندید و همچنان که می

 .شانبه آتش افکند

 روم.  راه می .ام خوب شدهدیگر حالا 

 همان قهقهه درمانم کرد.

 بینم  می عصاییفقط گاهی، وقتی 

 .دارم یبرمتر قدم  چند ساعتی سخت

 برتولت برشت
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 رسانی روند یارى
هایی  ها و در نظر داشتن جنبه ، برداشتن گام«رسانی روند یاری»منظور از 

شدن با مشکلات ناشی از  گذاشتن و مواجه در میاناست که برای بیان، 
 سرکوب لازم است. 

تروماتیک موجب  وقایعکه پیش از این گفتیم، بسیاری از این  طور همان
کند که فرد  هایی ایجاد می و چالش شود میرفتن اساسی هویت  سؤالزیر 
 . کندبا آنها مقابله  ینوع بهباید 

فرد  یانصحبت کنیم، زیرا اطراف« رسانی روند یاری»توانیم از  بنابراین می
 برند. غیرمستقیم، از عواقب آن رنج می یانیز مستقیم  شده سرکوب

 از:  اند عبارترسانی  بنابراین اهداف روند یاری

گاهی از بحران • ایم و  که پشت سر گذاشتهشرایطی ها و  تسهیل آ
ایم )چه اتفاقی  شدن با آنها به کار گرفته مواجهبرای هایی که  مکانیسم

 ایم(.  برایمان افتاده و چگونه با آن مواجه شده
فراهم آوردن امکان بازگشت به زندگی اجتماعی با دیدگاهی انتقادی  •

ی سیاسی خود  قهرمان زندگی و پروژهبلکه « قربانی»که در آن نه 
کنم  برقرار میام، با دیگران ارتباط  دوباره خودم را پیدا کرده)»باشیم 

 «(. ها و دلایل محکمی دارم و برای کنشگری ایده

ی ما بخشی از آن هستیم دچار گسیختگی  وقتی بافت اجتماعی که همه
ها  به ترمیم آن کمک کنیم. اگر یکی از همسایه  شود، مهم است که همگی می

و به را از پا دربیاورد توانیم اجازه دهیم که این موقعیت او  شکنجه شده، نمی
 مهار ،دست مسائلی از ایندلیل اعتیاد به الکل یا از دست دادن کارش و 

 کهتوان اجازه داد  اش را از دست بدهد. به همین ترتیب نمی زندگی
 امرارمعاشای که یکی از اعضای آن ناپدید شده امکانات و ابزارهای  خانواده

خود را از دست بدهد. همچنین نباید به دوستانی که تحت تعقیب و آزار قرار 
توجه   ت یاری دارند، بیمستقیم از ما درخواس اند و مستقیم یا غیر گرفته

 باشیم. 
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کنیم، زیرا این کاری نیست که  رسانی صحبت می یاری« روند»ما از 
به این معناست که برای گام برداشتن و پذیرش « روند»انجام شود.  شبه کی

وقت لازم است. این لزوماً به معنای بازگشت به  ایم آنچه از سر گذرانده
شرایط قبلی نیست، زیرا ممکن است بسیاری چیزها عوض شده باشد: مهم 

و بتوانیم برای خودمان  بیاوریماین است که دوباره استقلال خود را به دست 
رسانی مانند راهی است که باید پیمود و  تصمیم بگیریم. پس این روند یاری

ها و مشکلاتی که فرد و اطرافیان او باید با آنها مواجه  موقعیتدر طول آن، 
مشخص دارد  هدفرسانی سه  گیرد. روند یاری شوند مورد بررسی قرار می

ی واحد متصل هستند. این سه  های یک درخت به یک تنه که همچون شاخه
بخشی از زندگی، به دست آوردن  عنوان بهاز: پذیرش تجربه  اند عبارتهدف 
 نقش فعال اجتماعی و بازسازی پیوندها و تجارب گروه. مجدد

 بخشی از زندگی عنوان به گذشته. پذیرش ۱
ها برای ابراز و  تا اینجا مشاهده کردیم که در بسیاری از موارد افراد و گروه

دیدیم  علاوه بهشوند؛  اند دچار مشکل می که از سر گذرانده هایی بحرانهضم 
تنهایی با آنها  شود )فرد باید به می« خصوصی»ه شدکه چگونه صدمات وارد

و شوند احساس تنهایی دچار وپنجه نرم کند( و اشخاص ممکن است  دست
فهمد و از آنها  آنها را نمیحال توانند حرف بزنند زیرا کسی  فکر کنند نمی

 کند.  حمایت نمی
باید آنها را با افراد معتمدمان در  وقایع گذشته،برای معنا بخشیدن به تمام 

 کنیم.  لشانیتحلمیان گذاشته و 
با او حرف نزدم  .شناختمش چند باری مرا پیش دکتری بردند که اصلاً نمی

شناختم توضیح دهم. یکی  را برای کسی که نمی زیچ همهتوانستم  چون نمی
از نخستین افرادی که با او حرف زدم یکی از رفقای سندیکا بود که همیشه 

هایم گوشی شنوا داشت؛ اما وقتی با او صحبت کردم، از واقعه  برای صحبت
 چند ماهی گذشته بود. 

 1990، السالوادورکارلوس، 
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ز است که مکمل یکدیگرند؛ در ی سه چی بنابراین، پذیرش دربرگیرنده
 بدهیم.  حشانیتوضکنیم  ادامه سعی می

 گشودن فضايى برای سبک شدن
که اغلب انکار  هایی برای در میان گذاشتن احساس فرصتیایجاد این یعنی 

تر شود. مسئله  ای که بر دوش فرد است سبک اند، تا بار عاطفی یا پنهان شده
ی باورها و  بر پایه وقایعهمچنین بر سر معنا بخشیدن به احساسات و 

که در را هم هایی  ی خود فرد است. در اینجا باید چالش خصایل ویژه
وجود دارد در نظر ناشی از سرکوب  های صدمهشدن با پیامدها و  مواجه

 (. ...های تله، فقدان دار شدن هویت، احساس گناه، موقعیت داشت )خدشه
های حمایت  مهم این است که چه در روابط شخصی و چه در گروه

متقابل، به افراد کمک کنیم تا علاوه بر ابراز و به رسمیت شناختن این 
برای آنها معنا و مفهومی بیابند. فرد تنها زمانی که به این  ها دریافت
تواند یاد بگیرد چگونه با آنها  و احساسات معنا بخشیده باشد می ها دریافت
 خسران و صدمه فائق آید.  همه آنو بر عجز حاصل از  شودمواجه 

ساله، از احساس گناه ۴۸های گروه، اولینا، زنی  آیی در یکی از گردهم
اش دارد.  شده فرزند ناپدید نسبت بهکند که  ردناکی صحبت میبسیار د

ً به سراغ او می آید و با تصویر پسرش همراه است که  احساساتی که دائما
ی اینکه خود او  کند؛ و نیز خاطره هنگام ربوده شدن دارد التماس می

  . اوکاری بکندر اثر اضطراب فلج شده بود و نتوانست هیچ بچگونه 
پیچد و او  گوید که صدای التماس کردن فرزندش مدام در گوشش می می

کند. فلورنسیا، یکی دیگر از اعضای گروه،  را در احساس گناه غرق می
جلوی این  توانست نمیاولینا باید بپذیرد که به هر حال  درواقعگوید که  می

رش آمدند، زند که هنگامی که سراغ پس خودش را مثال می .اتفاق را بگیرد
بسیار مقاومت کرده و حتی نگذاشته که به فرزندش دستبند بزنند، اما با 

نشده است. در   اند و دیگر هرگز خبری از او این حال، پسرش را برده
ی پیش  از جلسه  دیگو یمی بعدی، اولینا که بسیار احساساتی شده،  جلسه

 ته شده است.برای اولین بار احساس کرده باری از دوشش برداش تاکنون

 1986دیانا ر. کوردون، آرژانتین، 
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 ی اعتماد ای بر پايه ايجاد رابطه

ی آنچه در  ی اعتماد متقابل برای صحبت کردن درباره ای بر پایه ایجاد رابطه
های برخورد هر یک از ما با آن. این فضای  حال روی دادن است و شیوه

کنده از اعتماد می  در زندگی فرد کمک کند.  وقایعتواند به تعیین جایگاه  آ
 کهکند  شبیه شکستگی ایجاد می احساسیبسیاری اوقات سرکوب، 

بسیار دشوار باشد. در چنین وضعی، شریک  ممکن استبیرون آمدن از آن 
تواند به آنها کمک کند  احساس وحشت، می مهارشدن در درد و رنج افراد و 

 تا در موقعیت ضعف درهم نشکنند.
ر این جهت، مهم است آنچه اتفاق افتاده و رسانی د برای یاری

درک کنیم. اما باید در  خودشپیامدهایش را در چهارچوب زمانی و مکانی 
چنین ایم،  نظر داشته باشیم که در بستر جنگ فرسایشی که از آن سخن گفته

شود و به همین دلیل مرتبط کردن آنها به یک زمان  اغلب تکرار می وقایعی
 . استمشخص دشوار 

 آید؟ ترس و وحشت از کجا می همه نیادانی  می ـ

دوران زندان مربوط  ماجراهایها را به نحوی با  کنم این موقعیت فکر می ـ
ها را از  آمدند تا آدم می آن فهرست کذاییبا  که یوقتمثل  ...کنم می

دانستیم که دیگر این افراد را نخواهیم  و می ...هایشان بیرون بکشند سلول
دوباره  شوم انگار می رودررو یمأموربا  ناچار بههر بار که  ...دید

اندازد که در انفرادی   دهند؛ فکر کنم مرا یاد زمانی می میام  شکنجه
دانستم آیا این بار  کردند و من نمی در را باز می که یوقتداشتند؛  می منگه

 برند یا نه.  مرا با خودشان می

هایی در زندگی روزمره، تو را دوباره به  اگر درست فهمیده باشم، موقعیت ـ
 کشاند.  های دردناک می آن موقعیت

پرسم این وضع قرار است تا کی ادامه داشته باشد. وقتی  بله. از خودم می ـ
 شوم. زند ویران می کسی با صدای بلند با من حرف می

 1986پدرو، شیلی، 
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 اه درک و تغییر موقعیت
کمک کند، عمیق شدن در  ای واقعهتواند به پذیرش  ای که می سومین مسئله

جور گذاشته، چه چیزهایی را حالا  ریتأثعواقب آن است )تا چه حد روی ما 
ها و  ، ترسها ی احساس و غیره(: درک مشکلات و ریشه بینیم می دیگری

اند و کمک به  غیره، و نیز به رسمیت شناختن تغییراتی که در ما ایجاد کرده
 روابطمانتعهدات اجتماعی و  ساختن نوریختن طرح یک زندگی جدید و از 

 با دیگران. 
ترس  از گذراندم،ترس از فضاهای بسته  را باچند ماه  که پس از دستگیری

متوجه شدم که اگر از این حالت بیرون  جیتدر بهدم. کر بودن حساس فلجا
این دوباره مرا دچار ترس  و کنم، شرکت ها تیفعال در دوباره مجبورمبیایم 

بندد و این  یرا م وبالم دستکرد. متوجه شدم که ترس  از فضاهای بسته می
که برای ابراز را هایی  خواهند: اینکه شیوه همان چیزی است که آنها می

حالم خوب است و میل به زندگی و  الآنخودت داری از تو بگیرند. 
دهم و این کار  دارم کار خودم را انجام می ...کشد فعالیت در من شعله می

 با تعهدی که به دیگران دارم مرتبط است. 

 198۴خوان، آرژانتین، 

بخشی از زندگی  عنوان بهتروماتیک  ی واقعهپذیرش  بینیم که می پس چنان
بار احساساتِ « سبک شدن»هایی مقطعی برای  به این معنا نیست که فرصت

بازسازی  داده رخانباشته شده داشته باشیم یا بخواهیم شکل اتفاقاتی را که 
کنیم )توضیح دادن رویدادها به نحوی که گویی داریم داستانی را بازگو 

را با دیگران  هایمان دریافتکنیم(؛ صحبت از روندی است که در آن باید  می
که از آنها ناشی شده را  هایی وضعیتبگذاریم، هضمشان کنیم و  در میان

 . دهیمتغییر 

 نقش فعال اجتماعی بازیابی. ۲
شخصی نیست، صرفاً  یزنیم روند پذیرشی که از آن حرف می به این ترتیب

نقش  بازیابیدلیل،  نیهم بهبلکه گروهی، خانوادگی و اجتماعی نیز هست. 
 فعال اجتماعی به معنای سه چیزی است که در ادامه شرح خواهیم داد. 
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 تحلیل و درک واقعیت

، تحلیل و ها دریافتی ابزارهایی برای در میان گذاشتن  این به معنای ارائه
بسیاری در سرکوب  تحملهای موجود آن است.  درک واقعیت و بررسی بدیل

شود. به همین دلیل،  موجب سردرگمی و تحریف معنای واقعیت می مواقع
های  برای به دست آوردن مجدد نقش فعال اجتماعی مهم است قابلیت

گری و درک واقعیت را در خودمان بازسازی کنیم. تنها از این طریق  تحلیل
 توانیم در جهت بازگشت به جامعه گام برداریم.  است که می

ی تغییراتی که در  کردیم که درباره ی دیگر بحث میبا مادرها گروهماندر 
های جدید به فرزندان و کودکانِ  ها به وجود آمده و راجع به موقعیت خانواده

مورد در  1«سند نهایی»ها چه بگوییم؛ مثلاً راجع به چاپ  دیگر خانواده
ده کرکه شورای نظامیان وضع  ی2ناپدیدشدگان یا آغاز اعتبار قانون عفو

 بود. 

 1986ل. ادلمن، آرژانتین، 

 فعالانه  های ترويج کنش
های فعالانه برای تحکیم و برقراری پیوندها با گروه، رفقا،  ترویج کنش

گرایانه به گروه،  تواند بازگشت واقع همکاران و غیره مهم است. این امر می
کار و مبارزه را تسهیل کند. اما نباید فرد را مجبور کنیم وارد روندی شود که 

تر  بتواند در این روند راحت اش را ندارد، بلکه باید به او کمک کنیم تا آمادگی
 پیش برود. 

                                                      
 نابود بر یمبن محرمانه یفرمان نیآرژانت ینظام یکتاتورید دولت 1983 . در سال2و  1

صادر کرد و  یقهر یها یساز دیتمام اسناد مربوط به بازداشت، شکنجه، قتل و ناپد کردن
 و آشوب با مبارزه مورد در انینظام یشورا ییسند نها»، دستور انتشار حال نیدرع

 قدرت به یابتدا از انینظام ی قهرمانانه عملکرد شیستا در یا دهیقص که داد را «سمیترور
 یکتاتورید دولتدر سپتامبر همان سال، سردمداران . بود 1976 یکودتا با دنشانیرس

مشهور شد و هدف آن مبرا « قانون عفو خود»وضع کردند که به  یقانون نیآرژانت ینظام
به آن متهم  کیبود که امکان داشت در دادگاه دموکرات یجرائممردان از تمام  ساختن دولت

 ـ م.شوند.
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برای مبارزه  ...راستش، برای اینکه خودم را وقف چیزی کنم آماده نیستم -
ام  متوجه شده(. ...)خواهم اول حالم خوب بشود  آماده نیستم، یعنی می

دارم، به بیماری تاندونیت  و هایم خراب شده دندان ...که نیازمندم
توانم منظورم را به  می یسخت به(. ...)قضایی  های همچنین گرفتاری

پذیرند که چنین رفتاری از من سر بزند؛  آنها نمی ...دیگران بفهمانم
 ام.  گفتند مأیوسشان کرده

 کند؟ اینکه تو را درک نکنند؟  و این تو را خشمگین می -

؛ بکنمکنم خیلی کارها  مشکل اینجاست که من خودم را مجبور می -
 اما دیگر توان ادامه دادن ندارم. حقیقتش این است.

 1986پدرو، شیلی 
 

 بهبود شرايط زندگى

از دیدگاه که  ای گونه بهنکته در همراهی کردن فرد در تمام این روند است 
اقتصادی او کمک کند )نیازهای ـ  به بهبود موقعیت فردی یا اجتماعیجمعی 

 (. ...گیری از دیگران مالی، انزوا و کناره
برای این امر باید تا حد امکان شرایط امنیتی و کمبود منابع را در نظر 

روندهای حمایت متقابل در آن دست از داشت. به همین دلیل تقویت 
 یده خودسازمان، و نیز سازگارترندواقعی ما شرایط  ابها که   و گروه  خانواده

 . دارد)تشکیل یک تعاونی و غیره( اهمیت بسیاری 

 گروه مشاهدات. بازسازى پیوندها و ۳
 ای واقعه: اینکه پیش آمده باشد ممکن است حالتاصولًا دو  مورد در این

ی فردی که ناپدید  باشد )خانواده اثر گذاشته یگروهبر تروماتیک مستقیماً 
ی تروریستی قرار گرفته(؛ یا اینکه تعقیب و  شده، سندیکایی که مورد حمله

های او را  ها و گروه آزار، شکنجه و غیره متوجه یک فرد شده و این امر جمع
شود، این  )وقتی یک فرد سازمانی شکنجه می داده باشدالشعاع قرار  نیز تحت

اش نیز مشکلاتی  نیست بلکه در سطح سازمان و خانواده  فقط مشکل خود او
و بازسازی پیوندهای گروهی که  این وقایعکند(. بنابراین، پذیرش  ایجاد می
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صدمه دیده باشد، در هر دو مورد ضروری  چنین وقایعیر اثر بممکن است 
 پردازیم. است. این روند سه بُعد دارد که در ادامه به تحلیل آنها می

 ها ابراز احساستسهیل 

 نیز شهمسر و فرزندانبلکه  شود، نه فقط خود او وقتی کسی بازداشت می
و  ها دارند. اگر این احساس ای در مورد چنین واقعه هایی و احساس ها دغدغه
با بهتر توانیم در کنار یکدیگر  را با یکدیگر در میان بگذاریم، می ها دغدغه

کنیم فرزندان یا پدران و  سعی میها  خیلی وقتمشکلات مواجه شویم. 
به تا «( توانند درک کنند آنها نمی)»مادران مسن را در مشکلات دخیل نکنیم 

از آنها مراقبت و از پیچیده شدن شرایط جلوگیری کنیم. با وجود  خیال خود
به ی خودش  و هر کس به شیوه گذارد اثر میهمه بر تروماتیک  ی واقعهاین، 

 دهد.  واکنش نشان میآن 
حس تحسین دخترک نسبت به پدرش و آنچه از سر گذرانده بود روز به روز 

شکنجه شده،  یسخت بهدانست که او دو یا سه بار دستگیر و  بیشتر شد. می
ناپذیری به او  که علاوه بر عواقب دیگر، صدمات جسمی جبران یا گونه به

و در سکوت خودش را در  خورده زخموارد آمده است. در حالی که پدر 
ستایش  حدوحصر یباو را  شدنیایی وحشتناک حبس کرده بود، دختر

گفت. رنج او را  هایش آموخته بود سخن می کرد و از ارزش آنچه به بچه می
اش صحبت کرد. کمی  موضوعی نبود که بتوان درباره  کرد، اما این حس می

را آرام کرد و اضطراب و  پدربعد، دخترک با پدرش حرف زد. این مکالمه 
 هایش کاهش یافت.  کابوس

 1989ا. لیرا و د. بکر، شیلی، 

 به رسمیت شناختن مشکلات
ها و رفتارهایی است که  این به معنای تشخیص مشکلات، تغییرات، بحران

توان متوجه شد که  است. تنها از این طریق می هر یک از افراد در پیش گرفته 
فراد در گروه یا خانواده را تحت تأثیر قرار داده سرکوب چگونه روابط بین ا

ها از بیرون به  است. مهم است به این نتیجه برسیم که این تغییرات و بحران
 ما تحمیل شده و مسئولیت آن مستقیماً بر دوش اعضای گروه نیست.
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ها در  شکاف ایجاد شد: بعضینوعی پس از آن سرکوب شدید، در گروه 
اینها باعث  ی تبعید و برخی دیگر در خانه. همه زندان بودند، بعضی در

ً  کرد،ناراحت  همه راکه شد هایی  ها و موقعیت تفاهم سوء از که  مخصوصا
توانستیم راجع به بعضی چیزها با هم صحبت کنیم.  هم دور بودیم و نمی

، میندازیبکردیم تقصیر را گردن خودمان یا دیگر اعضای گروه  سعی می
 ها سرکوبگران هستند.  ن بحرا متوجه باشیم که تنها مقصر این  آنکه یب

 1990، السالوادوراستر، 

 مشترکمحیطى  جاديا

 لیتحل و درک مشترکمحیطی  مکان یا در را اتشیتجرب تواند یم گروه پس
 انیم در را اه احساس کرد، صحبت گریکدی با توان یم آن در که جایی کند؛

  .گشت بدیل دنبال بهدر صورت لزوم  و گذاشت
تنها بدین گونه است که خانواده امکان مواجه شدن با ناپدیدسازی قهری 
یکی از اعضایش را خواهد داشت، یا گروه سندیکایی خواهد توانست به 
مشکلات ناشی از دستگیری یکی از فرماندهانش بپردازد. بدین ترتیب، 

تروماتیک را )شخصی، خانوادگی، گروهی،  ماجرایتوان سطوح مختلف  می
 اجتماعی( مشخص کرد و پذیرفت. 

کنم  فراموش می»داد:  لوییس به نیاز خودش به ادرار کردن توجه نشان نمی
 « .به توالت بروم

اند؛ بعد گفتیم به مسافرت  اول به او گفتیم پدر و مادرش زندانی شده
  ولی ما در خانه راجع به ایناند.  اند؛ هر چیزی جز اینکه ناپدید شده رفته

ی  ، مادربزرگ شیوهآخر دستشنید.  زدیم و بچه می موضوع حرف می
مناسب را برای صحبت کردن با او پیدا کرد و ربوده و ناپدید شدن پدر و 

 مادر را برایش توضیح داد. 

اند  آها! پس نه زندانی هستند و نه رفته»تکرار کرد:  بار چندلوییس 
ادرارش بلافاصله  اختیاری بیپس از آن مکالمه، « اند! سفر! ناپدید شده

حالا دیگر همیشه یادم است، از بازی دست »گفت:  قطع شد. خودش می
 « .روم. به همین راحتی کشم و به توالت می می

 1986دیانا ر. کوردون، آرژانتین، 
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 کاربردى ى توصیهند . چ۴
که هدف آنها تسهیل بازگشت به  آمدهکاربردی  ی توصیهدر ادامه چند 

جامعه، استقبال و حمایت روانی و اجتماعی از افرادی است که به علت 
 اند.  تروماتیک شده حالاتسرکوب سیاسی دچار 

واقعه منتظر نشویم که علائم بیماری و دیگر آثار  .. اقدام سریع1
، تأثیری نداشتهفرد قضیه بر خودشان را نشان بدهند. فکر نکنیم که شاید 

هم برایش جدی نبوده. بلافاصله و در  قدرها آنحالش خوب است یا موضوع 
را به روی او باز  آغوشمانی کیفرخواست سیاسی، باید   رویه پیش بردنحین 

ری تحت تأثیر کنیم. البته ممکن است آنچه اتفاق افتاده ما اطرافیان را طو
شرایطی چنین قرار داده باشد که نتوانیم یا نخواهیم با آن مواجه شویم. در 

بهتر است راجع به آن صحبت و بلافاصله اقدام کنیم، زیرا در غیر این 
صورت، ممکن است با گذشت زمان مشکلات جدیدی به صدمات اولیه 

به  درازمدتاضافه شود. گاهی تحمیل سکوت بر خود و دیگران در 
 شود.  مانع برای پیشروی بدل می نیتر بزرگ
آنچه اتفاق افتاده. کیفرخواست چیزی  مورد. تنظیم شکایت سیاسی در 2

است که ریشه در ضدیت عملی ما با قدرت عامل سرکوب دارد؛ سرکوبی که 
مخفی کردن آن است. شکایت قانونی به آشکار شدن  درصددقدرت حاکم 

کند که  ت حاکم همواره اشخاص را تهدید میکند، اما قدر واقعیت کمک می
شکایت کنند، عواقب شدیدی متوجه آنها خواهد شد. به همین دلیل  اگر

از طرف  .ممکن است در بسیاری موارد مردم از تنظیم کیفرخواست بترسند
ایم بیهوده  دیگر، شهادت دادن به این معناست که رنجی که متحمل شده

دهد، تمام آنچه روی داده دوباره در  نبوده است. وقتی کسی شهادت می
ای بسیار دشوار است. به همین  گیرد و این تجربه مقابل چشمانش جان می

کنده از اعتماد ایجاد  و فعالانه به  کنیمعلت، مهم است که فضایی آ
 شود.    ها گوش بسپاریم تا فرد احساس کند از او حمایت می شهادت

از دیدگاه سیاسی بلکه همچنین از  تنها نه. آغوش گشودن روی فرد 3
او همراه با رفتاری حمایتگرانه. فکر کردن  ی مهربانانه پذیرشلحاظ انسانی. 
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اش بوده  به اینکه ممکن است آنچه برایش اتفاق افتاده بدترین رویداد زندگی
در  بایدباشد. این استقبال نباید تنها منحصر به لحظات نخستین باشد و 

های جدیدی که ممکن است بعدها روی بنماید نیز  یتشدن با موقع مواجه
 اعمال شود. 

کاربردی، اطلاعات اساسی و امکان های  توصیه، ی شدنزندانمورد در 
اجتناب از شوک برای تمام اینها  ...مفید و لازم هستند  بازگشت به گروه

ها در  کمون گیری شکلآن مفید است. با  مواجههحاصل از ورود به زندان و 
زندان همواره عنصری برای دفاع از خود و در عین حال برای بقا و 

رسانی به افرادی که زندانی یا شکنجه  همبستگی بوده است. در روند یاری
شان را از دست  اند یا یکی از نزدیکان، دوستان یا اعضای خانواده شده
بسیار ی حمایت عاطفی )بدون حس دلسوزی و ترحم(  اند، ارائه داده

کند هویت شخصی خود را حفظ  اهمیت دارد، چراکه به افراد کمک می
خود و نه بر اساس  مشاهداتبرایشان اتفاق افتاده طبق را  آنچهو  کنند

تفسیر ما از آن درک کنند. حمایت فعالانه از بازگشت فرد به جامعه هم برای 
ک خود شخص مفید است و هم در سطح اجتماعی به منزوی نشدن او کم

 کند.  می
 ازحد شیببا وابستگی  رونده پس. جلوگیری از اینکه فرد در موضعی ۴

تروماتیک برایش کنده بماند و مدام به  ی واقعهای که  قرار بگیرد )در چاله
دیگران محتاج باشد(. گاهی فرد توان رویارویی با عواقب ترومایش را ندارد، 

 اگر ...کند مشارکت نمی گیرد و دهد، تصمیم نمی استقلالش را از دست می
رفتار کنند که انگار پدر و مادرش هستند، یعنی   اطرافیان فرد طوری با او

خود  آنکه یبکنند  وفصل حلرا  زیچ همهبگیرند و   تصمیم زیچ همه ی درباره
 شود.  او بیشتر می انفعالوی را در نظر داشته باشند، وابستگی فرد و 

. اجتناب از برچسب زدن به شخصی که دچار مشکل است. این بدان 5
بخوانیم. چنین اشتباهی، گاه به « ناتوان»یا « بیمار»معناست که نباید او را 

کمکی  کهانجامد  می درمانی روانهای  دورهیا  شکل نالازمی به بستری شدن
د. مهم این است که به فرد کمک کنیم کن به روند بازگشت فرد به جامعه نمی
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در  اش را فردی و اجتماعینقش داشته باشد و لازم را عمل  میدانتا همواره 
 . بازیابی کنداز گروه، جمع یا همبود عضوی  مقام

که شخصاً  و وقایعیمان سرگذشتگذاشتن  در میان. ایجاد فضایی برای 6
همبستگی با حمایت متقابل  تقویت، و ایم از سر گذرانده مانیرفقایا در کنار 

 از یکدیگر. 
 یو انزوا اعتمادی بیکه موجب شدید انتقادی  برخوردهایاز  پرهیز. 7

هم برای فرد و هم برای  برخوردهاییچنین  .شود گروه می برخی اعضای
. حفظ امنیت البته لازم است اما لزومی ندارد استکننده  گروه بسیار تضعیف

گروه نداشتن خوشایند از افراد در تضاد باشد. انعطاف که با استقبال گرم و 
مشکل به سازد و  پس از دستگیری یا زندان چنین استقبالی را ناممکن می

که برای کل گروه بسیار مخرب است  روزافزونو عدم ارتباط  یاعتماد یب
 زند.  دامن می

. برای هضم آنچه روی داده و درک معنای آن وقت لازم است. این 8
ما در زمانی معین حل شود.  یزیر برنامهمشکلی نیست که بلافاصله یا طبق 

 که هر فرد احتیاج دارد احترام بگذاریم.  یزمان مدتدر این روند باید به 
اً ... این است که موقعیت را بلافاصله و صرففاحش های اشتباه ی ازیک

 استناشی از سرکوب حالات تحریف و انکار این نوعی  نیم.سیاسی ک
بگوییم:   توانیم به او )وقتی فرد به نوع دیگری از کمک احتیاج دارد، نمی

دهد به فکر  رفیق از امروز باید مثل قبل کار کنی! ایدئولوژی ما اجازه نمی»
در هر حال کمک به بازگشت فرد به جامعه از هدف «…(. خودمان باشیم!

آن را  آنکه یبموضعی فعالانه است تا بتواند دوباره تعهدات خود را بپذیرد، 
 ند. اتر از تمام چیزهای دیگر بد ای واجب وظیفه
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 مند روش پیشنهادهاى
، حمایتگری در دیدیمکه چنان رسانی پرداختیم.  در این فصل به روند یاری

 جهت مواجهه با عواقب روانی و اجتماعی سرکوب سیاسی سه جنبه دارد: 

 بخشی از زندگی عنوان بهپذیرش تجربه  ـ
 نقش فعال اجتماعی بازیابی ـ
 بازسازی پیوندها و تجارب گروه یا خانواده ـ

در این فصل نهم سعی کردیم توضیح دهیم که هر یک از این سه ستون 
معنایی دارد و در آخر برای تسهیل پذیرش و حمایت روانی و  رسانی چه یاری

ای که در  مند روش پیشنهادهایکاربردی ارائه دادیم.  ی چند توصیهاجتماعی 
تواند برای پرداختن به این موضوعات به شکل گروهی مفید  آید می ادامه می

 واقع شود.

 الف. در میان گذاشتن تجربیات

یک امکان در میان گذاشتن تجربیات یاریگری است.  برای این کار، پس از 
 : مطرح کنیمرا مانند اینها  یسؤالاتتوانیم  اینکه گروه اعلام آمادگی کرد، می

اید؟ این  هایی از دیگران حمایت کرده و به چه شیوه ها موقعیتدر چه 
 اید؟ چگونه یاری کردهحمایت چگونه انجام شده است؟ خانواده یا دیگران را 

تواند برای  می همهمبستگی به  مشاهدات مربوطدر میان گذاشتن 
ی سه هدفی  رسانی بر پایه ی روند یاری بندی کلی درباره رسیدن به یک جمع

که پیش از این ذکر کردیم مفید واقع شود. طرح زیر مثالی است از این 
 تمرین.

 بخشی از زندگی عنوان بهپذیرش تجربه 
 نقش فعال اجتماعی بازیابی

یا  گروه مشاهداتبازسازی پیوندها و 
 خانواده

 
 

 مشاهدات
... 
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ين مربع  ها ب. تمر
رسانی، یعنی  راجع به سومین هدف روند یاری یگروهوگوی  برای گفت

. این تمرین ممکن است مفید باشد گروه، مشاهداتبازسازی پیوندها و 
معنا اش  مشاهدهکه هر یک از اعضای گروه به  این استبازسازی  منظور از

های یک مربع در جای خود  قرار دادن تکه ی مشاهدهببخشد )در این بازی، 
(. اما این روند هم فردی و هم جمعی است. وابستگی متقابل استمدنظر 

خانواده به یکدیگر در این بازی نیز مشهود است زیرا اعضای افراد و گروه یا 
اند. این بازی باید با  تمام افراد برای درست کردن مربعشان به دیگران محتاج

 های پنج تا شش نفره انجام شود.  گروه
کنیم. سپس هر  درست می کنندگان شرکتبه تعداد هایی  ابتدا با مقوا مربع

ها را با  سمت تقسیم شود. آنگاه تمام تکهبُریم که به سه ق مربع را طوری می
که با هم  میده یمتصادفی سه تکه  طور بهکنیم. به هر نفر  مخلوط می هم

جور نخواهند بود. بازی از این قرار است که هر کس باید سعی کند یک 
با اشخاص  کی به کیها را  تکه دمربع کامل درست کند و برای این کار بای

توانیم  شان را درست کردند، می ی افراد مرب . وقتی همهکنددیگر رد و بدل 
 سراغ ارزیابی برویم. 

 مقررات بازی:
 و مایاکلمات و نه با  بانباید با یکدیگر حرف بزنند، نه  کنندگان شرکت .1
 . اشاره
توانند  توانند قطعاتشان را به دیگری بدهند، اما نمی کنندگان می شرکت .2

را وسط میز قرار دهند تا  قطعاتشانقطعات دیگران را بردارند. همچنین نباید 
 هرکس خواست آن را بردارد. باید خودشان آنها را مستقیماً به دیگری بدهند. 

های  اید تکهرعایت مقررات بازی بسیار مهم است، خصوصاً اینکه نب
توانیم از قطعاتی که دیگران داوطلبانه به ما  دیگران را برداریم و تنها می

دهند استفاده کنیم. چنانچه ساختن شکل هندسی مربع برای گروه سخت  می
خانه،   توان از اشکال دیگری استفاده کرد )تصویر یا نقشی از یک باشد، می

 درخت و غیره(.
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 ارزیابی: 
گرد هم گروه  یاعضا ی همهایشان را تمام کردند، ه وقتی همه مربع

های کار فردی و گروهی  ، به بررسی تفاوتناظرانبا کمک و سپس  دآین می
کنند. خوب است این  ارزیابی میاز این بازی را  هایشان دریافتپردازند و  می

 با تجارب زندگی روزمره مقایسه شود.  ها دریافت
بحث  پیش آمدهتوان راجع به مشکلاتی که در طول بازی  در ارزیابی می

 ها با مشکلات موجود بر سر راه بازسازی پیوندها و  کرد و دید این دشواری
سازی  گروه در موارد سرکوب سیاسی )بازداشت، حمله، ناپدیدمشاهدات 

 ای دارد.  قهری و غیره( چه رابطه

 ی يک روايت درباره اظهارنظرپ. 

چند ماه پیش همسر ماریا را ناپدید کردند. روزهای اول خیلی نگران بود، 
گفتند که مردانی  ترک کرده. تا اینکه به او همسرش او را کرد  چون فکر می

 همسرش دنبال جا همهاند. ماریا  را با خود برده همسرشمسلح  سرتاپا
های  ه گروهکرد، از نیروهای امنیتی پرسید و ب وجو پرسها  گشت؛ در دهکده

کند آنها  مدافع بشر کیفرخواست داد. ماریا سه کودک دارد و سعی می
کند.  شود گریه می متوجه نشوند که حالش خوب نیست. فقط وقتی تنها می

 هکه در جمع داشترا هایی  همسرش را ناپدید کردند، مسئولیت که یوقتاز 
شماها که ... ی نگفتهاش هم تقریباً چیز کنار گذاشته. در این باره به خانواده

 توانید به او کمک کنید؟ دوستش هستید، چطور می

پس از شنیدن یا خواندن این روایت )یا شرح هر مورد واقعی دیگری که  
اشکال  ی دربارهتواند  باشد(، گروه می بر سر خودش آمدهکسی بشناسد یا 

 پیشنهادهایها و  توان ایده متفاوت حمایت از ماریا بحث کند. سپس می
 واقعهگروه را با سه هدفی که در این فصل ذکر کردیم مرتبط کرد: پذیرش 

نقش فعال اجتماعی و بازسازی پیوندها و  بازیابیعنوان بخشی از زندگی،  به
 گروه.  مشاهدات
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 دردهاهای در میان گذاشتن  ت. دشواری

اند،  شدهمواجه تروماتیک سیاسی  با شرایطافرادی که  حالبهتر   برای درک
 دردهایهایی که برای در میان گذاشتن  توانیم در گروه راجع به دشواری می

 داریم صحبت کنیم. …( عمیقمان با دیگران )رفقا، دوستان، خانواده
ترس از اینکه  شد )مثلاً  گفتهها  پس از اینکه تعدادی از این دشواری

نکند به آنها  ...برسداهمیت  شاید به نظرشان بی... دیگران مرا درک نکنند
های مختلف غلبه کردن بر این  توان در گروه راجع به شیوه می( ...فشار بیاید

توان به دو طریق انجام داد، که مکمل  ها سخن گفت. این کار را می دشواری
 یکدیگرند:

های مختلف چگونه بر این  اینکه ببینیم اعضای گروه در موقعیت
 ؛اند ها فائق آمده دشواری

تصور کنیم چه راهکارهای دیگری وجود دارد که تا به حال امتحان یا 
 ایم. نکرده

ی چگونگی غلبه بر مشکلاتی که برای در میان  از این بحث درباره
ها  و کمک به دیگران برای فائق آمدن بر آن داریمتروماتیک  وقایعگذاشتن 

م، چگونه نتایجی گرفت )برای مثال، مهم این است که چه رفتاری داشته باشی
 کنیم و غیره(.  مقابل نشان دهیم او را درک می طرفبه 

 ی جمعى ث. خاطره

ر اثر بی بهتر با مرگ عزیزانشان  برای کمک کردن به افراد در جهت مواجهه
توانیم به گروه  سرکوب سیاسی، و بخشیدن معنایی جمعی به این روند، می

 ای جمعی از او بسازد.   پیشنهاد کنیم یاد و خاطره
کند  توان به این ترتیب انجام داد: ابتدا هر کس سعی می این کار را می

کند: او که بود، او را چطور به یاد  یبازسازی فردِ درگذشته را  خاطره
کرد، به چه چیزهایی  آورند، چه چیزهایی دوست داشت، چه کارهایی می می

کرد:  جمعی این خاطره را بازسازی صورت بهتوان  اعتقاد داشت. سپس می
کردیم، به ما چه یاد داد،  چه وجوه مشترکی با او داشتیم، برای چه مبارزه می

چه معنایی دارد. بدین ترتیب، سعی  اتفاقاتاز او چه آموختیم و تمام این 
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ی او را زنده نموده و آن را در روند فردی و  خواهیم کرد یاد و خاطره
 مان بگنجانیم.  جمعی

نیز  پیش آمدهاین مرگ  بر اثرشکلاتی که ممکن است در این روند از م
جلوه  تیاهم یبمان پس از این فقدان،  صحبت شود )مشکل بازسازی زندگی

توانند برای یافتن  کردن مسائل، روابط جدید و غیره( و آنگاه اعضای گروه می
 . کنندبرای این مشکلات یکدیگر را یاری  حل راه



 فصل دهم

 روابط یاریگرانه

 اگر تنهایی تو

 و تنهایی من

 یکی شود

 گیرد تری شکل می تنهایی بزرگ

 که تنهایی هر یک از ما را

 کند تر می کوچک

 اگر این تنهایی بزرگ

 های بزرگ دیگر به تنهایی

 بپیوندد

 گیرد تنهایی عظیمی شکل می

 های فردی گونه، تنهایی و این

 شود تر می کوچک بازهم

 پس

 تنهایی با پیوستناگر 

 شود کوچک می

 مان را کوچک کنیم بیایید تنهایی

 بیایید به هم بپیوندیم!

 اسکار گونزالس
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 . ماهیت روابط یاریگرانه۱
  با دیگران به اشتراک د و رتوان تجربیات را ابراز و بررسی ک تنها زمانی می

با  کردن برقرارگذاشت که در روابط بین افراد و در گروه، فضایی برای ارتباط 
 دیگران وجود داشته باشد. به همین دلیل منظور از یاری، برخوردی پدرانه/
گاهی و حمایت عاطفی، مالی  مادرانه نیست، بلکه یاری رساندن در جهت آ

رسانی،  است. ابزار لازم برای پیش بردن روند یاری مدنظرو اجتماعی متقابل 
 ی درست و سالم با افراد است. ا برقراری رابطه

ی حیوانات را از   توله که یوقتاز هم دور شدیم. مثل  جیتدر بهبعدها، ما 
برند  کنند. در ابتدا، چهار بار در روز آنها را پیش مادر می مادرشان جدا می

تعداد دفعات  کم کم طور نیهمتا شیر بخورند. کمی بعد، سه بار در روز. و 
خواستند ما هر  کنند. آنها می شانیجدادهند تا کاملاً از هم  را کاهش می
نبود زیرا به ما   شان کنیم و ما وقت نداشتیم؛ البته درست هم شب همراهی

شان  کردند. پس کار مشابهی انجام دادیم تا بالاخره توان روحی عادت می
 د. را به دست آوردند. این بسیار سودمند واقع ش

 1992مانوئل، گواتمالا، 

 . برخی مشكلات روابط یاریگرانه۲
ی روابط یاریگرانه برقراری ارتباط درست است. اما برای اینکه چنین  پایه

غلبه کرد. برخی از این مشکلات  یارتباطی برقرار شود باید بر مشکلات
 از: اند عبارت
چطور به )»بیاید کشد، از اینکه به دیگران فشار  ترس فردی که رنج می -

او  ...شاید زیاد از حد نگران شود ...کشم این رفیق بگویم که چه می
 «(.مشکلات خودش را دارد...

شوک ابتدایی. در دقایق نخست )در زمان دستگیری، ناپدیدسازی و  -
غیره( شخص ممکن است به دلیل بلایی که بر سرش آمده شوکه شده 

ی آنچه روی داده  ربارهو صحبت کردن با او د نزدیک شدنباشد و 
 بسیار دشوار است. 
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یا «( ...؟آیا این رفیق مرا درک خواهد کرد)»ترس از درک نشدن  -
نکند فکر کند که ترسو هستم یا به درد )»دیگران  نزدتحقیر شدن 

 «(. ...!خورم مبارزه نمی
 افکاراحساسات و  ی دربارهتردید در مورد اینکه آیا برای صحبت  -

آیا زمان و مکان )»موقعیت مناسب است یا هنوز وقتش نرسیده 
 «(. ؟دهیفرارسمناسب برای حرف زدن 

 حالاتهستند که اغلبِ افرادی که دچار  یسؤالاتاینها برخی از 
پرسند. تنها زمانی که به  اند، از خودشان می تروماتیک ناشی از سرکوب شده

ای با فرد  توان رابطه ای درست پاسخ داده شود، می ها به شیوه این پرسش
و بازسازی  آنچه از سر گذراندهبرقرار کرد که به او در جهت نزدیک شدن به 

 هویت، پیوندها، روابط و نقش اجتماعی فعالش کمک کند. 

 ى اعتماد اى بر پایه . رابطه۳
شود تا به ایجاد  ی یاریگرانه چیزی است که ساخته می بنابراین، رابطه

درک  ی سیاسی و چه انسانی فرد چه از جنبه کمک کند که در آن وهوایی حال
، مهم این است که مشکلات موجود را معلول به این منظور. و پذیرفته شود

. تنها با نبینیممشکلات شخصی و خصوصی آنها را سرکوب سیاسی بدانیم و 
اعتماد کردن به دیگران را  تواناییتوان  ای است که می چنین دیدگاه اجتماعی

 کرد.  احیا
اند، اعتماد کردن  تروماتیک شده وقایع، برای افرادی که دچار یطورکل به

به تمام « گیرد یاد می»بسیار دشوار است )برای مثال، در حین شکنجه زندانی 
اعتماد باشد، زیرا باید از خودش در برابر او  گر بی رکات و اعمال شکنجهح

تواند  ها نمی شود، در بسیاری موقعیت می« آزاد»دفاع کند. وقتی شخص 
، بسیار رایج است که احساس کند علاوه بهبه دیگران اعتماد کند.  یسادگ به

گران این کار را  که شکنجه طور هماندهند،  دیگران او را مورد حمله قرار می
 کردند(.  می
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گانه است: اعتماد  پس اعتماد در رابطه در حقیقت اعتمادی دو یا سه
رفیق یا  درمقامدوست یا فردی نزدیک؛ اعتماد ایدئولوژیک  درمقامشخصی 

شناسان و  ای، در مورد وکلا، پزشکان، روان رزم؛ و گاهی، اعتماد حرفه هم
برای برقراری ارتباط اساسی  وهوایی ایجاد حالرای ی نخست ب گونه  غیره. دو
را و بازسازی هویتی  وقایع دردناککه امکان مواجهه با  وهوایی حالاست؛ 

 دار شده فراهم آورد.  ر اثر سرکوب خدشهبکه 

 . ساختن روابط یاریگرانه۴
ی اعتماد  ای بر پایه کنیم به دیگری کمک کنیم و با او رابطه وقتی سعی می

 رعایت کنیم:  نکته رادو این ، مهم است کنیم برقرار
که  وقایعیرا تنها در چهارچوب  یو و میانسان نگاه کن به چشمبه او  ـ 

درد و رنج « به عهده گرفتن». هدف مینکن یمعن دهد یشرح م مانیبرا
صرفاً از آن  نکهیشدن در آن است، نه ا کیشر و  طرف مقابل حالاتو 

تنها به  نکهینه ا م،یفرد را درک کن یعنی: میآن را بفهم ای میشو باخبر
 . میگوش ده سرگذشتشا و ه احساس

 .مشترکمان منافع به و فرد به یوفادار و رابطه، به تیدادن حس امن ـ
و وقتی رفیقی را در  ام مواجه بوده پراضطرابهای  موقعیت باخود من هم 

دانم کمکش کنم، زیرا اگر  کنم. خودم را موظف می بینم درکش می رنج می
 کند؟ من این کار را نکنم، چه کس دیگری می

 کنی.  انگار احساس آزادی نمی رسد به نظرم می ـ

در این لحظه باید  ...مثلاً برادرم را ...مجبور شدم برخی رفقا را ترک کنم ـ
 خودم را فقط وقف یک نفر کنم. 

کنی باید  کنی که مجبوری. یعنی احساس می آید حس می به نظرم می ـ
کنم برایت  خودت واقعاً بخواهی. تصور می آنکه یبکاری را انجام بدهی 

 ...خیلی سخت باشد

 کند. مضطربم می ـ

 یقرار یبرنج، اضطراب و همین  تبعاتشبه نظر من  ...هم دارد تبعات  و ـ
 …، پدروستتو
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کنم روزی دوباره احساس خواهیم کرد که  درست است! اما فکر میـ 
 معنایی دارد. زیچ همه

 1986پدرو، شیلی، 

اما ساختن رابطه هم یک روند است. اعتماد در طول زمان ساخته و به 
شود برای  مراحلی طی میشود. بدین ترتیب  ی آزمایش گذاشته می بوته

 :کردخلاصه توان  به شکل زیر می که واقعه، به ترتیبی نزدیک کردن ما به
 از. در آغازِ ساختن )یا بازسازی( این رابطه، مهم این است که 1

 انیم دربا ما  بدهد وخواهد توضیح  مشکلاتی شروع کنیم که فرد می
ترین نیازهای او. پس از شروع به پرداختن به برخی  بگذارد، یعنی با روشن

ها، هر دو نفر  مشکلات، یا حمایت کردن از شخص در برخی موقعیت
 متوجه اعتمادی خواهند شد که در حال ساخته شدن در رابطه است. 

 ی اینجا نکتهی امن.  برقراری تدریجی )یا برقراری مجدد( یک رابطه .2
شکال  مهم این است که در ابتدا به آنچه ممکن است مکانیسم های دفاعی یا ا 

کنیم،  خاطرنشانای نکنیم؛ زیرا اگر آنها را  انکار رویداد به نظر برسد اشاره
. باید در نظر داشته باشیم که در موضع دفاعی بگیردممکن است فرد خودش 

در این )برای مثال،  هنوز از امنیت رابطه اطمینان حاصل نشده این مرحله
خواهی با  کنم مشکل تو این است که نمی فکر می»گفتن اینکه برهه 

برای طرف  ممکن است« ...ات مواجه شوی پیامدهای دستگیری و شکنجه
به  یا خصمانهفرد مقابل تهدیدآمیز یا طردکننده به نظر برسد و درنتیجه 

 سردی پاسخ دهد(. 
ی اعتماد، ممکن است فرد  ی امن بر پایه در روند ساختن یک رابطه .3

عموماً کند. دلیل این آزمودن « آزمایش»که قصد کمک را سعی کند رفیقی 
 گرفته:اعتمادی نیست؛ علتش بیشتر این است که فرد سر یک دوراهی قرار  بی

 مجالیبیند، امکان داشتن  از یک طرف، امکان حمایت شدن را پیش رو می
ترسد مورد قضاوت و انتقاد قرار  اما از طرف دیگر، می ...برای حرف زدن

او باعث تزلزل گیرد و اکنون که سعی در بازسازی خود دارد، این امر دوباره 
 . شود می
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مجالی توان گفت که  ها برداشته شده باشد می تنها زمانی که این گام .۴
های دفاعی و  گذاشتن احساسات، تحلیل مکانیسم انیم دربرای ابراز و 

)به زبان آوردن، تفسیر  واقعهها وجود دارد و امکان مواجهه با  واکنش
 گرایانه و تعمیم دادن آن( فراهم آمده است.  واقع

 کاربردى براى برقرارى روابط یاریگرانههایی  توصیه. ۵
پیش تعیین و تحریف ها عقاید از  داوری داوری. پیش کنار گذاشتن پیش .1

گذاری و  ارزشما  داریم. هدف   مقابلمانی طرف  ند که دربارها ای شده
به نظر من خوب نیست که چنین احساسی داشته )»نقدهای شخصی نیست 

کند،  صحبت می شرایطی که از سر گذراندهوقتی فرد از  ،علاوه به؛ …«(باشی
 پرداختن به!«(. ودش نمیجدی؟ باورم )»با تعجب واکنش نشان دهیم نباید 

 ديد توان ىم ظاهر در آنچه با شروع
 (فرد مشهود یها ىنگران)مثلًا 

 اعتماد جاديا
 حل مشکلات  یبرا کمک

 پنهان یها احساس ابراز
 رییتغ جيترو  و ها واکنش لیتحل

 واقعه رشيپذ
 تیواقع رییتغ یبرا کنشگرانه یر یگ موضع

 واقعه یمعنا برا يافتنو  ها احساس مند قاعده ابراز لیتسه

)اشاره نکردن به  امن ی رابطه کي ىجيتدر  یبرقرار 
 از زيگر  واقعه، انکار یها شکل) ىدفاع یها سمیمکان

 (رهیغ و مشکلات
 اعتماد تیقابل آزمودن

 حال و درعین شدن، سبک یبرايافتن مجالى ) ىدوراه
 (گرفتن قرار قضاوت مورد از ترس
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آید حتی اگر ربطی به مسائل امنیتی نداشته  هایی که پیش می ی موقعیت همه
 «(. ...خواهم در این باره حرف بزنم ببین، نمی»باشد )نگوییم: 

فکر نکن به نظرم عجیب است.  ...ی داریاسحسافهمم چرا چنین  می»
 «. ...ام دهاین مواجه شهای مشابه  موقعیتبا خود من هم 

کند زیرا احساس  کمک می هایش چنین برخوردی به فرد در ابراز احساس
 شود.  و با احترام با او رفتار می گیرد مینکند مورد قضاوت قرار  می

پنداری افراطی با دیگری. منظور این نیست که   ذات . اجتناب از هم2
و درهم بشکنیم و  ببریمتمام مشکلات او را به دوش بکشیم، مانند او رنج 

مشکلات فرد دیگری شدن به « دارِ  عهده»نتوانیم کاری انجام دهیم.  جهیدرنت
معنای سهیم شدن در آن، گاهی اشک ریختن همراه او، و بعد داشتن قابلیت 

 یاری رساندن به اوست.  برایفاصله گرفتن از موقعیت 
شبیه وقتی است که در داستانی « لازم ی اندازه به»این قابلیت فاصله گرفتن 

کنیم و حتی اشک  و با تمام وجود آن را احساس می شویم میغرق 
از آن فاصله بگیریم. موضوع بر سر درک  توانیم میاما همچنین  ...ریزیم می

 . گرفتن در حد متناسبفاصله توانایی برای دیگری است در عین 

 
دارد، ممکن است از  یرسان یاری. مقابله با هراس. فردی که سعی در 3
ی دیگری دچار هراس شده یا احساس فشار کند. به همین دلیل مهم  تجربه

شنیدن های خودمان مواجه شویم و بکوشیم آن وحشتی را که  است با ترس
 . مهار کنیم ممکن است در ما ایجاد کند اندیگر سرگذشت

و رایج است.  عادیبسیار  اندیگر شنیدن سرگذشتهراس از آزار دیدن از 
 روابطمانلازم است برای رهایی از این ترس به خودمان فرصت بدهیم و در 

 نقش را بازی نکنیم.   با دیگران همواره این

 
رسانی بسیار پرمعناست. حمایت  . حفظ موضع فعالانه در روند یاری۴

واکنشی،  گونه چیه، یعنی پذیرا شدن افراد دیگر بدون «منفعلانه»کردن 
در با دیگران  ایم تحمل کرده مانخودهم که  شرایطی رانیست. باید  مدنظر

آنها مقایسه کنیم و از دیدگاه اجتماعی و  سرگذشتو با  میان بگذاریم
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انه در پیش بگیریم: پیوندی اجتماعی برقرار کنیم که کنشگرسیاسی، رفتاری 
 ها کمک کند.  به تحلیل موقعیت

 کمک کند تا: مقابل طرففعالانه باید به  یریگ موضعاین 
 ؛...«(که رمیپذ یم حالا است، طور نیهم)» ردیبپذ را هایش احساس ـ
این احساس را دارم زیرا اتفاقی که )»توضیح دهد  ها را این احساس ـ

 ؛...«(افتاد این بود که
علت این رویداد، شرایطی )» برسدراجع به وقایع  تر جامع به نگرشیو  ـ

توانیم همراه با رفقا  میبا آن مواجهیم... است که در حال حاضر داریم 
 .«(برای بهبود شرایط کاری بکنیم...

آفرین  ی یاریگرانه باید کاری کند که فرد نقش . در هر صورت، رابطه5
حلی برای مشکلات به وی تحمیل  راه قرار نیستاصلی روند خودش باشد. 

ها باید  حل راه؛ «(...گویم باید این کار را بکنی چون من به تو می)»کنیم 
 گیری خود فرد باشد.  حاصل تحلیل و تصمیم

معنا  آنچه از سر گذراندهباید با یاری خانواده و گروه به  کهخود فرد است 
توان از بیرون  اش را بازسازی کند. این کار را نمی ی زندگی ببخشد و برنامه

 توان از بیرون از آن حمایت کرد.  انجام داد، اما می

ی زندگی،  در مجموعهوقایعی را که از سر گذرانده . کمک به فرد تا 6
ی  . نمایاندن دامنهها هتجرب شتنگذاخانواده و گروهش معنی کند. در میان 

تأثیرگذاری مشکلات و پیشنهاد کردن تغییرات رفتاری. راهنمایی فرد برای 
ی خوبی بر اساس اطمینان ساخته  حل مشکلات معین. تنها زمانی که رابطه

 ای درست و سازنده مورد نقد قرار داد.  توان فرد را به شیوه شده باشد می
برای حل مشکلات و مسائل  هاپیشنهادی برخی  گاهی راهنمایی و ارائه
)چطور کیفرخواست تنظیم کنیم، برای انجام  داردمعین اهمیت خاصی 

 فلان روند به کدام اداره مراجعه کنیم و غیره(. 

گری اخلاقی و سیاسی.  نه موعظه ای متقابل است . هدف ساختن رابطه7
هایش  از حالات و حرفیا  ایفا کنیمفرد را ی «بازجو»ما هم نقش نباید 
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برای  میدانیی فردی به  . بدین ترتیب، رابطهتفسیرهای عجولانه بکنیم
یعنی شود.  میو حمایت از آنها  ها حل به راهمواجهه با مشکلات و فکر کردن 

 ی یاریگرانه بر مبنای همبستگی.  یک رابطه
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 مند روش پیشنهادهاى
در این فصل دهم سعی کردیم به مسائلی بپردازیم که به برقراری روابط 

کند. برخی از مشکلات رایج  ی اعتماد میان افراد کمک می یاریگرانه بر پایه
ی  را مورد بررسی قرار دادیم و از موانعی سخن گفتیم که برای ساختن رابطه

وقایع گذشته به  ای که پرداختن مملو از اعتماد باید پشت سر گذاشت: رابطه
 آن را ممکن سازد.  در میان گذاشتنو 

برای کار کردن ارائه شده  هایی ، تمرینمند روش پیشنهادهایاین کنار در 
ی روابط یاریگرانه  و اعتماد که شالوده کردنروی برقراری ارتباط، گوش 

 . است

ين گوش   فعالانه کردنالف. تمر
خوب  ی همراود گیری شکلما در حین گوش دادن برای  رفتارچگونگی 

کنند  دهند و احساس می . وقتی دو نفر به هم گوش میزیادی دارداهمیت 
را با یکدیگر  درونیاتشانتوانند  شود، با راحتی بیشتری می حرفشان شنیده می

و در مواجهه با مشکلاتی که هر یک دچار آن است از  بگذارنددر میان 
 به عمل درآوردناین مسائل و  ی یکدیگر حمایت کنند. برای بحث درباره

 توانیم  تمرین زیر را به گروه پیشنهاد کنیم.  ، میهاآن

. به های دونفره تشکیل بدهند گروهکنیم  اعضای گروه دعوت می ی همهاز 
ها و  از احساسمدت چهار تا پنج دقیقه یک نفر از هر جفت برای دیگری 

کند  داشته تعریف می ای هواقعبر اثر موضوع یا  درموردکه  هایی دریافت
  ترس(. مهم است موضوع از پیش مشخص شده باشد به احساس)برای مثال 

نحوی که پیامدهای عاطفی زیادی نداشته باشد، زیرا وقت برای انجام این 
موضوع باعث شود افراد زیاد از حد از لحاظ  اگرتمرین محدود است. 

احساسی درگیر شوند ممکن است محدودیت وقت باری بر دوش آنها 
 بگذارد. 

هنگام  ما رفتارترین چیز نه موضوع صحبت بلکه  در این تمرین مهم
کند نباید چیزی بگوید یا حرف دیگری  . فردی که گوش میاست دادنگوش 

( که دارد به هایشنشان دهد )با برخورد و رفتاررا قطع کند؛ باید در همه حال 
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ها عوض  د. پس از چهار یا پنج دقیقه، نقشکن سخنان فرد مقابلش گوش می
مشابهی  ی واقعهداده حالا برای دیگری  گوش می تاکنونشود و فردی که  می

که به این شکل در میان  هایی دریافتکند. مهم است که  را تعریف می
 بوط به مسائل مشابه باشند. د، مرنشو گذاشته می

 . استارزیابی  نوبتهای نفر دوم هم تمام شد،  وقتی صحبت
د: چه احساسی نکن را ارزیابی می هایشان دریافتابتدا هر جفت  -

کنند حرفشان شنیده شده یا نه، با چه مشکلاتی  اند، آیا فکر می داشته
 اند و غیره.  رو شده هروب

گذارد تا  اش را با گروه در میان می ها ارزیابی سپس هر یک از جفت -
 مطرح شود.  دادنبحثی کلی راجع به رویکرد درست در گوش 

دهیم  با اینکه یکی از مقررات این تمرین این است که وقتی گوش می
موقع گوش  زبان بدننباید حرف بزنیم، برای کار کردن بیشتر روی رویکرد و 

نباید  دادنهنگام ارزیابی به این نکته اشاره کرد که گوش  توان ، میدادن
ی خود  بپرسیم، از تجربه یسؤالتوانیم گاه  باشد، بلکه می گونه نیاهمیشه 

 فهمیم.   صحبت کنیم و به دیگری نشان دهیم که حرفش را می

 ب. تحلیل يک مشکل ارتباطى

این تمرین در این جهت مفید است که در گروه مطرح کنیم که برقراری 
ای پویا بر مبنای وابستگی متقابل است. آنچه یک شخص فکر  ارتباط پدیده

 همراودگذارد و برعکس. اگر  دهد، بر دیگری تأثیر می کند یا انجام می می
فهمند. اما  آید که در آن افراد یکدیگر را می خوب باشد، موقعیتی به وجود می

بررسی  اینجاآید؛ مانند موردی که  در برخی موارد نیز سوءتفاهم پیش می
 خواهیم کرد. 
 آنکه یب هردودهد  نشان میکه رائول و پابلو میان  ای است مراودهمثال زیر 

  دو« مکالمه»کنند. در جریان این  صحبت کنند با یکدیگر ارتباط برقرار می
فهمد پابلو به این  دهد. اولی از طرف رائول که نمی سوءتفاهم جدی رخ می

(. دومی از 2 ی دهد که به او کمک کند )شماره دلیل خودش را آرام نشان می
شود حال رائول مدام  شود که آرام بودن او باعث می طرف پابلو که متوجه نمی
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به بعد، رائول و  ۴شود که از مورد  (. این موجب می3 ی بدتر بشود )شماره
خواهند به  میرا آنچه  نتوانندکامل دچار بدفهمی یکدیگر شده و  طور بهپابلو 

 یکدیگر انتقال دهند.

زیر را در گروه مطرح  یها سؤالتوانیم  ی این مورد می برای بحث درباره
 کنیم:
 افتد؟ دومی چطور؟  نخستین سوءتفاهم کجا اتفاق می ـ
 دهد؟ چه موقعیتی روی می ۴ ی پس از شماره ـ 
توانند  می کار چهبرای اینکه رائول و پابلو بتوانند یکدیگر را درک کنند  ـ 

انجام دهند؟ )موضوع این نیست که دنبال مقصر بگردیم؛ هدف این 
است که متوجه تأثیر متقابلی بشویم که این دو نفر بر یکدیگر 

 پابلو رائول
 . رائول مضطرب است.1 .م. مضطرب1
این . پابلو خیلی آرام است، انگار 2

 مسئله برایش هیچ اهمیتی ندارد.
. بهتر است برای اینکه به او کمک کنم، 2

  به حرفش فقطنشان دهم و   خودم را آرام
 گوش کنم. 

خواست  . اگر پابلو نگران من بود و می3
داد  بیشتری نشان می ی کمکم کند، علاقه

 کرد. خونسرد برخورد نمی قدر اینو 

شود. بهتر است  تر می . دارد عصبی3
 تر نشان بدهم.  خودم را آرام

داند که رفتارش ناراحتم  . پابلو می۴
 کند. می

خواهم  کند به اینکه می . مرا متهم می۴
 اش کنم. عصبانی

داند که رفتارش مرا ناراحت  . پابلو می5
کند، پس به این دلیل به این رفتار  می

خواهد مخصوصاً  دهد  که می ادامه می
 اذیتم کند. 

 اوکنم به  . اما من که فقط دارم سعی می5
 کنم! کمک

آزار است! دارد  . چقدر بدجنس و مردم6
 برد! از ناراحتی من لذت می

به من بدون شک دارد چیزهایی . 6
 دهد  که نادرست است. نسبت می

 پسون،یلیف. اچ و نگیل. ید. آر
 197۴ کیمکز ،افراد انیم متقابل درک
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آید که موجب  یش میهایی پ گذارند و ببینیم چگونه گاهی موقعیت می
 شود(.  سد شدن کامل مراوده می

 های مشابه اتفاق افتاده است؟  هم موقعیت مانیرفقاآیا بین ما و  ـ
 م؟یکن کمک گریکدی به و غلبه ها یبدفهم نیا بر  میتوان یچطور م ـ

 کش عصاپ. 

تواند برای تجربه و کار با گروه در  و می پردازد میی اعتماد  مسئلهبه این بازی 
 های رایج در روابط یاریگرانه مفید واقع شود.  برخی موقعیت مورد

کنیم. در هر جفت، یک  نفره تقسیم می های دو در ابتدا، اعضا را به گروه
خواهد بود، یعنی او را   او کش عصاو دیگری  کند مینفر نقش نابینا را بازی 

 حینباید در  را دارد از اینجا به آنجا هدایت خواهد کرد. فردی که نقش نابینا
که نقش هم بزند. شخصی  بند چشمیا  رددا نگهبازی چشمانش را بسته 

هایش را روی  ایستد تا فرد نابینا یکی از دست را دارد کنار او می عصاکش
 ی او بگذارد.  شانه

توان بازی را شروع کرد. بازی در  ها آماده شدند، می ی جفت وقتی همه
ست، نه «نابینا»شود و هدف دادن حس اعتماد به فرد  سکوت انجام می

او را از وجود توان  می راه رفتن فرد نابینا هنگامی عبور از موانع. در  مسابقه
باید همچنان بسته بماند.  ش، اما چشمانبا خبر کردها  برخی اشیا یا مکان

شود: شخصی  ها عوض می دقیقه ادامه داد. بعد نقش 10تا  7توان بازی را  می
 شود و برعکس.  می کش عصا هکه نقش نابینا را داشت

دهیم. ابتدا بین هر  پس از پایان بازی، زمانی را به ارزیابی اختصاص می
همه فرصت زیابی به این اردر تمام گروه. مهم این است که  درجفت و سپس 

اند بازگو کنند. سپس، تمام گروه  کرده دریافتاحساس و را آنچه  بدهیم
ای منظم تأمل کند. در این راستا  ی روابط یاریگرانه به شیوه تواند درباره می
 توانیم: می

را  هایشان دریافتبدهیم و  کنندگان شرکترا به  نوبت حرف زدنابتدا  ـ
ها در انتها برای  یا کاغذ یادداشت کنیم. این یادداشت سیاه روی تخته

 به گروه کمک خواهد کرد.  تر کلیتأملی 
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 ها دریافتتوان بر عناصری متمرکز شد که میان تمام این  سپس می ـ
های آنها. برای مثال، لزوم وفق  ترین جنبه مشترک است، و نیز بر مهم

و از امنیت داریم  مکانه از دادن خود با ریتم فرد نابینا، درک متفاوتی ک
اعتماد  افزایشبسته است، مسائلی که موجب  چشمانمانوقتی 

 کند، و غیره.  ایجاد می یاعتماد بییا  شود می
هایی مرتبط کنیم که در آن  توانیم  به موقعیت در آخر، تمام اینها را می ـ

ناشی از سرکوب  های آسیبایم که دچار  قصد کمک به افرادی را داشته
اند، یا وقتی کسی سعی کرده به خود ما کمک کند. بدین ترتیب،  شده

ی اعمالی که به بهبود روابط یاریگرانه کمک  تواند درباره گروه می
 های توصیهتوان با  گیری برسد. این نتایج را می نتیجهنوعی کند به  می

 کرد.  شانکه در آخر این فصل ارائه دادیم مقایسه و تکمیل یکاربرد
 کردن يا درام اجتماعى یباز  نقشت. 

ها و روندهای  توان موقعیت کردن یا درام اجتماعی می یباز نقشاز طریق 
دهد مشاهده کرد. برای مثال،  رخ می شرایط معینیای را که در  ارتباطی

اش  موقعیتی که در آن فردی که دستگیر شده بوده به گروه سندیکایی
توان هر  )می زند حرف می این واقعهی  و با یکی از رفقایش درباره گردد یبازم

 موقعیتی دیگری را که برای گروه جالب باشد انتخاب کرد(. 
با  تنها نهمشخص،  یموقعیت درکای هستند برای  ها شیوه این تکنیک

های مختلف را  توانیم نقش . بدین ترتیب میها ذهن، بلکه با جسم و احساس
های مختلف  کنیم )آنچه را که خودمان و دیگران در موقعیت از نزدیک درک

برای تجربه کند  فراهم می خوبیفرصت کنیم(. این بازی  می اسحسافکر و 
های مختلف رویکرد به مشکلات  کردن و به بحث گذاشتن برخوردها و شیوه

 ارتباطی میان اشخاص. 
را  یباید موقعیت کنندگان شرکتکردن این است که  یباز نقشمنظور از 

د. اما جزئیات آنچه در این نگیربو هر یک نقشی را در آن به عهده  نندکتصور 
ی  شود و محصول تعامل خلاقانه افتد از پیش تعیین نمی موقعیت اتفاق می

 بازی است.  روندافراد در 
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ی داستان یا موقعیتی است  مشاهدهدر اینجا منظور از درام اجتماعی نیز 
و مورد توافق گروه قرار گرفته است. بدین شده ی آن بحث  بارهکه قبلًا در

 ای تقریباً مشخص دارد.  نامه رود که نمایش ترتیب، روایتی بر صحنه می
توانیم به هر یک از این دو صورت استفاده  های مشاهده را می این تکنیک

 دارد.  مدنظرکردن را  یباز نقشدهیم،  کنیم. پیشنهادی که در زیر ارائه می
گرایانه باشد و از خندیدن اجتناب  مهم است مراقب باشیم که بازی واقع

همزمان و « ستا کافی»ی  با گفتن کلمه گردانندهکنیم. اگر لازم باشد، 
 دست زدن، بازی را متوقف خواهد کرد. 

نورما رفیقی است که چند »کنیم. برای مثال:  می تعیینابتدا یک سناریو 
قرار  آزاراش مورد  هفته پیش دستگیر و سپس آزاد شد. در مدت دستگیری

اش بازگشت تصمیم گرفت همان آدم همیشگی باشد و  گرفت و وقتی به خانه
ی  شود و هنوز درباره ، افسرده مییهرازگاهاش ادامه دهد. اما  به زندگی عادی

 شیها یگروه همبا کسی صحبت نکرده است. نورما و یکی از  آنچه رخ داده
دهند. رفیقِ نورما متوجه حال  انجام میرا  هاییهستند و دارند کار یدر دفتر

 «. که... کند می سؤالشود و از او  بد او می
شوند. به آنها فرصت داده  سپس دو نفر برای ایفای نقش انتخاب می

 . «فرو بروند نقشدر »آماده بشوند و شود تا  می
شود که در طول بازی به این موارد توجه خواهند  چند ناظر انتخاب می

ترین لحظات داستان و  های هر یک، مهم ، واکنشها شخصیتکرد: رفتار 
 توان یک یا دو ناظر برای هر یک از دو بازیگر انتخاب کرد(.  غیره )می

شروع بازی داده ، علامت اینکه بازیگران و ناظران آماده شدندپس از 
 احتمالی باشد تمشکلابه باید حواسش  گردانندهشود. در طول بازی،  می

آفرینان بد  )مثلًا اگر بازی بیش از حد غیرواقعی باشد، یا حال یکی از نقش
 کند.  پایان بازی را اعلام می گردانندهدقیقه،  10تا  8شود و غیره(. پس از 

آن وقت کافی اختصاص داد. باید به  کهرسد  سپس نوبت ارزیابی می
بازی ارائه دهد:  وقایعکلی  یتواند توصیف یا یکی از ناظران می گردانندهابتدا 

توصیف اتفاقات با رعایت ترتیب زمانی و بدون دخالت احساسات. سپس 
گویند.  اند می و احساسی که در طول بازی داشته ها دریافتآفرینان از  نقش
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ها )و نه از  توانند ارزیابی خود را از هر یک از نقش در ادامه، ناظران می
اند یا نه؛  آفرینان( ارائه دهند: مهم نیست که بازیگران خوب بازی کرده نقش

ایم. در  ایم چه آموخته کرده احساسمهم این است که بدانیم از آنچه دیده و 
 کرد.  صحبت یطورکل هبتوان با گروه راجع به روابط یاریگرانه  آخر می



 

 یازدهمفصل 

 یاریگر در مقام گروه

های مختلف کشف کردیم بسیار مهم بود؛  با آدم وگو گفتدر  تدریج بهآنچه 
 خصوصاً این احساس که همه مثل هم هستیم. حس مثل هم بودن.

 مادران میدان مه
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گذارد، افرادی که عضو یک گروه یا  سرکوب سیاسی بر افراد تأثیر می تحمل
نیز باید  رسانی یارییک همبود و بخشی از یک مبارزه هستند. پس عمل 

 گروهی و جمعی باشد.
 عنوان بهتروماتیک  خاطراتپیش از این مشاهده کردیم که پذیرش 

فرد چیزی نیست که )یعنی  نیستخصوصی  یبخشی از زندگی روند
( و مستلزم بازگشت به اجتماع، دهدو جدا از دیگران انجام  تنهایی به

)گروه، خانواده،  و پیوندهای عاطفی با دیگران ها دریافتبازسازی روابط، 
 است.( ...همبود

جنگ فرسایشی بسیاری از افراد مجبورند با سرکوب مواجه  شرایطدر 
 برایهای کلیدی  حل تواند راه حمایت متقابل می فقطشوند و به همین علت، 

بخش  های آزادی جمعی را در اختیارمان بگذارد و به مبارزه و ایدئولوژی یبقا
 کمک کند.

کنیم، منظورمان هم خانواده  یاریگر صحبت می عنوان بهوقتی از گروه 
که در آنها هماهنگی ایدئولوژیک وجود  ای یافته سازمانهای  است و هم گروه

کنده از اعتماد و درک متقابل نیز باشند؛ اما  ، علاوه بهدارد و باید فضایی آ
 های مواجههکه  دهند تشکیل میآنها را است که افرادی  مدنظرمانهایی  گروه

 اند. داشته یمشابهتروماتیک 
های دیگر احساس نزدیکی  در ارگان کهوجود آمد این دلیل به گروه ما به 

کردیم: همیشه یک میز کار یا عنصر بوروکراتیک دیگری در میان بود.  نمی
هایی از قبیل  به پرسشی ما  همهمان برابر بودیم. پاسخ  همه «میدان»اما در 

مان  های همه یکسان بود: بچه« چطور اتفاق افتاد؟«  و« چه بر سرت آمد؟»
هایی  مان یک بلا آمده بود و همگی به مکان را برده بودند، بر سر همه

ای وجود  یکسان مراجعه کرده بودیم. بین ما هیچ تفاوتی نبود و هیچ فاصله
به همین علت بود و بی داشتیم، نداشت. به همین دلیل بود که احساس خو

 تثبیت شد. گروهمانما را در کنار یکدیگر جمع کرد و  «میدان»که 
 مادران میدان مه
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 رسانی یارى گروه مشخصاتــ ۱
  و شودی اعضای آن به یکدیگر تشکیل  همهمتقابل ی احترام  گروه باید بر پایه

 باشد.ی آن رعایت اصول برابری، پذیرش و درک دیگری  شالوده
: بدین معناست که نباید افراد را طبق نقشی که در گروه دارند در برابری

به ، بلکه باید به آنها …(نظر گرفت )رئیس سندیکا، مدیر گروه، رهبر همبود
 افرادی نگاه کرد که همگی انسان و عضو یک گروه یا جمع هستند. چشم

ات و : به معنای احترام گذاشتن به افراد، سخنان، احساسپذيرش
طور دیگری  آنهاست، حتی اگر با آنها موافق نباشیم یا مسائل را  سرگذشت

 گروهعضو فعال  عنوان بهببینیم. افراد باید در گروه جایی داشته باشند و 
 پذیرفته شوند.

گذارد. برای این کار  : یعنی فهمیدن معنای آنچه فرد با ما در میان میدرک
بگذاریم )تا بفهمیم چه احساسی دارد، جای دیگری  مهم است خودمان را به

در چه حالی است و غیره( و در همه حال در نظر داشته باشیم چه اتفاقی 
 افتاده و این فرد چه جور آدمی است.

از و « پدرسالارانه»ای  برای اینکه گروه بتواند یاریگر باشد، نباید رابطه
بالا به پایین بین اعضایش وجود داشته باشد. هدف این نیست که چند نفر 

رو آنها و  فکر کنند، تصمیم بگیرند و عمل کنند و دیگران دنباله
عمل متقابل مشوق ای است که  باشند، هدف ایجاد رابطه پیشنهادهایشان

و داشته باشد تا تجربیات وجود  تعاملی که در آن تبادل نظر، یعنی باشد
 .از آن بهره بگیرندهای هر شخص در دسترس همگان قرار گیرد و همه  دانسته

متوجه شدم که تنها نیستم و آنچه برای من اتفاق افتاده برای رفقا در ...
در عین حال فهمیدم که آنها برای . های دیگر نیز رخ داده است صنف

، علاوه بهاند.  هایی یافته حل رسید راه مشکلاتی که به نظر من لاینحل می
هایی که من کشف کرده بودم نیز به درد دیگران  حل متوجه شدم که برخی راه

 خورد. می

 1989، السالوادوررامون، 
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 ایجاداعتماد و پذیرش  وهوای حالتواند یاریگر باشد که  گروه زمانی می
 در آن افراد بتوانند به اشکال زیر به یکدیگر کمک کنند: وشود 

  که افراد احساس  مواقعیها. در  حل و راه پیشنهادها، نظرهابا تبادل
 وقایعبا دیگرانی که ممکن است  نظر تبادل، کنند میسردرگمی 

ا و ه تواند موجب یافتن شیوه مشابهی را پشت سر گذاشته باشند می
 های جدید شود. حل راه

  به راجعکردن احساسات و اطلاعات. ممکن است کسی  ردوبدلبا 
وقایعی که در شرف رخ دادن است به ما اطلاعاتی بدهد، اندوه و 

ایم و  ، یا از مکانی که در آن زندانی بودهدر میان بگذاردرا با ما ش سوگ
 ای به ما بدهد. ایم نشانه شکنجه شده

  ی  ارائه موردبا مقایسه کردن تجارب و برخوردها. برای مثال، در
 ها. کیفرخواست یا پرداختن به این موضوع در خانواده و با همسایه

  دوست و چه در سطح  در مقامایجاد و تقویت روابط بین افراد. چه
 سازمانی.

 که گروه دارد امكاناتی.۲
پذیرش، تقویت ایدئولوژیک، اعتماد و  گسترشبرای  جاییتواند  گروه می

 و همبستگی باشد. ها ابراز احساس
در گروه وجود داشته باشد، قابلیت حمایت  وهوایی حالمادام که چنین 

شود.  ی جمعی است ساخته و تحکیم میکنشگرمتقابل که محور مرکزی 
موقعی به ، بلکه چیزی خارج از تعاملات درون گروه نیست امکاناتاین 

وجوش و  پرجنبکنیم گروه  احساس می و شود میکه گروه فعال آید  وجود می
 .پربار است

 
 برای اعتماد و پذيرش جايى

ناممکن را   های دفاعی مکانیسم کنار گذاشتندر گروه  یاعتماد وجود بی
تروماتیک  خاطراتایم تا  کرده فعالشانهایی که  ، همان مکانیسمسازد می

برای گروه در حضور ، شود دار اعتمادی ادامه بی اگرنکند.  ویرانمانسرکوب 
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 مرجع گروه قرار است درواقعکه  شود، درحالی کننده می افراد بسیار تضعیف
که موجب  عواملیباشد. به همین دلیل حذف  گرفتنیاری برای د افرااصلی 

و به تقویت خود گروه نیز  استد بسیار مهم نشو در گروه می یاعتماد بی
 کند. کمک می

اینکه حال و از بترسند از طرف دیگر، ممکن است اعضای گروه 
. را با دیگران در میان بگذارند شانهای «بدبختی»به خیال خود یا  درونیات

 نقاطکم پشت سر بگذاریم تا بتوانیم برخی از  ها را باید کم این ترس
 بگذاریم. در میانبا دیگران  پوشانیم از همه میرا که معمولًا  مان زندگی

بنابراین، مهم این است که گروه در مقابل افراد موانع عبورناپذیر ایجاد 
و در محیطی امن  بریزندشان را پایین  بتوانند دیوارهای دفاعیهم نکند تا آنها 

 شوند. رو روبهسرکوب برایشان به وجود آورده  مواجهه باهایی که  با موقعیت
يک جايى  برای تقويت ايدئولوژ

های مبارزه در افراد و  وب صدمه زدن به باورها و قابلیتیکی از اهداف سرک
، داشتن یک دیدیماول این کتاب  های که در فصل طور همانهاست.  گروه

ایدئولوژی و باورهای راسخ یکی از مسائل اساسی برای به سلامت گذشتن 
کیدها  تواند بر این جنبه است. بنابراین، گروه می بحرانیهای  از موقعیت و  تأ

لازم باشد  هرچند شایدشان کمک کند؛  به اشخاص در تقویت ایدئولوژی
ای متفاوت با گذشته انجام دهد: هدف معنا بخشیدن به  این کار را به شیوه

بخشی از تعهد فردی و جمعی  عنوان بهسرکوب و پذیرفتن آنها  خاطرات
 است.

اجتماعی و سیاسی  های ممکن است در بسیاری موارد راجع به واقعیت
ابهام وجود داشته باشد. فردی که شکنجه شده، مورد تعقیب و آزار قرار گرفته 

اش ناپدید شده، علاوه بر احساس خسران و  یا یکی از اعضای خانواده
وحشت، ممکن است دچار سردرگمی نیز بشود. پیش از این مشاهده کردیم 

اشخاص است تا بدین که یکی دیگر از اهداف سرکوب ایجاد سردرگمی در 
شک کند:  چیز همهفرد ممکن است به اینجاست که  .طریق آنها را فلج کند

تحلیل  در فرد توانایی ممکن استاین سردرگمی و به خودش و به باورهایش. 
دار کند. با تحلیل گروهی و در کنار هم  اجتماعی را نیز خدشه های واقعیت
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تواند به غلبه کردن بر این  می ی تجارب افراد، گروه قرار دادن و مقایسه
 کند. سردرگمی کمک 

 اه برای ابراز احساس جايى
ی که یاه باشد برای ابراز عواطف و احساس جاییگروه شود  براین می علاوه

 شخصی درونیات« بیرون ریختن»ا و ه . برای تسهیل ابراز احساسداردفرد 
 د، مهم است نکات زیر را در نظر داشته باشیم:افرا

 این احساس »یم )مثلًا نگوییم: کنداوری ن رادیگران  های حرف
 فعالانه و با احترام به دیگران گوش بسپاریم.«(. احمقانه است

  ی این مسائل اختصاص  را به صحبت کردن درباره زمانیدر گروه
ای که به مقر گروه   ی حمله دهیم )اینکه فکر کنیم صحبت کردن درباره

توان این کار را به روزهای دیگر موکول کرد، به  شده مهم نیست یا می
را  زمانیاست(. گاهی بهتر است  فرصتیمعنای ایجاد نکردن چنین 

ی چنین مسائلی  صحبت کردن دربارهو  ها در گروه به ابراز احساس
 اختصاص دهیم تا بتوانیم بهتر کار کنیم.

 مانعی هست، انکار آن و وانمود کردن به  ها اگر بر سر راه ابراز احساس
برای گروه هم  علاوه بهفایده است.  اینکه هیچ مشکلی وجود ندارد بی

ی  شیوهو  آورد، به وجود می یندهفرساوهوایی  حال چراکهبدتر است 
 .دارد یهای بسیار محدود قابلیت که  یناپذیر کار انعطاف

  سرگذشت، نباید باشد برای ابراز احساساتجایی برای اینکه گروه 
تو کمتر از من رنج »افراد را با یکدیگر مقایسه کنیم )مثلًا نباید گفت: 

 عنوان بههر یک از افراد را  سرگذشتباید ارزش «(. ...ای کشیده
 عضوی از گروه به رسمیت بشناسیم.

 برای همبستگى جايى
 و اجتماعی کردن تجربیات شناختبرای  جاییاین بدان معناست که گروه 

گذاشتن آنها با جمع است  در میان. منظور از اجتماعی کردن تجربیات است
 کنار در نیز را آن ونیگرگد روند بلکه تجارب فقط نه کنیم سعی اینکهو 

را  یمادرایم تا  آمدهما » آن را با گفتنمادران میدان مه  .کنیم زندگی یکدیگر
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 مورد در تجاربشانگذاشتن  در میانای برای  شیوهعنوان  به« یمناجتماعی ک
فرزندان قبال و تعهدی که در  ،از آن ناشیسازی قهری و صدمات  ناپدید
 .کنند بیان می اند شان پذیرفته شده ناپدید

همبستگی به معنای حمایت عاطفی برای ساختن روابط یاریگرانه و 
گروه  وهوای فقط حالهمبستگی معنای آموختن از یکدیگر نیز هست. اما 

: کمک به حل شود را هم شامل مینیست بلکه وظایف اجتماعی آن 
از عجز سیاسی که یکی از  شدن رهای راهکارهایی برای  مشکلات، ارائه

 اهداف سرکوبگران است.
یافته است  سازمان یکنیم گروه ی آن صحبت می وقتی گروهی که درباره

لازم را به خود  فرصتمهم است زمان و (، ...)سندیکا، کلکتیو زنان و غیره
ها به  مجزا، بلکه وارد کردن این جنبه های فرصتبدهیم. منظور نه ایجاد 

گروه است. گروه باید کار خودش را پیش ببرد )برای مثال،  ی زندگی روزمره
ها، سازماندهی زنان و  پیمایی، تحکیم صنف آماده کردن یک کارزار یا راه

ی مشکلات و  را نیز برای صحبت کردن درباره جاییحال  غیره(، اما درعین
اخیراً هر یک از اعضایش در نظر بگیرد )مثلًا اینکه هر یک از اعضا  درونیات

ی ترس و رنج حاصل از ناپدید  ، یا دربارهاند حالی داشتهچه  هنگام تفتیش
برای همبستگی جایی  اً تواند واقع شدن یکی از رفقا(. بدین طریق، گروه می

 باشد.

 کنش سیاسى در جايگاههمبستگى 
 صورت بهسازماندهی خود  دردر برخی از کشورهای آمریکای لاتین زنان 

گروه  ؛)مادران میدان مه در آرژانتیناند  دهپیشقدم بوهای حمایت متقابل  گروه
های گواتمالا  هماهنگی ملی بیوه هیئتو  [GAM]حمایت متقابل 

[CONAVIGUA] مادران زندانیان و ناپدیدشدگان قهری  ی کمیته ؛در گواتمالا
های ناپدیدشده آنها را به سمت  (. جستجوی فرزندان و خانوادهالسالوادوردر 

سوق داده  تجربیاتشانبرای همبستگی و به اشتراک گذاشتن  محلیایجاد 
 میدان راها رفته و  اند که در بسیاری از موارد به خیابان ها بوده است. همان
اسلحه و سرکوب بسته  ه ضربسیاسی که ب میدانیاند؛  کردهباز برای همگان 

 شده بود.
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 .منابع و ابزارهاى گروه۳
، گروه برای حمایت از اعضایش یک منبع اساسی دارد که که دیدیم چنان

ای از افراد  همانا روند خود گروه است. یک گروه بسیار بیشتر از مجموعه
ی حمایت برای اعضای  سازی ارتباطات و روند گروه سرچشمه است. فعال

 آن است.
ی این حمایت، گروه شش منبع یا ابزار در اختیار دارد. مهم این  برای ارائه

های خود کار کند تا بتواند حمایتی متقابل،  است که گروه روی این قابلیت
 از: اند عبارتو مؤثر ارائه دهد. این منابع و ابزارها  جانبه همه

 ظرفیت پشتیبانى متقابل
قوت قلب بدهند تا بدین ترتیب انرژی توانند در گروه به یکدیگر  افراد می

ی کار به وجود بیاید. وقتی سطح انرژی کسی   لازم برای پشتیبانی و ادامه
توانند به او نیرو ببخشند. خود این فرد هم در  آید، افرادِ دیگر می پایین می

تواند از دیگران حمایت و پشتیبانی کند. در این تبادل هم افراد  موارد دیگر می
 شوند. تر می وه قویو هم گر

 از این بابت کهی احساس گناهش حرف زد  در نخستین جلسه، اِوِلینا درباره
کاری انجام دهد.  ی ناپدید شدن پسرش فلج شده و نتوانسته در لحظه

فلورنسیا، یکی دیگر از اعضای گروه، گفت که اولینا باید بپذیرد که به هر 
توانسته جلوی این اتفاق را بگیرد، و تعریف کرد که خودش  حال نمی

ی  در جلسه( ...)چگونه مقاومت کرده و این مقاومت بیهوده بوده است. 
رفتن پسرش از کشور  کند زیرا با بعد، فلورنسیا گفت که هر شب گریه می

مخالفت کرده بوده، با این استدلال که اعضای خانواده باید در کنار 
یکدیگر و متحد باقی بمانند و گفته از آنجا که فرزندش هیچ کار بدی 

 نکرده، برایش اتفاقی نخواهد افتاد و خانواده از او حفاظت خواهد کرد.

 1986کوردون و ادلمن، آرژانتین، 
 های نسنجیده واکنش مهار

 .یا امر و نهی نیست تأدیبزنیم، منظورمان  حرف می مهار کردنوقتی از 
ای است که ممکن است  های نسنجیده واکنش« تعدیل»آنچه مورد نظر است 

تواند به اعضایش  میو  حکم مأمن است دردر گروه مشاهده شود. گروه 
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اختیار را از آنان اند  شان خوب فکر نکرده هایی که درباره کمک کند تا واکنش
 شان غرق نشوند. ابرازنشده های و در احساس نگیرد

رنج، اضطراب و ترس سرریز نکند تا در آن   کنیم که درد و در گروه سعی می
ها و دردها به نحوی جهت  کنیم به تمام این واکنش غرق نشویم. تلاش می

 دامه دهد. د و به کارش انکه گروه بتواند بر آنها غلبه کدهیم 

 1990، السالوادورلوییس، 
 ها به رسمیت شناختن احساس

که  هایی گذاشتن احساس میان درباشد برای ابراز و  جاییتواند  گروه می
یا  یاز روی شرم، زیرا فکرمثلًا اند ) پنهان مانده یا انکار شدهتاکنون 
از لحاظ اجتماعی قبح دارد یا با معیارهای ارزشی  کهایم  هداشت یاحساس

 خواند(. خودمان نمی
ی مشکلش  پس از اینکه اولینا گفت که بعد از صحبت کردن درباره

ربودند کاری نکرده(  )احساس گناه به علت اینکه وقتی پسرش را می
کند که چرا به  احساس سبکی کرده است، کارملا گفت احساس گناه می

دلایل او برای ماندن را  آنکه بید کرده بوده از کشور برود، دخترش پیشنها
 که باید و شاید درک کند. طور آن

 1986کوردون و ادلمن، آرژانتین، 
 مشاهداتی عمومى به  دادن جنبه

در نظر و احساسات بدین معناست که  مشاهداتی عمومی به  دادن جنبه
 کارگذارند. این  های مشابهی را پشت سر می دیگران نیز موقعیت گیریمب

که به او وارد آمده  به شکل  صدماتیبا و  کندفرد خودش را منزوی  گذارد نمی
تواند موجب از  می همچنین. عمومی کردن تجربیات مواجه شودخصوصی 

آن خود را  به سبببین رفتن تصویری شود که فرد از خودش ساخته و 
 بیند. و متفاوت از دیگران میمنحرف 

از  هدر چند جلساو اند.  هایش ناپدید شده دختر ماریا و یکی از عروس
گفته که در رابطه با برادرش پیدا کرده، برادری که بسیار با او  مشکلاتی

. از سرد شدن این رابطه بسیار ناراحت است زیرا است صمیمی بوده
شده  ی ناپدید اش راجع به خواهرزاده برادرش ممنوع کرده که در خانه
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صحبت شود. ماریا با این مسئله بسیار مشکل دارد. وقتی ماریا این قضیه را 
 کنند. هایی مشابه صحبت می کند، چند زن دیگر نیز از موقعیت مطرح می

 1986آرژانتین،  کوردون و ادلمن،
 قدرت جمعى تقويت

جویانه میان  ی سلطه رابطه . در اینجا منظورمان از قدرت  داردگروه قدرت 
ها و همبودها  روندِ کنشِ اجتماعی است که مشارکت افراد، گروه ،افراد نیست

 زندگی خود را به دست گیرند. اختیارکند تا  را تقویت می
، ی حاصل از گروهکنشگرهای فردی و قدرت  ی توانمندی مجموعه

 کند. قابلیت بیشتری برای مداخله در مشکلات گروه و جامعه ایجاد می

این است که این گروه روند تبیین  GAMترین دستاورد کیفی کار  بزرگ
و به صدای  کردهایدئولوژیک ناپدیدسازی قهری در گواتمالا را آغاز 

در برابر تجاوز به حقوق  ستها بدل شده که سال ای وجدان جامعه
همه کشتار خسته و کلافه  و امروز از ایناست،  کردهبشر سکوت 
به ساختن بدیلی اجتماعی برای ترویج، حفاظت  فوریشده و نیازی 

 و دفاع از زندگی دارد.
ی آمریکای مرکزی  شده های بازداشتیان ناپدید ی خانواده اتحادیه

(ACAFADEگوات ،) ،1990مالا 
 ها حل پیشبرد راه

شوند   هایی که در گروه پیشنهاد و به بحث گذاشته می حل تصمیمات و راه
. بدین کنند آنها را عملی میتر  راحتافراد و  شوند میبهتر مورد قبول واقع 
و  کنندها و تصمیمات جمعی تکیه  توانند به این بحث طریق، اشخاص می

 شخصی، خانوادگی و اجتماعی بیابند.هایی برای مشکلات  حل راه
اتفاقات مختلف برایمان  قدر آنوقتی توانستیم دوباره گروه را از نو بسازیم، 

ی  ای دو ساعت را به صحبت کردن درباره افتاده بود که تصمیم گرفتیم هفته
اختصاص دهیم. با گذشت زمان متوجه شدیم که در حین  غیرکاریمسائل 

توانیم در کنش  شود که می های جدید بسیاری مطرح می این جلسات ایده
 مان از آنها استفاده کنیم. سیاسی و در زندگی

 1990، السالوادوراستر، 
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 . ساختن گروه: پیشرفت در حمایت متقابل۴
گروه  کهدارند  رسانی یاریمردم پتانسیل بسیار عظیم و قابلیت زیادی برای 

در گروه  تدریج بهتواند آن را تقویت کند. این قابلیت حمایت متقابل باید  می
 ساخته شود.

که مشاهده کردیم، زمانی که افراد به یاری نیاز دارند، در  چنان
ها، در  کنند )در میدان ترین شرایط نیز خودشان را سازماندهی می سخت

راهروهای مراکز اداری و مذهبی و غیره( و این گاهی به یک جنبش اجتماعی 
(. ...، مادران میدان مه، اعتصاب غذا در بولیویGAMشود ) واقعی بدل می

هایی که ممکن است از جانب دیگران برسد نیست، اما  له رد کردن کمکمسئ
توانیم خود را  باید دید در این لحظات خاص ما خودمان چطور می

سازماندهی کنیم. نباید دست روی دست گذاشت و منتظر کمک دیگران 
شد: ما خودمان این قدرت و قابلیت را داریم که به یاری یکدیگر بشتابیم. 

 ب، حمایت متقابل و کنش سیاسی با یکدیگر همراه هستند.بدین ترتی
GAM کمک مادی  هستندفقر شدید  چارهای ناپدیدشدگان که د به خانواده

 کرده است:

 خوراک )غلات اساسی(ـ 

 خدمات درمانیـ 

 های تحصیلی برای فرزندان ناپدیدشدگان بورسیهـ 

  GAMبافندگی  شغل در تعاونیـ 

ACAFADE ،1990، گواتمالا 

پنداری   ذات را دارد. وقتی چند نفر با یکدیگر هم« ما»گروه پتانسیل ایجادِ 
شود که پتانسیل عظیمی برای حمایت  کنند، پیوندهای گروهی موجب می می

متقابل و تغییر اجتماعی به وجود بیاید )عبور از من و مشکل من، و پرداختن 
 به ما و مشکلات ما(.

طور جمعی کار، دادخواهی و  به مانفرزندان به خاطری ما مادران،  همه
کس به خیابان  ی ما هستند. دیگر هیچ کنیم. آنها فرزندان همه مبارزه می

 رود  تا فقط برای فرزند خودش دادخواهی کند. نمی

 1986مادران میدان مه، 
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 کاربردى براى حمایت متقابل ى توصیه. چند ۵
برقراری ارتباط، باید مشکلات و برای جلوگیری از سوءتفاهم و دشواری  .1

اند توضیح داد. بهتر است همه با هم  مسائلی را که فرد و گروه دچارش شده
ممکن است گرچه کار این  .ها صحبت کنیم ی مشکلات و دشواری درباره

گاهی دردناک باشد، از اینکه وانمود کنیم مشکلی وجود ندارد بهتر است 
با این مسائل  تنهایی به، اعضای گروه باید پنهانی و صورت اینزیرا در غیر 

نرم کنند. در میان گذاشتن تجربیات برای گروه مفیدتر و  وپنجه دست
 تر است. بخش رضایت

تصمیم گرفتیم در این باره صحبت کنیم.  .کار گروه بسیار مشکل شده بود
شد عناصری مشترک داشت: خستگی،  چیزهایی که به تکرار مطرح می

، اولویت دادن دادیم نمی نیازهایمانو تحقق  ابرازبه مجالی در گروه ه اینک
ی اینها حرف  همه به راجعتصمیم گرفتیم  ...همیشگی به انجام وظایف

بزنیم و متعهد شدیم این روند را ادامه دهیم، هرچند دردناک باشد )و 
 ...(بود

آنها. هدف این نیست که  وفصل حل به قصد. بررسی این مسائل 2
باید آنها را به  .بچرخانیم دست به دستزمینی داغ  مثل سیبمشکلات را 

و تجارب و  کنند شان صحبت بگذاریم که همه بتوانند درباره در میاننحوی 
 ند.نمایآنها بیان  موردرا در  هایشان دیدگاه
 

و بدون در نظر داشتن  نوبت بهنشسته بودیم و هرکس دور هم  وار دایره...
کرد:  ها مطرح می وقت، درک خودش را از مشکل مورد نظر از تمامی جنبه

 ...علل و عواقبش، اثری که روی هر فرد و روی گروه گذاشته بود
 

 ی تجربه یو بازساز کیهر یزندگ ی را به بحث در مورد نحوه یزمان. 3
فضا  نیاگر ا. دیاختصاص ده گریکدیاز  تیو حما رشیگروه با هم، پذ

خطر وجود  نیوجود داشته باشد، ا یگرید یها تیاولو شهیفراهم نشود و هم
 که قابلیت کار گروهی و حمایت متقابل مدام کاهش بیابد.دارد 
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کردیم زمان لازم را به این کار اختصاص دهیم؛ در این مورد،  سعی می...
سه جلسه در روزهای مختلف داشتیم که هرکدام سه ساعت طول کشید. 

، به بازبینی سیاه تختهروی  شد از تمام نکاتی که مطرح میای  خلاصه نوشتن
 ..کرد. و پیگیری آنها کمک می

ی لزوم بهبود حمایت متقابل.  . داشتن دیدگاهی سازنده و جمعی درباره۴
توان در پیش  توان انجام داد، راهکارهایی که می آنچه می به راجعفکر کردن 

 گرفت و بازسازی تعهد به همبستگی گروهی.
 به راجعهایی پرداختیم  ی ایده س از تحلیل مشکلات، به طرح آزادانه...پ

و مقرش و غیره چگونه  وهوا حالی کاری،  اینکه دوست داریم گروه، شیوه
بود در جهت به تحقق  پیشنهادهاییباشد. آخرین مرحله در میان گذاشتن 

 ...رؤیاهاپیوستن این 

تروماتیک، ممکن است بعضی چیزها  ی چند مواجهه. پس از یک یا 5
برای افراد، بلکه برای گروه نیز. این بدان معناست  تنها نهــ تغییر کرده باشد 

در   و بازبشناسدکه گروه باید یاد بگیرد چگونه در موقعیت جدید خود را 
بهتر  چیز همهدادیم، قبلًا  قبلًا فلان کار را انجام می)»ی خود گیر نکند  گذشته

خود گروهی که قهرمان داستان خودش است، باید بتواند انتظارات «(. ...بود
 را نسبت به موقعیت جدیدش بازتعریف کند.

از رویش بپریم. و بخواهیم  بگذاریمثل این بود که طنابی را در ارتفاعی ...م
اما از آنجا که توانش را نداشتیم، پریدن از روی این طناب هر بار به نظرمان 

رسید. متوجه شدیم که خیلی از مسائل در کشور تغییر کرده،  دشوارتر می
مان و خود ما نیز تغییر کرده بودیم. تازه وقتی به  ی کاری امکانات و حوزه

 ...این درک رسیدیم، توانستیم در راه بیرون آمدن از این عجز گام برداریم

ای کار  اینکه قرار است به چه شکل و شیوه ی دربارهگیری  . تصمیم6
 تجربیاتشان ،کنندشود که همگان بتوانند مشارکت  کنیم. این امر موجب می

ی مشکلات فردی خسته  بحث درباره ازبگذارند و گروه  در میانرا با دیگران 
 راه از پیش مشخص شده است. چراکهبست برنخورد،  نشود و به بن
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ما  ی ی کار با هم توافق کردیم. این به همه یش از شروع، بر سر شیوه...پ
ها روند مشخصی را طی کند و به توافق  حس امنیت داد و موجب شد بحث

 ..و نتیجه برسیم.

. اختصاص دادن فضایی در گروه برای اینکه تمام افراد بتوانند صحبت 7
کشیدن شناخته شوند. قائل شدن حق درد به رسمیت و  وجود کنندابراز  و

را که از سرش گذشته به گروه  وقایعیبرای افراد: بدین ترتیب، هر فرد معنای 
توانیم همه با هم معنایی گروهی به آنها  است که می گونه ایندهد.  ارائه می

بخشی از زندگی  عنوان به ماجراهاببخشیم و این امکان را فراهم کنیم که این 
را از نو بسازیم و دوباره نقشی  روابطمانپذیرفته شوند، بتوانیم پیوندها و 
 فعالانه در جامعه به عهده بگیریم.

با حداکثر صداقت ممکن انجام شد و نتایج خوبی داد: همه  چیز همه...
محسوسی بهتر  طور بهتر بودند و ارتباطات و کارهای گروهی  تر و قوی آرام

 .کردیکباره حل  توان به ی مشکلات را نمی شد؛ البته مسلم است که همه
 1990، السالوادوراوا، 



  یقین و مقاومت، آغوش یاریگر همبودها   182

مند روش پیشنهادهاى  
های مختلف این کتاب، خصوصاً در فصل یازدهم، به موضوع  در بخش

 دربرابرهای همبستگی  یکی از پایه درمقامحمایت متقابل و کنش جمعی 
 سرکوب پرداختیم.
برای حمایت متقابل باشد،  جاییبرای اینکه گروه  که دیدیمدر این فصل 

و به تحکیم ایدئولوژی، ترویج اعتماد،  کندباید ابراز احساسات را تسهیل 
 پذیرش و همبستگی میان اعضایش کمر ببندد.

بر این باوریم که گروه ظرفیت و پتانسیل عظیمی برای حمایتگری دارد و 
ب دادن به های مختلف به این پتانسیل فعلیت بخشید: با قوت قل باید به شیوه

و در  ها های نسنجیده، به رسمیت شناختن احساس واکنش مهاریکدیگر، 
قدرت جمعی گروه و حمایت از یکدیگر در  تقویتمیان گذاشتن تجربیات، 

 حل برای مشکلات. جهت یافتن راه
تواند برای کار کردن روی  آید می ای که در ادامه می مند روش پیشنهادهای

 پیشنهادهایهای مختلف حمایت متقابل به گروه کمک کند. اکثر  این شیوه
توانند  های دیگر کتاب مطرح کردیم نیز می دیگری که در فصل مند روش

پرداختن به موضوع حمایت متقابل در گروه مورد استفاده قرار  منظور به
 گیرند.

 در میان گذاشتن تجربیات .الف
حمایت متقابل  ی زمینهرا که در  مشاهداتیتواند یکی از  هر یک از افراد می

ها  توان ویژگی داشته )در خانواده، گروه یا همبودش( تعریف کند. سپس می
و آنها را با مسائلی مشخص های حمایت متقابل را  یا نکات مشترک این شیوه

کرد )فضای اعتماد و پذیرش، تحکیم  که در این فصل مطرح شد مقایسه
  و همبستگی میان اعضا(. ها ایدئولوژیک، ابراز احساس
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 جويان تحلیل نیازهای حمايت ب.
ی  حمایت متقابل، جلو رفتن بر پایه ی زمینهی دیگر برای کار گروهی در  شیوه

 زیر انجام داد: روشتوان به  نیازهاست. این کار را می
ها به  ها و گروه مشکلاتی که سرکوب برای افراد، خانوادهبیان  در ابتدا، ـ

 آورد: برای مثال انزوای اجتماعی، ترس و غیره. وجود می
کند و فرد یا گروه  میتوجه به اینکه این مشکلات چه نیازهایی را ایجاد  ـ

هایی احتیاج به حمایت دارد: حمایت عاطفی، نیاز به  در چه زمینه
 های جمعی، حل مشکلات و غیره. انجام فعالیت

این نیازها  برآوردنتوان برای  گام بعدی تشخیص کارهایی است که می
ها،  های مختلف، همراهی کردن خانواده سازماندهی فعالیت انجام داد: مثلاً 

های اداری، پذیرنده بودن نسبت به نیازهای دیگران و  حمایت از افراد در رویه
  غیره.

 پ.  منابع و ابزارهای گروه
از:  اند عبارتمنابع یا نقاط قوت گروه که در این فصل به آنها اشاره کردیم 

های نسنجیده، به رسمیت شناختن  واکنش مهارقوت قلب دادن به یکدیگر، 
قدرت جمعی و  تقویت، ی عمومی به مشاهدات دادن جنبهو  ها احساس

 ها. حل حمایت از یکدیگر برای پیش بردن راه
شان در  شخصی مشاهداتتوان از افراد خواست  می وگو گفتبرای آغاز 

 جای بهیم  خواه . از گروه میرا بیان کنندحمایت متقابل در گروه  مورد
های کلی، بر رویدادهای مشخص تمرکز کند. بر این اساس سعی  موقعیت

و  نیمکبحث  مشاهداتهای این  ها و تفاوت شباهت به راجعکنیم با گروه  می

 ها حل راه نیازها مشکلات

مشاهدات مربوط به 
 حمايت متقابل

 پذيرش/ اعتماد
يک  تحکیم ايدئولوژ

 ها ابراز احساس
 همبستگى
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توان به شش منبع یا ابزاری  . برای تکمیل این روند میبرسیمبه نتایجی کلی 
گروه را در قالب این  های بندی که پیش از این توضیح دادیم اشاره و جمع

 ی قوت تحلیل کرد. شش نقطه
توانند از اشکال مشخص حمایت  بدین ترتیب، تمام اعضای گروه می

گاهی پیدا کنند. چنانچه نوع گروه این اجازه را به ما بدهد، می توانیم  متقابل آ
این منابع  تقویتی این بحث کنیم که برای افزایش و  بعد درباره ی در مرحله

 .کردشود  چه کارهایی می
 های همکاری ت.  بازی

های همکاری برای پرداختن گروهی به  ها یا روش توان از برخی بازی می
 از این قرار ها بازیی یکی از  نمونهموضوع حمایت متقابل استفاده کرد. 

 است:
در صورت امکان افراد و کنیم  تقسیم می دونفرههای  اعضا را به گروه

کنیم. افراد روی زمین در برابر رفیق  وزن را با یکدیگر جفت می و هم همقد
های پایشان با یکدیگر در تماس  نشینند که پنجه طوری می گروهشان هم

بلند کنند هر دو با هم  گیرند و سعی می یکدیگر را می های دستسپس . باشد
مهم این است که اما نشینند؛  دوباره به همان حالت اول میو بعد  شوند

نباید دست یکدیگر را رها کنند. این بازی که با هماهنگی و وجه  هیچ به
تواند برای مطرح کردن بعضی از مسائل مربوط به  دارد می سروکارتعادل 

مشترک،  ضرباهنگحمایت متقابل سودمند واقع شود: لزوم اعتماد و یافتن 
 قوت دادن متقابل به یکدیگر و غیره.

توان در حالتی انجام داد که افراد دو به دو پشت  همچنین می این بازی را
 زمان همکنند  اند و سعی می اند، بازوان یکدیگر را گرفته به یکدیگر نشسته

 برخیزند و بنشینند.
نفره نیز  6تا  ۴های  توان هر یک از این دو حالت بازی را با گروه سپس می

 انجام داد.
هایی که  بسیار است. بازی دست زایناهای همکاری  تعداد و تنوع بازی

 ی حمایت متقابل در گروه سودمند باشد. تواند برای آغاز بحث درباره می
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 حمايت متقابل در مورد شهادتى ی دربارهث.  اظهارنظر 
را  جا همهبود که افرادی مسلح به خانه ریختند تا  شب نیمهدو بعد از 

اما کمی  ،برخورد کردیماتفاق  اینو با آرامش با  خوبی به اولشبگردند. 
موجب بروز اضطراب و افزایش تنش میان اعضای گروه شد. این ماجرا بعد 

از یکدیگر و اختصاص دادن زمان لازم برای اینکه همه  متقابلمانحمایت 
شان را ابراز و هضم کنند به کاستن ترس بسیار کمک کرد. یاه احساس

ً سه بار برای پرداختن به این موضو  ع دور هم جمع شدیم: مشخصا
چای و  شب نیمهبعد از  ۳ساعت  .( بلافاصله پس از اینکه نظامیان رفتند۱

قهوه درست کردیم و دور میز نشستیم تا پیش از اینکه سعی کنیم بخوابیم با 
کرده  احساسیکدیگر صحبت کنیم. درددل کردیم، خندیدیم، از ترسی که 

ودیم و چه خوب که خطر از بیخ بودیم حرف زدیم و از اینکه شانس آورده ب
( صبح روز بعد، راجع به مسائل عملی و کاربردی ۲گوشمان رد شده. 

و اقدامات « بازدید»صحبت کردیم، به تحلیل معنا و عواقب احتمالی این 
رسانی و  پرداختیم، تقسیم کار کردیم تا یک گروه به اطلاع موردلازم در این 

ای  ( همان شب جلسه۳. آخر الید، گروه دیگر به دادن شهادت مشغول شو
ً به ابراز ترس مان اختصاص دادیم. یاه ها و احساس ها، نگرانی را منحصرا

جدا کردن این جلسه از کارهای  .دور هم نشستیم و نوبتی حرف زدیم
برای لازم را  فرصتزمان و  به این ترتیبدیگرمان کار خوبی بود، زیرا 

 خودمان دادیم.به   تحلیل و هضم تجربیات شخصی

 1989، السالوادورمارسلا، 

ی آن نظر دهیم. برای  توانیم این شهادت را با هم بخوانیم و بعد درباره می
حمایت ی این  ارزیابی شما دربارهها پاسخ داد:  توان به این پرسش این کار می

؟ این حمایت متقابل چگونه انجام شد؟ چیستاعضای گروه از یکدیگر 
 برای افراد و گروه مفید بود؟ چرا؟کنید  فکر می

حمایت متقابل به  موردتواند در  ها گروه می بر اساس این پرسش و پاسخ
کاربردی که  های توصیهتوانیم با  هایی کلی برسد. این نتایج را می بندی جمع

 در قسمت آخر این فصل مطرح شد مقایسه کنیم.
  



 ضمیمه

 رسانی تشكیل دهیم چگونه گروه یارى

 اجتماعی(ـ  )پیشنهاد کار روانی
 

رسانی پیشنهادی  های یاری ی چگونگی کار با گروه در این ضمیمه درباره
حمایت متقابل  منظور بههایی است که  دهیم. در اینجا منظور ما گروه ارائه می

 گیرد.  برای مواجهه با عواقب سرکوب شکل می
بسیاری وجود  های ربهدر شرایط سرکوب سیاسی تجدر مورد کار گروهی 

ترین آنها  شده اند )شناخته رسانی پرداخته که از دیدگاهی جمعی به یاری رددا
یز مادران میدان مه، و ن یاتتجرب بر اساساست « های راهنمایی گروه»
که نهاد یاریِ اجتماعی کلیساهای مسیحیان شیلی « های مداخله گروه»
[FASIC]  مختلفی متولد  شرایط(. با اینکه این تجربیات در دادتشکیل آنها را

اند، بر این باوریم که عناصر مشترکی  های کاری متفاوتی داشته و شیوه  شده
 ی این مشترکات صحبت کنیم.  خواهیم درباره دارند و در اینجا می

 در مورددر بستر رویدادهای آمریکای مرکزی نیز تجربیات پرشماری 
که به  داردوجود سلامت روانی و غیره  مروجان، یبشر حقوقهای  کارگاه

ها، علاوه بر موضوعات و  پردازند. این گروه برخی از همین موضوعات می
ی بُعدی از  توانند موجب توسعه دهند، می هایی که مورد بررسی قرار می جنبه

رسانی در جهت مواجهه با عواقب  حمایت متقابل شوند که همانا یاری
 سرکوب سیاسی است. 

ای است از  شود مجموعه ئه میی که در این ضمیمه اراپیشنهادهای
ها، با توجه به  ویژگیاین با  یها برای تشکیل گروه ترین راهنمایی کاربردی

 . آوردیمتوضیحاتی که در فصل یازدهم این کتاب 
 آغاز
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تشکیل شود که قدم  یشخص به ابتکاردر بسیاری موارد، گروه ممکن است 
با چنین مشخصاتی  یکند که گروه و به دیگران پیشنهاد می گذارد میجلو 

این شخص نقش در ابتدای کار بهتر است خود تشکیل دهند. بنابراین 
 گیرد.ببه عهده را گروه   ی سردسته

در ابتدا، گروه به راهنمایی چنین فردی نیاز دارد و نقش او باید در 
نخستین جلسات مشخص شود. در این جلسات نخستین، به دلیل جدید 

 سردسته، پیش بیایداولیه  مقطعکه ممکن است در این  یسؤالاتبودن گروه و 
 گردمعمولًا مرکز توجه است. در بسیاری موارد، همین فرد است که فرصت 

و حتی د کن میرا ارائه  پیشنهادهاکند، نخستین  آمدن را برای گروه فراهم می
باید این  سردستهکند. بنابراین،  شرکت در گروه می را دعوت بهافراد برخی 

او بر  یجا بهبه گروه کمک کند تا  جیتدر بهموقعیت نخستین را درک و 
 برسد. « ب»به روابط شکل « الف»و از روابط شکل  شودخودش متمرکز 

ی شروع )یعنی  در اینجا باید خاطرنشان کنیم که سوای اینکه نقطه
ها و غیره( چه موضوعی است،  ها، نگرانی ی گروه از نظر انگیزه موقعیت اولیه

حمایت برای های اعضای آن  قابلیت تقویتسازی گروه و  هدف اصلی فعال
 است. متقابل از یکدیگر 

« شباهت»ی احساس  ی اول نتیجه این قابلیت حمایت متقابل در وهله
حاصل از  تنشاست )یعنی داشتن مشکلات و نیازهای مشابه در موقعیت پر

، امکان تعدادند هنوز کمگروه اعضای ، وقتی علاوه بهسرکوب سیاسی(. 
ایجاد اعتماد و امنیت وجود دارد و گروه به خود وقت کافی اختصاص 

 الف ب
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و رسیدن به « من»دهد، ایجاد پیوندهای لازم و هویتی برای گروه )گذر از  می
 تر است.  آسان«( ما»

 اهداف گروه
 سردستهگاهی را د. این اهداف نباشداشته مشترک  اهدافگروه باید  اعضای

کنم مهم است این گروه را  فکر می)» کند میآغاز مطرح  ی هنقط جای به
به هر حال این اهداف باید «(. ...یکدیگر بتوانیمتشکیل دهیم تا در کنار 

؛ به همین دلیل پس از اینکه این اهداف سردستهمتعلق به گروه باشد و نه 
، گروه باید آنها را آنان شدو ایجاد انگیزه در افراد آوردن  هم گردموجب اولیه 

 همگان تکمیل کند.  پیشنهادهای ر اساسبازبینی و ب
گرایانه و به نیازهای گروه مرتبط باشد.  مهم این است که اهداف واقع

بحرانی، پذیرش و  یاز: آماده شدن برای موقعیت اند عبارتبرخی از این نیازها 
مشکلات شخصی و خانوادگی، غلبه بر انزوا  وفصل حلگذشته،  وقایعهضم 

 قابلیت کنش اجتماعی.   یا افزایش

  چگونه گروه را معرفى کنیم؟

یا در گروه شرکت کنند،  بدهندبرای اینکه از افراد دعوت کنیم گروه تشکیل 
گیری داشته باشند.  امکان تصمیمواقعاً ای عمل کنیم که آنها  باید به شیوه

« به نفع»هدف این نیست که به هر قیمتی آنها را قانع کنیم و بگوییم 
 خودشان است که شرکت کنند. موضوع قانع کردن نیست، انگیزه دادن است. 

ی  تواند این باشد که با حداکثر وضوح ممکن درباره نخستین گام می
ب آن انجام شود صحبت کنیم. فواید گروه و آنچه قرار است در چهارچو

دیگر بترسند یا شرکت  سویو از  باشندمند  علاقه سو احتمال دارد افراد از یک
، «مشکل من بیشتر شخصی است»معنی برسد:  در گروه به نظرشان بی

توانم به دیگران  کنم چطور می وجور جمعخودم را  توانم نمیوقتی حتی »
 ...«؟کمک کنم

تواند در ابراز  می  مثبت برخوردباید این احساسات را درک کند.  سردسته
اینکه بگوییم:  یجا بهو توضیح چنین احساساتی به افراد کمک کند )

ی پیشنهاد تشکیل گروه مهم است  در هنگام ارائه«(. ، نگران نباش!بابا یا»
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کرسانی به خود و دیگران  روی قدرت و ابزارهای افراد در یاری و به  نیمک دیتأ
ی  تصمیمات و اختیار آنها احترام بگذاریم. همچنین مهم است نقش فعالانه

توانیم به شما  ببینیم می»ایشان را برایشان روشن کنیم )این است تفاوت 
اید  مبارزه کرده قدر آناید و  شما تجربیات بسیاری داشته» با« کمک کنیم یا نه

توانید به دیگران کمک  می های زیادی برای گفتن دارید و که بدون شک حرف
 «...(. کنید

 گروه کردن آماده

یا افرادی  سردستهوقتی قصد داریم گروهی با این مشخصات تشکیل دهیم، 
گیری هستند باید علاوه بر اهداف گروه، سه موضوع  که جلودار این شکل

 مشخص کنند:  وضوح بهدیگر را نیز 

بخواهند در گروه چگونگی برقراری تماس با افرادی که ممکن است  -
 شرکت کنند.

 چگونگی سازماندهی اولیه )مکان، زمان و غیره(. -
هم تماس بگیرند  یبا افراد دیگرتوانند  کنندگان می اینکه خود شرکت -

این افراد بخشی از یک جنبش یا گروه که  در مواردی)برای مثال یا نه 
 ما باشند(.  اجتماعی یا دوستان و آشنایان

 چگونگى تشکیل گروه
کند، باید از  که پیشنهاد کار را آماده می هر کسییا  سردستهکه گفتیم،  چنان

هایی که ممکن است  ها، تجربیات، رفتارها و ترس خود بپرسد نیازها، تنش
 کدام است، تا بدین ترتیب بتواند گروه را بهتر هدایت کند.  بروز کند  در گروه

کار  ی اهداف و شیوهی اعضای گروه باید راجع به  ی اول همه در جلسه
ای که ممکن «دفاعی»توان بر رفتارهای  گروه به توافق برسند. بدین طریق می

 وهوایی حالتوان از ابتدا  می به این ترتیباست در ابتدا بروز کند غلبه کرد. 
 . کندی همگان را تسهیل  سازنده و بدون تنش ایجاد کرد که مشارکت فعالانه

دیم، وجود مشکلات و نیازهای مشترک، یا که قبلًا اشاره کر طور همان
با دیگران، به این دلیل اهمیت دارد که قابلیت حمایت « برابری»احساس 

. اما در عین حال مهم است که در گروه افرادی شود یممتقابل از آن زاده 
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یا با  ایفا کننددیگران را برای « الگو»نقش وجود داشته باشند که بتوانند 
بدین ترتیب  .تر از دیگر اعضای گروه مواجه شده باشندبرخی از مشکلات به

گروه در عین برابری عناصری برای مقایسه خواهد داشت و این امر به 
های مختلف  پیشرفت آن کمک خواهد کرد. البته ممکن است در موقعیت

ها با مشکلات  باشند )مثلًا ممکن است بعضی« الگو»افراد مختلفی 
 جهمواتری  مثبتبرخورد  بامشخصی بهتر مقابله کرده باشند، در خانواده 

امکانی  وجود چنینو غیره(. مهم  بشوندافسردگی  دچاریا کمتر باشند شده 
 . وجود داشته باشد «انسان کامل»یک اینکه نه است گروه در 

 

 مند روشمسائل 
رسانی، ایجاد  های خاص روند یاری با توجه به شرایط سرکوب و ویژگی

این  بهای امن و مملو از اعتماد بین اعضای گروه بسیار مهم است.  رابطه
گروه باید یا ساختاری ثابت داشته باشد )با اعضای ثابت در تمام  منظور

ه در ی جلسات بلک ی اعضا نه در همه ثابت )همه جلسات( یا ساختاری نیمه
دار بودن روند  توان پویایی و ادامه می به این ترتیبکنند(.  اکثر آنها شرکت می

 . کردگروهی را تضمین 
کنیم هر گروه  تواند متغیر باشد، اما پیشنهاد می کنندگان می تعداد شرکت

جلسات بین یک ساعت و نیم تا  زمان مدتنفر عضو باشد.  10تا  6شامل 
؛ البته خود گروه است که کرد برگزار جلسه 16 تا ۴ توان یمدو ساعت است و 

افتد که  خواهد ادامه دهد. گاهی اتفاق می باید تصمیم بگیرد تا کجا می
یافته یا گروه دوستی  چنینی تبدیل به یک گروه سازمان گروهی با تشکل این

 دهد.  و به کار خود ادامه می شود می
برای تسهیل پیشرفت، مشارکت و برقراری ارتباط گروهی، در جلسات 

ها و غیره  های مختلف پویایی گروهی، انواع بازی توان از تکنیک گروه می
برای صحبت کردن  جاییتواند علاوه بر  استفاده کرد. بدین ترتیب، گروه می

 ی تجارب جدید نیز باشد.  راجع به تجربیات، سرچشمه
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ی افراد مهم است )برای مثال  های گروه، مشارکت خانواده بسته به ویژگی
اند(. در موارد دیگر هم ممکن است گروه  در مورد اشخاصی که شکنجه شده

های حمایت متقابل در  ها باشد )مثلًا در گروه خود متشکل از خانواده
 ی ناپدیدشدگان قهری(.  های خانواده جنبش

و ابزار گروه نمودی اجتماعی نیز که پیش از این گفتیم، منابع  طور همان
ی  حل(. به همین دلیل مهم است که تجربه دارد )قدرت جمعی و یافتن راه

 ی ارائه حدحتی در شده گروه بتواند به افراد خارج از آن نیز منتقل شود، 
های انجام این کار، نوشتن و  های اجتماعی. یکی از روش نامه شهادت

بخشی از روند تاریخی خود  صورت بهکه  هایی است نامه  آوری شهادت جمع
توان از طریق آن به صدماتی که در سطح اجتماعی  شود و می گروه ارائه می

های  های دیگر، شرکت در اکسیون معنایی جمعی بخشید. شیوه ایجاد شده
 حاصل از سرکوب است.  شرایطاعتراضی، شکایت قانونی، یا مبارزه با 

 گروه ی هگردانند
حمایت متقابل در گروه های   قابلیتسازی  فعال اینکه هدف اصلی  با توجه به 

ی پیشنهاد،  گروهی، ارائه تحرکاتدر جلسات و  هگردانند، نقش است
رسانی، آغاز کردن، حمایت و تسهیل روند گروه در لحظات مختلف  اطلاع
 است.

 که او نباید بیش از حدِ  گاه دشوار است، چرا گردانندهنقش حفظ تعادل 
ی اصلی یاری  آفرین و سرچشمه لازم فعالیت کند تا خود گروه بتواند نقش

 باشد. 
مورد ی مشابهی در  هشخصی باشد که تجربممکن است  هگردانند

روان باشد که با مشکلات  بهداشت کارشناسیا مددکار یا  ،سرکوب داشته
 نباید هگرداننددارد. به هر حال،   تجربه تا حدودی  کار جمعیو در  ستآشنا

 از و مداراگراو باید در رفتارش نسبت به گروه  .با گروه باشد« ناآشنا»فردی 
  .باشد یمیصم یاجتماع و یانسان نظر

 سردستهدر برخی موارد ممکن است لازم باشد که شخص دیگری به 
آنها از گروه حمایت  برای تحققو  بشودنیازهای گروه  متوجهکمک کند تا او 
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اند )ناپدید  از سرکوب ویرانگر بوده ناشیکند، خصوصاً وقتی مشکلات 
چنانچه قرار باشد دو نفر در جلسات گروه حضور پیدا (. ...سازی قهری

کنند، نقش هر یک از آنها باید کاملًا مشخص باشد تا ابهامی ایجاد نشود. 
دایت و نقش ه نوبت بهدر موارد دیگر، این امکان وجود دارد که این دو نفر 

 حمایت از کار گروهی را بر عهده بگیرند. 
 ی اول جلسه
ی اول از این رو مفید است که لحظات آغازین گروه برای  به جلسه ویژهتوجه 

 ی روند آن بسیار اهمیت دارد.  بقیه
 شود عبارت است از:  ی اول انجام می آنچه در جلسه

 سردستهمعرفی کوتاه اما واضح ـ 
 خودشان از زبانمعرفی هر یک از اعضای گروه ـ 
توضیح اهداف پیشنهادی گروه و سعی در رسیدن به توافقی اولیه در ـ 

 این اهداف مورد
 کنند مشکلات و نیازهایی که اعضای گروه احساس می معلوم کردنـ 
بررسی اینکه اهداف گروه تا چه اندازه پاسخگوی نیازهای آن است و ـ 

 ی اهداف.  یین دوبارهدر صورت لزوم، تب

، و رفتارهای فرادادندر گوش  سردستهی اول، قابلیت  در جلسه
تواند برای برقراری جوی مملو از  آمیز وی در جهت درک مشکلات می احترام

به تعیین هنجارهای رفتاری  علاوه بههمین رفتارها  .اعتماد مفید واقع شود
کند )دادن زمان لازم به هر فرد برای صحبت کردن، احترام  گروه نیز کمک می

 به تجربیات دیگران و غیره(. 
 جلسات بعدی
 تواند به دو صورت کار کند. ی اول گروه می پس از جلسه

 نوبت بهی تجارب شخصی است؛ یعنی افراد  امکان اول، آغاز کار بر پایه
گذارند. بدین ترتیب تمرکز کار گروه بر  تجربیات خود را با گروه در میان می
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 تک تکرسانی به  شود و سعی بر یاری مطرح می  مشکلاتی است که در آن
 اند.  است که داشته شرایطیافراد بسته به 

ای است  های تجربی امکان دیگر، طرح موضوعاتی برای بحث یا حوزه
 مورد درباشد. هنگام بحث  زیادی داشتهه اهمیت که برای تمام اعضای گرو

 یموضوع مورداین موضوعات، هر فردی مشکلات و تجربیات خود را در 
های  آموزد )مثلًا اینکه باید به بچه و از دیگران می کند میمشخص مطرح 

را با رفقا بازسازی کنیم و غیره(.  روابطمانتوی خانه چه بگوییم، چگونه 
ی کاری دوم به  های گروه، این شیوه و با توجه به نیازها و ویژگی یطورکل به

 تر است.  نظر مناسب
مهم است در روند گروه از منزوی شدن افراد یا برجسته کردن نقش آنها 

(. ...کنند زنند، آنها که سکوت می اجتناب کنیم )افرادی که همیشه حرف می
شدیدشان یا به علت ها به دلیل تأثیر احساسی  چنانچه بعضی موقعیت

دشواری هدایت گروه برای پرداختن به موضوعی معین موجب نگرانی 
شود، او باید از آغاز این نگرانی را با اعضای گروه در میان  می سردسته

 خواهند چه کنند.  بگذارد تا خود آنها تصمیم بگیرند می
يابى گروه جمع  بندی و ارز

متقابل بستگی دارد. گاهی ممکن است های گروه حمایت  این امر به ویژگی
رسانی همچنان به کار خود ادامه دهد یا به  گروه پس از اتمام روند یاری

یافته با اهداف اجتماعی بدل شود. در موارد دیگر، گروه دیگر  گروهی سازمان
دهد، گرچه اعضای آن همچنان با  به این شکل به فعالیت خود ادامه نمی

تر  د یا به جنبشی بزرگننک مییکدیگر کار  ، بااند یکدیگر در تماس
 پیوندند.  می

ی پایان این  وه به اهدافش، درباره مهم است که با دستیابی تدریجی گر
بندی و ارزیابی گروه  کار گروهی نیز صحبت شود. بدین ترتیب، جمع

افتد، بلکه روندی است که خود گروه آن را  ناگهانی اتفاق نمی صورت به
 دهد.  شکل می
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ی حمایتگری،  ی پایان، علاوه بر ارزیابی درجه با نزدیک شدن به لحظه
توان این پرسش را مطرح  تغییرات ایجادشده و چگونگی پیشرفت گروه، می
ای انسانی  رسانی به پروژه کرد که قدم بعدی چیست. بدین طریق، گروه یاری

  شود. و اجتماعی بدل می
 








